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درباره نشریه

»بنیــاد  مأموریــت  و  وظایــف  رســالت،  با‌توجه‌بــه  ایران‌شناســی«،  »مطالعــات  نشــریة 
ــی،  ــات ایران‌شناس ــای مطالع ــان در حوزه‌ه ــی محقق ــای علم ــار مقاله‌ه ــا انتش ــی« ب ایران‌شناس
درصــدد تعمیــق شــناخت از تطــورات فرهنــگ، تاریــخ، جغرافیــا، ادبیــات و هنــر ایــران، تبییــن ابعاد 
گوناگــون هویــت ملــی و دینــی ایرانیــان و مســتند‌نگاری تاریخــی ادوار شــکوفایی تمــدن ایــران 
اســت. ایــن فصلنامــه، از دریافــت مقاله‌هــای علمــی پژوهشــگرانی کــه بــه مطالعــات معطــوف بــه 
ــد  ــی علاقه‌من ــرد بوم ــا رویک ــی ب ــای ایران‌شناس ــه در عرصه‌ه ــد نظری ــای تولی ــت زمینه‌ه تقوی

ــد. ــژه می‌کن ــتقبال وی هســتند، اس
فصلنامــة »مطالعــات ایران‌شناســی« بــه صاحب‌امتیــازی بنیــاد ایران‌شناســی پــس از اخــذ پروانــه 
انتشــار بــه شــماره ثبــت 6083/94 از معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، از 
ــا  ــت خــود از زمســتان 1402 ب ــد فعالی ــن نشــریه در دورة جدی ــز 1394 منتشــر می‌شــود. ای پایی
همــکاری انجمــن علمــی ایران‌شناســی و چــاپ مقــالات علمــی- پژوهشــی بــه انتشــار می‌رســد. 
ــوم،  ــن نشــریه، براســاس آیین‌نامــه نشــریات علمــی، مصــوب کمیســیون نشــریات وزارت عل ای
تحقیقــات و فنــاوری پــس از انتشــار چهــار شــمارة متوالــی، در فراینــد ارزیابــی نشــریات علمــی 
قــرار خواهــد گرفــت و مقالاتــی کــه در ایــن چهــار شــماره چــاپ شــده‌اند نیــز از رتبــه علمــی 

ــد شــد.   ــوم برخــوردار خواهن اعلام‌شــده ازســوی وزارت عل

ــی در  ــر ایران‌پژوه ــز ب ــی متمرک ــریات پژوهش ــان نش ــاز در می ــگاه ممت ــه جای ــت‌یابی ب دس
ــون. ــن از آغــاز تاکن ــر ایران‌زمی ــات و هن ــا، ادبی ــخ، جغرافی ــاد فرهنــگ، تمــدن، تاری ــن ابع تبیی

- تعمیق شناخت از تطورات فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران
- تبیین ابعاد گوناگون هویت ملی و دینی ایرانیان

- مستند‌نگاری تاریخی ادوار شکوفایی تمدن، فرهنگ،‌ ادبیات و هنر ایران

چشم‌انداز

اهداف



راهنمای نگارش

1( عنوان و موضوع مقاله: مرتبط با محورهای موضوعی نشریه باشد.
• محورهای موضوعی نشریه

ــران، در دوره‌هــای: باســتان، اســامی و  ــی ای ــة تاریخــی، فرهنگــی و تمدن - مطالع
انقــاب اســامی

ــس از  ــران در دورة پ ــة پیشــرفت فرهنگــی، سیاســی و علمــی ای ــق در زمین - تحقی
ــروزی انقــاب اســامی پی

- مطالعة جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران  
- هنر ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی 

- ادبیات ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی
- مطالعة وضعیت ایران‌شناسی در ایران و جهان معاصر

- تحلیــل انتقــادی مطالعــات ایران‌شــناختی و تأثیــر آن در ســاخت هویــت ایرانــی- 
اســامی

ــد.  ــه باش ــر 8000 کلم ــزاء آن حداکث ــی اج ــاب تمام ــا احتس ــه: ب ــم مقال 2( حج
ــه درج  ــن مقال ــر در مت ــه شــکل‌ تصوی ــود(، ب ــداول )در صــورت وج ــا ج ــا ی نموداره

ــردد.   گ
3( صفحــة مشــخصات نویسنده/نویســندگان: شــامل نــام و نــام خانوادگــی 
ــام دانشــكده،  ــروه، ن ــام گ ــي، ن ــدرك تحصيل ــراه م ــا نویســندگان، به‌هم نویســنده ی

نــام دانشــگاه و نشــانی رایانامــۀ آنــان باشــد. 
4( چکیــده: بــه فراخــور محتــوای مقالــه، بیان‌گــر خلاصــه‌ای از مســئله، اهمیــت، 
ــنهادهای  ــری و پیش ــا، نتیجه‌گی ــی(، روش، یافته‌ه ــؤال اصل ــا س ــی )ی ــدف اصل ه
پژوهــش باشــد. چکیــدۀ فارســی بیــن 150 تــا 200 کلمــه و چکیــدۀ انگلیســی بیــن 
150 تــا 250 کلمــه تنظیــم گــردد. 3 تــا 5 واژه کلیــدی در انتهــای چکیــدۀ فارســی 

و انگلیســی، ذکــر شــود.  
5( مقدمــه: شــامل بیــان موضــوع، مســئله، اهمیــت و ضــرورت، اهــداف، پرســش‌ها 



ــرد  ــی( و رویک ــا مفهوم ــری )ی ــرد نظ ــینه، رویک ــود(، پیش ــورت وج ــا )در ص و فرضیه‌ه
ــوب و  ــینه، چارچ ــای پیش ــک از بخش‌ه ــر ی ــه ه ــت. در صورتی‌ک ــناختی اس روش‌ش
ادبیــات نظــری )یــا مفهومــی( و چارچــوب روش‌شــناختی نیازمنــد شــرح بیشــتری باشــند، 
ــده در  ــای یاد‌ش ــر بخش‌ه ــان مختص ــا بی ــت ب ــوند )اولوی ــر ش ــتقل ذک ــی مس در بخش
ــا  ــه باشــند و ب ــد، مختصــر و نوآوران ــد مفی ــن ســه بخــش بای ــان مقدمــه اســت(. ای پای
ــری  ــا و نتیجه‌گی ــل داده‌ه ــه و تحلی ــش تجزی ــژه بخ ــه به‌وی ــای مقال ــایر بخش‌ه س

ارتبــاط منطقــی داشــته باشــند. 
ــف  ــای مختل ــاد و مؤلفه‌ه ــن ابع ــل و تبیی ــامل تحلی ــه: ش ــی مقال ــ ۀاصل 6( بدن
ــاز و  ــورت نی ــوع )در ص ــی موض ــیر تاریخ ــا، س ــی یافته‌ه ــل علم ــئله، تجزیه‌و‌تحلی مس

ــت. ــف و ... اس ــاي مختل ــه روكيرده ــی(، مقايس ــای اصل ــر محوره ــورت ذک به‌ص
ــؤال‌ها  ــه س ــم، باتوجه‌ب ــای مه ــش یافته‌ه ــن بخ ــری: در ای ــث و نتیجه‌گی 7( بح
یــا فرضیه‌هــای مقالــه، دســته‌بندی و تبییــن شــود. همچنیــن بایــد اســتنتاج از یافته‌هــا 
ــود  ــان ش ــوی بی ــری، به‌نح ــی نظ ــش و مبان ــینة پژوه ــاس پیش ــری، براس در نتیجه‌گی
کــه نشــان دهــد دســتاورد پژوهــش در مقالــه، چگونــه بــه پیشــرفت دانــش نظــری یــا 

ــد.   ــک‌ می‌کن ــی کم ــۀ ایران‌شناس ــی در عرص عمل
ــه،  ــای مقال ــاس یافته‌ه ــد براس ــگر می‌توان ــش، پژوهش ــن بخ ــنهادها: در ای 8( پیش
پیشــنهادهای کاربــردی و پژوهشــی بــرای حــل مســئله مطروحــه در مقالــه ارائــه شــود. 
ــا ماهیــت موضــوع مقالــه، منابــع دســت‌‌اول و معتبــر، از میــان  9( منابــع: متناســب ب
ــه ســایت‌های  ــی و خارجــی اســتفاده شــوند. از اســتناد ب ــالات علمــی داخل ــب و مق کت
ــب  ــد در تناس ــي باي ــع انگليس ــداد مناب ــود. تع ــودداری ش ــر خ ــع غیرمعتب ــری و مناب خب

ــه باشــد.  ــع فارســي در حــوزة موضوعــي مقال ــا مناب منطقــي ب
10( شــیوه منبع‌دهــی: منابــع مقالــه باتوجه‌بــه الگــوي اســتناد درون‌متنــی معرفــي 

: د گرد
•  در متــن مقالــه، هنــگام اســتفاده از نقل‌قول‌هــا )خــواه مســتقيم و خــواه غيرمســتقيم(، 

راهنمای نگارش



ــام مؤلــف/ مؤلفــان و ســال انتشــار و  ــار ديگــران حتمــاً ن ــه آراء و اقتبــاس از آث اســتناد ب
شــمارة صفحــه اثــر در داخــل پرانتــز آورده شــود؛ 

نمونه منابع فارسی: )امیری، 1385: 44(.
نمونــه منابــع انگلیســی: )دایــر1، 1996: 25(. )در منابــع انگلیســی درون متنــی، نــام 

نویســنده بــه فارســی نوشــته شــود و نــام لاتیــن آن در پاروقــی درج شــود(.
• منابــع )فارســي و انگليســي( اســتفاده شــده در متــن مقالــه، در پايــان مقالــه و بــر اســاس 
ترتيــب حــروف الفبايــي نــام خانوادگــي نويســنده )نويســندگان( بــه شــرح زيــر آورده شــود: 
*ك تــاب: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريــخ انتشــار(. نــام كتــاب. 

)نــام مترجــم(. محــل نشــر: نــام ناشــر. مثــال:
یــک نویســنده. افشــار سیســتانی، ایــرج )1400(. دانشــنامه آیین‌هــا، جشــن‌ها و هنرهــای 

مــردم ایــران اســتان آذربایجان‌شــرقی. تهــران: بنیــاد ایران‌شناســی.
* مقالــه: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريخ انتشــار داخــل پرانتــز(. عنوان 
مقالــه. نــام  نشــريه، دوره)شــماره(: صفحــات مقالــه. لازم اســت در صــورت امــکان شناســه 

منحصــر بــه فــرد DOI يــا DOR يــا هــر دو در انتهــاي ارجاعــات هــر مقالــه درج گــردد. 
ــی پیشــینه  ــزه )1399(. بررســی اجمال ــا دو نويســنده. بهــرام‌زاده، محمــد، و عقیقــی، فائ ب
ــات  ــرن اول هجــری. مطالع ــار ق ــران در چه ــوف ای ــتگاه‌های تص ــی« و خاس واژه »صوف

ــي، 6)2(، 60-41.  ايران‌شناسـ
ــط  ــا ســه نویســنده. ســيدي، ســامان، افتخــاری، ســوده، و ســیدی، چنــور )1398(. رواب ب
تجــاری و اقتصــادی ســرزمین‌های پیرامــون خلیــج فــارس در هــزاره ســوم ق.م. مطالعــات 

خليــج فــارس، 5)3(، 20-5.
* کنفرانس‌هــا و همايش‌هــا: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده/ نويســندگان( )تاريــخ 
ــش،  ــان هماي ــش، زم ــا همای ــس ی ــوان کنفران ــه. عن ــوان مقال ــز(. عن انتشــار داخــل پرانت

مــكان همايــش، شــمارۀ صفحــات مقالــه. 

1. Dyer	
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ــخ  ــندگان( )تاری ــنده / نويس ــام )نويس ــي، ن ــام خانوادگ ــي: ن ــايت‌ها ياينترنت * س
انتشــار مطلــب(. عنــوان مقالــه. تاریــخ مشــاهده، قابــل دسترســي در: آدرس دســترسی 
آن به صــورت ايتاليــك. در صورتی کــه نویســنده نامشــخص باشــد به جــای آن، عنــوان 

ـسـایت نوـشـته ـشـود.
* رســاله‌ها يتحصيلــي: نــام خانوادگــي، نــام )تاريــخ نــگارش داخــل پرانتــز(. نــام 

ــام دانشــگاه ــه، ن ــه. مقطــع پايان نام پايان نام
-  در منابــع مربــوط بــه   کتاب هــا، عنــوان کتــاب، در منابــع مربــوط بــه مقــالات، عنــوان 

نـشـریه و در مناـبـع مرـبـوط ـبـه ـسـایت ها عـنـوان ـسـایت ایتالـیـک ـشـود
ــارسی و در زیرنویــس،  ــان ف ــه زب 11( تمــام اســامی و اصطلاحــات لاتیــن، در متــن، ب

شـود یـن درج ـ صـورت لاتـ بهـ
ــان  ــح دارد، در پای ــه توضی ــاز ب ــبی نی ــا مطل ــوم ی ــه اصــطلاح، مفه 12( در صــورتی ک

شـود. کـر ـ شـت ذـ نـوان پی نوـ لـه به عـ مقاـ
ــردن واژه هــاي  ــزامی اســت. از بهكارب ــه ال ــارسی در مقال ــگارش ف ــن ن ــت آیی 13( رعای
مبـهـم، ترکیبـهـای واژگانی نامعـمـول و ـجـملات ـطـولانی و پیچـیـده، ـخـودداري ـگـردد.

14( در تنظيم متن، از فونت ها و اندازه هاي زير استفاده شود:
 Times New :13(/ عبارت انگليسي در داخل متن( B Mitra :متن مقاله به فارسي -

)11( Roman

 Times New Roman :11(/ پاورقي انگليسي( B Mitra :پاورقي يا پي نوشت فارسي -
)9(

)10( Times New Roman :منابع انگليسي نهايي /)12( B Mitra :منابع فارسي نهايي -
15( بخش هاي مقاله فقط زماني نياز به شماره گذاري دارند كه زيربخش داشته باشند.
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سخن مدیرمسئول

انتشــار شــمارة ۲۶ فصلنامــة مطالعــات ایران شــناسی در آغــاز ســال نهــم فعالیــت ایــن 
ــر  ــازه در مسی ــرای سپاســگزاری، بازنگــری و آغــاز دوره ای ت ــم ب نشــریه، فرصــتی مغتن
ــه  ــم مراتــب قــدردانی صمیمان رشــد علــمی ایــن مجموعــه اســت. نخســت لازم می دان
خــود را از مدیرمســئول پیشیــن، ســردبیر محتــرم و اعضــای ارجمنــد هیئــت تحریریــه در 
ــزان طی  ــن عزی ــمی ای ــداوم، دلســوزانه و عل ــم. کوشــش های م ــراز کن ــته اب دوره گذش
ــه ایجــاد کــرده  ــن فصلنام ــار ای ــرای اســتمرار و اعتب ــانی اســتوار ب ــر، بنی ســال های اخی
اســت؛ بنیــانی کــه بی شــک بــدون تلاش آنــان بــه شــکل امروزیــن تحقــق نمی یافــت. 
ــه  ــخ گویی ب ــمی، پاس ــت عل ــظ کیفی ــالات، حف ــامان دهی مق ــان در س ــای آن تلاش ه
ــرای  ــه دانشــگاهی، ســرمایه ای ارزشــمند ب ــا جامع ــر ب ــد مؤث نویســندگان و ایجــاد پیون

دورة جدـیـد اـیـن فصلناـمـه ـبـه ـشـمار می آـیـد
ــم  ــال نه ــود را در س ــت خ ــناسی گام نخس ــات ایران ش ــة مطالع ــه فصلنام ــون ک اکن
ــرمی دارد و نخســتین شــماره ایــن ســال )بهــار( پیــش روی مخاطبــان قــرار می گیــرد،  ب
ــه  ــه صــورت پذیرفت ــراتی در ســطح مدیریــت، ســردبیری و ســاختار هیئــت تحریری تغیی
اســت. ایــن تغییــرات در راســتای سیاســت های پژوهــشی بنیــاد ایرانشــناسی و بــا هــدف 
ارتقــای کیــفی، گســترش دامنــة تخصــصی نشــریه و به روزرســانی فرایندهــای علــمی و 
اجــرایی آن انجــام شــده اســت. بنیــاد ایرانشــناسی در ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای بــه 
ــوان  ــز به عن ــه نی ــته و فصلنام ــناسی داش ــات ایران ش ــش در مطالع ــطح پژوه ــای س ارتق
ــازه، برنامه ریــزی دقیــق و بهره گیــری  ــازوی علــمی ایــن سیاســت، نیازمنــد نــگاهی ت ب

بـوده اـسـت از ظرفیتـهـای گـسـترده دانـشـگاهی کـشـور و جـهـان ـ
ــگران  ــته و پژوهش ــتادان برجس ــعی از اس ــه جم ــندیم ک ــار خرس ــر، بسی ــن مسی در ای
نام آشــنا دعــوت بنیــاد ایرانشــناسی را بــرای همــکاری در ترکیــب جدیــد هیئــت تحریریــه 
پذیرفته انــد. حضــور ایــن فرهیختــگان از رشــته ها، دانشــگاه ها و مراکــز پژوهــشی 
ــر  ــفی در مسی ــة عط ــران، نقط ــارج از ای ــه در خ ــور و چ ــل کش ــه در داخ ــون، چ گوناگ
ــخ  ــایی  از تاری ــمی و جغرافی ــوع عل ــن تن ــمی نشــریه محســوب می شــود. ای توســعة عل



ــر،  ــارسی، هن ــات ف ــان و ادبی ــگی، زب ــات فرهن ــا مطالع ــه ت ــناسی گرفت و انسان ش
ــته های  ــل و رش ــط بین المل ــاسی و رواب ــوم سی ــناسی، عل ــناسی، جامعه ش باستان ش
ــاری دهــد. ذکــر  ــازه ی ــقی ت ــه اف ــدن ب ــه را در رسی ــد فصلنام میان رشــته ای می توان
ــه، تنهــا  ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تنــوع تخصــصی اعضــای هیئــت تحریری
ــلی  یــک ترکیــب نمادیــن نیســت؛ بلکــه نویدبخــش رویکــردی چندوجــهی و تحلی
ــا ایــران و جهــان ایــرانی در دوران معاصــر اســت.  در بــررسی پدیده هــای مرتبــط ب
ــه در آن  ــم آورد ک ــتری فراه ــا بس ــرد ت ــد ک ــه تلاش خواه ــر، فصلنام ــن منظ از ای
گفت وگــوی علــمی میــان حوزه هــای مختلــف دانــش، تقویــت شــده و پژوهشــگران 

نـد نـه بیابـ هـای نوآوراـ بـرای ـطـرح دیدگاهـ یـز فـضـای بیـشـتری ـ جـوان نـ ـ
ــد  ــهیل رون ــمی، تس ــتانداردهای عل ــنی اس ــرای بازبی ــایی ب ــد، برنامه ه در دور جدی
داوری، شفاف ســازی مراحــل انتشــار و ارتقــای ســازوکارهای ارتبــاط بــا نویســندگان 
ــای  ــرخی رویه ه ــا اصلاح ب ــرد ب ــم ک ــت. تلاش خواهی ــت اجراس و داوران در دس
ــطح  ــان س ــد و هم زم ــش یاب ــالات افزای ــابی مق ــت در ارزی ــرعت و دق ــرایی، س اج
علــمی مقــالات نیــز ارتقــا پیــدا کنــد. بهره گیــری از فناوری هــای نویــن در 
ــداف  ــز از اه ــازی نی ــوی بین المللی س ــجی به س ــت تدری ــریات و حرک ــت نش مدیری

بـود. یـن دوره خواـهـد ـ عـمـده اـ
ــگاهی  ــته توانســته اســت جای ــات ایران شــناسی در ســال های گذش ــة مطالع فصلنام
قابــل توجــه در میــان نشــریات حــوزه ایران شــناسی بــه دســت آورد. بــا ایــن حــال، 
مســئولیت مــا تنهــا حفــظ ایــن جایــگاه نیســت، بلکــه تلاش بــرای گســترش آن و 
فراهــم  کــردن زمینه هــایی بــرای حضــور جدی تــر در مجامــع علــمی جهــانی اســت. 
ــا تاریخ نــگاری  در جهــان امــروز کــه مطالعــات ایران شــناسی در تعامــل تنگاتنــگ ب
تحلیل هــای  و  ادبی  نظریه هــای  فرهنــگی،  مطالعــات  مردم نــگاری،  نــو، 
میان رشــته ای قــرار دارد، انتظــار می رود نشــریه بتوانــد بازتاب دهنــدة ایــن تحــولات 
تــازه باشــد و هم زمــان پیوندهــای خــود را بــا ســنت های علــمی ایــران حفــظ کنــد. 



افــزون بــر ایــن، سیاســت مــا توســعه همکاری هــای علــمی بــا مراکــز پژوهــشی خــارج 
ــر  ــای دیگ ــه زبان ه ــالات ب ــار مق ــرای انتش ــرایط لازم ب ــم آوردن ش ــور و فراه از کش
اســت؛ اقــدامی کــه می توانــد بــه معــرفی ســهم اندیشــه ایــرانی در حوزه هــای گوناگــون 
علــوم انســانی کمــک کنــد. بی تردیــد ایــن مسیــر نیازمنــد حمایــت همــه پژوهشــگران، 
ــون  ــد و اکن ــا بوده ان ــراه م ــته هم ــال های گذش ــه در س داوران و نویســندگانی اســت ک

نـیـز حـضـور آـنـان ماـیـة تقوـیـت و پیـشـرفت فصلناـمـه خواـهـد ـبـود
در پایــان، ضمــن آرزوی توفیــق بــرای اعضــای پیشیــن کادر مدیریــتی و تحریریــه، امیــد 
دارم ترکیــب جدیــد هیئــت تحریریــه بــا پشــتوانه تجربه هــای گذشــته و نــگاه بــه آینــده، 
بتوانــد دوره ای پرتحــرک، علــمی و پربــار را بــرای فصلنامــة مطالعــات ایران شــناسی رقــم 
ــا  بزنــد. دســتیابی بــه جایــگاهی شایســته در میــان نشــریات مــلی و منطقــه ای تنهــا ب
ــه  ــت و از هم ــر اس ــران امکان پذی ــات ای ــوزة مطالع ــگان ح ــامی فرهیخت ــاری تم همی
پژوهشــگران دعــوت می کنیــم کــه همچــون گذشــته بــا ارســال آثــار علــمی و نقدهــای 

ـسـازندة ـخـود ـمـا را در اـیـن مسـیـر ـیـاری دهـنـد
 

با احترام 			 
                                                 مهدی آهوئی
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ــته  ــاک زیس ــن آب و خ ــال در ای ــت س ــتاد و هف ــه هش ــتی ک ــرای ایران دوس ب
ــا دره، و از  ــوه ت ــگل، از ک ــا جن ــر ت ــرزمین را از کوی ــن س ــب ای ــت و وجب به وج اس
ــرده  ــس ک ــان و دل لم ــا ج ــن ب ــتان های برف نشی ــا کوهس ــورده ت ــت های آفتاب خ دش
اســت، قــرار گرفتــن در جایــگاه ســردبیر فصلنامــه مطالعــات ایران شــناسی مایــه فخــر 
و مباهــات اســت. مــن عمــر خــود را در میــان روســتاها، شــهرها، کوچ نشینــان، عشــایر، 
کوه نشینــان و مردمــانی ســپری کــرده ام کــه هــر یــک تصویــری از عظمــت ایــن ســامان 
ــه در  ــران را ن ــخ ای ــد. تاری ــک کرده ان ــم ح ــای آن را در جان ــگ ژرف و دیرپ و فرهن
صفحــات کتاب هــا، بلکــه در چهــره مــردم، در خــاک ســرزمین، در آوای گویش هــا و در 

نقشــهای فراموش نــشدۀ دیوارــها و کتیبهــها یافــته ام
ــا  ــن تنه ــرای م ــران ب ــان اســت. ای ــا نیســت؛ ایم ــا جغرافی ــن، وطــن تنه ــرای م ب
ســرزمین مــادری نیســت؛ یــک رســالت وجــودی، اعتقــادی و تاریــخی اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه اکنــون، در آســتانۀ ورود بــه هشــتاد و هشــت ســالگی، هنــگامی کــه 
مســئولیت ســردبیری ایــن نشــریه از ســوی رئیــس محتــرم بنیــاد ایرانشــناسی، جنــاب 
آقــای دکتــر علی اکبــر صالــحی، پیشــنهاد شــد، بــا شــوقی وافــر آن را پذیرفتــم. در دل 
تصــور کــردم کــه بایــد همچــون جــوانی بیست ســاله، عــزمی نــو و تلاشی پیگیــر بــرای 
ــت و  ــه آن را بخــشی از هوی ــالتی ک ــدم؛ رس ــه کار بن ــدس ب ــالت مق ــن رس پیشــبرد ای

ایـمـان خوـیـش می داـنـم
ــرا  ــناسی، م ــۀ ایران ش ــتن در عرص ــش و زیس ــس، پژوه ــه، تدری ــال ها مطالع س
ــا  ــگاهی ی ــته دانش ــک رش ــاًً ی ــناسی صرف ــه ایران ش ــت ک ــانده اس ــاور رس ــن ب ــه ای ب
ــرانی اســت  ــزرگِِ انســان ای مجموعــه ای از مطالعــات پراکنــده نیســت؛ بلکــه روایــت ب
ــان،  ــر، زب ــخ، هن ــارۀ تاری ــواه درب ــران، خ ــارة ای ــشی درب ــر پژوه ــا. ه ــذر هزاره ه در گ
ــت  ــگی، در حقیق ــط فرهن ــا رواب ــات ی ــت، ادبی ــناسی، سیاس ــناسی، باستان ش مردم ش
ســهمی در شــناخت هویــت ایــن ســرزمین دارد؛ هویــتی کــه همچــون فــرشی هزاررنگ، 
ــردبیری  ــن رو، س ــت. از ای ــترک اس ــای مش ــون و تجربه ه ــای گوناگ ــده از تباره تنی



ــار  ــار دیگــر، در کن ــا ب ــن فرصــتی اســت ت ــرای م ــات ایران شــناسی ب ــة مطالع فصلنام
ــن  ــر شــناخت و شناســاندن ای ــد کوچــک در مسی ــد، گامی هرچن پژوهشــگران علاقه من

بـردارم بـزرگ ـ یـراث ـ مـ
در آغــاز دوره جدیــد فصلنامــه و بــا همــکاری شــاگرد جــوان و پرتلاشــم، دکتــر میثم 
امــانی  کــه در ایــن دوره در ســمت دســتیار ســردبیر فعالیــت دارنــد  و نیــز بــا همــراهی 
ــناسی،  ــاد ایرانش ــشی بنی ــاون پژوه ــریه و مع ــئول نش ــوئی، مدیرمس ــدی آه ــر مه دکت
ــمی  ــوع و گســتردگی عل ــه تن ــژه ای ب ــه توجــه وی ــت تحریری در انتخــاب اعضــای هیئ
ــر  ــه ه ــوند ک ــوت ش ــایی دع ــه چهره ه ــود ک ــدف آن ب ــد. ه ــوف ش ــگی معط و فرهن
ــازه و  ــگاهی ت ــد و ن ــدگی کنن ــترده را نماین ــان گس ــن جه ــهی از ای ــد وج ــک بتوانن ی

نـد یـران بیفزایـ عـات اـ بـه مطالـ شـته ای ـ میان رـ
ــه  ــور ب ــارج کش ــل و خ ــته از داخ ــتادان برجس ــعی از اس ــرد، جم ــن رویک ــا همی ب
ــام کــه هــر یــک در حــوزه ای  ترکیــب هیئــت تحریریــه پیوســته اند. اســتادانی صاحب ن
ــن جهــان  ــاوت از ای ــادی متف ــد ابع ــرده و می توانن ــت ک ــران فعالی ــات ای مهــم از مطالع

نـد. نـدگی کنـ یـع را نمایـ وسـ
ــاد  ــمی بنی ــت عل ــو هیئ ــوان عض ــار به عن ــد افش ــر حمی ــا، دکت ــب الفب ــه ترتی ب
ایران شــناسی در حوزه هــای هویــتی و پایــه ای پژوهشــگر شناخته شــده ای اســت. دکتــر 
ایــوت تجریــان، دانشیــار تاریــخ هنــر از دانشــگاه دولــتی ایــروان، پیوندهــای فرهنــگی 
ایــران و ارمنســتان و هنــر ایــرانی را بــا نــگاهی تخصــصی دنبــال می کنــد. دکتــر محمود 
جعفــری دهــقی، اســتاد برجســته دانشــگاه تهــران در زبان هــای باســتانی، از چهره هــای 
اثرگــذار در ایران شــناسی دوره هــای کهن اســت. دکتــر تورج دریــایی از دانشــگاه کالیفرنیا 
ــد. دکتــر حسیــن  ــه شــمار می آی ــران باســتان ب اروایــن، چهــره ای جهــانی در تاریــخ ای
رحمت الــهی، دانشیــار حقــوق عمــومی دانشــگاه تهــران، تحلیل هــای حقوقی–تاریــخی 
و ســاختارهای حکمــرانی را در مطالعــات خــود دنبــال می کنــد. دکتــر زهــره زرشــناس، 
اســتاد پژوهشــکده زبان شــناسی پژوهشــگاه علــوم انســانی، در عرصــة زبــان و فرهنــگ 



ــط  ــد محمدکاظــم ســجادپور، اســتاد رواب ــر سی ــری دارد. دکت ــرانی پژوهش هــای مؤث ای
بین الملــل، جایــگاه ایــران در نظــام جهــانی را تحلیــل می کنــد. دکتــر محمــد ســمیعی 
از دانشــکده مطالعــات جهــان، بــه مســائل معاصــر ایــران از منظــری جهــانی می پــردازد. 
ــان، در حــوزة پژوهش هــای  ــار تاریــخ دانشــگاه فرهنگی ــحی، دانشی دکتــر نصــرالله صال
تاریــخی و آمــوزشی فعــال اســت. دکتــر فاطمــه فریــدی مجیــد، عضــو هیئــت علــمی 
ــر نســرین  ــتی فعالیــت دارد. دکت ــاد ایرانشــناسی، در حــوزه مســائل فرهنــگی و هوی بنی
ــناسی  ــارسی و روایت ش ــات ف ــرا، در ادبی ــگاه الزه ــار دانش ــان، دانشی ــه ملک مرزب فقی
ــگاه  ــناسی دانش ــتاد جامعه ش ــری، اس ــعود کوث ــر مس ــه دارد. دکت ــل توج ــه ای قاب کارنام
تهــران، یــکی از چهره هــای برجســته در جامعه شــناسی فرهنــگی ایــران معاصــر اســت. 
همچنیــن دکتــر حمیدرضــا ولی پــور، دانشیــار باستان شــناسی دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
ــر  ــران صاحب نظ ــف ای ــای مختل ــناسی دوره ه ــادی و باستان ش ــراث م ــات می در مطالع
ــده در  ــگری شناخته ش ــران، پژوهش ــگاه ته ــفی فر از دانش ــهرام یوس ــر ش ــت و دکت اس
تاریــخ ایــران میانــه و دوره اسلامی اســت. حضــور ایــن مجموعــة فرهیختــه، پشــتوانه ای 

عـلـمی و معـنـوی ـبـرای فصلناـمـه در دورة جدـیـد آن ـبـه ـشـمار می آـیـد
همــراه بــا آغــاز دوره نهــم انتشــار فصلنامــه، بــه دلیــل تغییــراتی کــه در مدیریــت 
بنیــاد ایرانشــناسی و نیــز ســامان دهی ترکیــب جدیــد هیئــت تحریریــه و اتخــاذ 
ــش  ــماره پی ــن ش ــار ای ــری در انتش ــر تأخی ــت، ناگزی ــورت گرف ــازه ص ــت های ت سیاس
ــه ای  ــر و برنام ــاختاری دقیق‌ت ــا س ــریه ب ــا نش ــود ت ــتی ب ــر فرص ــن تأخی ــا ای ــد؛ ام آم
ــر  ــالات از مسی ــامی مق ــان، تم ــن می ــرد. در ای ــر گی ــود را از س ــت خ ــجم تر فعالی منس
علــمی و رســمی مجلــه، یعــنی ســامانه دریافــت و داوری، بررسی شــدند و پــس از ارزیابی 
ــهمی در  ــک س ــر ی ــه ه ــمند ک ــای ارزش ــه ای از پژوهش ه ــص، مجموع داوران متخص
ــه مقــالات ایــن شــماره،  ــد، پذیرفتــه شــد. از جمل ــران دارن شــناخت وجــوه مختلــف ای
ــران دوره  ــرات در ای ــارت جواه ــد و تج ــر تولی ــر ب ــای مؤث ــل و رونده ــش »عوام پژوه
ســلجوقی« اســت کــه بــا بــررسی تطبیــقی دو کانــون مهــم نیشــابور و بنــدر مهروبــان، 



تصویــری روشــنگر از اقتصــاد و شــبکة تبــادل کالا در ایــران ســلجوقی ارائــه می کنــد. 
ــوخی«  ــاضی ابوعــلی تن ــار ق ــدگانی و آث ــررسی زن ــخ قضــاوت؛ ب ــرگی از تاری ــه »ب مقال
ــره ای  ــه و چه ــران پرداخت ــایی ای ــتگاه قض ــوق و دس ــخ حق ــمی از تاری ــش مه ــه بخ ب
ــش  ــودن و نق ــر ایرانی ب ــای متغی ــد. پژوهــش »مرزه ــده را بازمی نمایان ــر شناخته ش کمت
ــد  ــان می ده ــوی« نش ــر صف ــلی عص ــت م ــکل گیری هوی ــبی در ش ــای مذه اقلیت ه
کــه هویــت ایــرانی چگونــه در تعامــل و تنــوع شــکل گرفتــه اســت. مقالــه مربــوط بــه 
»نســخ وقــفی شــاه عبــاس« اســناد مهــمی از سیاســت های دیــنی و اجتمــاعی صفویــه را 
آشــکار می ســازد. »پژوهــشی در ســنگ مزارهای قاجــاری گورســتان پیربادیــن بــوکان« 
نمونــه ای ارزشــمند از مستندســازی میــراث فرهنــگی محــلی اســت و مقالــه »گونه هــای 
ــا نــگاهی نــو لایه هــای فرهنــگی و اجتمــاعی  نویافتــۀ طنــز در ادب فــارسی ایــران« ب

طـنـز اـیـرانی را تحلـیـل می کـنـد.
ــته  ــون گذش ــه همچ ــتادان فرهیخت ــتان و اس ــگران، ایران دوس ــد می رود پژوهش امی
ــق و  ــمی دقی ــالات عل ــد و مق ــراهی کنن ــا را هم ــه م ــن فصلنام ــای ای ــر ارتق در مسی
ــاره ایــران برمی آینــد،  پژوهش هــای اصیــل خــود را کــه از دلِِ دغدغه هــای واقــعی درب
ــکاری  ــم از هم ــان، لازم می دان ــد. در پای ــال فرماین ــریه ارس ــن نش ــاپ در ای ــرای چ ب
صمیمانــه همــکاران محتــرم در معاونــت پژوهــشی بنیــاد ایرانشــناسی، دســت اندرکاران 
فــنی، داوران و نویســندگان، و همــة کســانی کــه در انتشــار ایــن شــماره نقــش 
ــن  ــاور دیری ــن ب ــاد ای ــا ی ــرانجام ســخن را ب ــم و س ــدردانی کن ــه ق ــته اند، صمیمان داش
بــه پایــان می بــرم کــه ایــران همچــون آینــه ای هزارپــاره اســت؛ هــر پــاره اش حقیقــتی 
نهفتــه در خــود دارد و وظیفــۀ ماســت کــه ایــن آینــه را بازشــناسیم، غبــار از چهــره اش 

یـم یـان بنمایانـ نـدگان و جهانـ بـه آیـ یـم و ـ بزدایـ
                                          

                                                رضا شعبانی صمغ‌آبادی
1404                                               
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عوامل و روندهای مؤثر بر تولید و تجارت جواهرات در ایران دورة سلجوقی: 
)مطالعه‌ای تطبیقی در دو کانون تولیدی-تجاری نیشابور و بندر مهروبان(

 فاطمه پوربختیاری1
 علی بحرانی پور2
 علی اصغر رجبی3

 چکیده
تاریخ ایران در دوره سلجوقی، یکی از برجسته ترین ادوار هنر جواهرسازی است. شناخت فنون تراش و تزئینات سنگ ها و فلزات 
گران بها و در پی آن تعامل میان کانون های تولید و تجارت جواهرات در این دوره مسئله تحقیق حاضر را شکل می‌دهد. این 
پژوهش با رویکرد تاریخی ـ تحلیلی به بررسی زمینه ها و عواملی می پردازد که در شکل‌گیری، گسترش و رونق صنایع مرتبط 
با تولید و تجارت جواهرات در ایران دوره سلجوقی نقش آفرین بوده‌اند. در این مطالعه، ضمن تحلیل داده های تاریخی و مدارک 
باستان شناختی، تلاش شده است روابط میان ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با الگوهای تولید و دادوستد 
جواهرات آشکار شود. یافته ها نشان می‌دهد که توسعه شبکه های تجاری درون مرزی و فرامرزی، حمایت دربار و نخبگان سیاسی، 
دسترسی به معادن و مواد اولیه، و وجود استادکاران ماهر در کنار رونق شهرنشینی و شکل‌گیری بازارهای تخصصی، اصلی ترین 
محرک های رشد این صنعت بودند. همچنین نقش دولت سلجوقی در ایجاد امنیت راه ها، نظام مالیاتی و حمایت از کارگاه های 
حرفه‌ای، سهم قابل توجهی در انسجام و پویایی این بخش اقتصادی داشت. در مجموع، صنعت جواهرسازی این دوره نه تنها 

بازتابی از ذوق هنری و مهارت فنی ایرانیان بود، بلکه جایگاهی کلیدی در اقتصاد شهری و مناسبات اجتماعی داشت.

واژه‌های کلیدی: سلجوقی، جواهر، جواهرسازی، نیشابور، مهروبان.
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مقدمه
در طول تاریخ ایران جواهرسازی چه در قالب حرفه و صنعت و چه به صورت هنر، همواره با مقاصد 
گوناگون و وابسته به کارکردها و مصارف آن جایگاه خود را محفوظ داشته است. امروزه پیشرفت های علمی 
و فنی، کمک بسیاری به تسریع و پیشرفت انواع سبک های تراش سنگ ها و فلزات گران بها کرده است و 
بر پایة آن بر تقاضای بازار و سلیقۀ مخاطبان تأثیر گذاشته است. این موضوع درگذشته نیز تااندازه‌ای مطرح 
بود. این تغییرات در آثار به جامانده از هر دوره )محفوظ در موزه ها و یا مجموعه های خصوصی( قابل مشاهده 
است، بخشی دیگر نیز از لابه لای متون کهن قابل پی جویی است. کتاب های موسوم به جواهرنامه از 
مهم ترین منابع شناخت و بازیابی حرفه جواهرسازی و کان های بهادار محسوب می شوند. جواهرنامة نظامی 
با عنوان جوهری نیشابوری )592 ق.( اثر محمد بن ابیالبرکات که به کوشش ایرج افشار و همکاران چاپ 
شده است، نخستین کتاب به زبان فارسی در زمینۀ جواهرات بوده است. بیشترین اهمیت کتاب جوهری 
نیشابوری به لحاظ تجربیات مؤلف و پدرش در حرفۀ جواهرسازی است و  از وثوق بالایی برخوردار است. 
مطالبی که وی در خصوص انواع، ویژگی ها و اشباه جواهرات، کانون های استخراج و پرداخت، تجارت 
و بهای سنگ‏های گران بها ارائه داده است بارونق حرفۀ جواهرسازی در قرن ۶ هجری قمری و تجارت 

گوهرهای پربها و شناخت وی از منابع طبیعی زادگاهش نیشابور بی‌ارتباط نیست.
است  داشته  سلجوقیان  دورۀ  در  ریشه  اسلامی  هنر  زمینه های  اغلب  پیشرفت  و  رشد  ازآنجاکه 
سؤال اصلی این است که حرفۀ جواهرسازی و کاربردهای آن در دورۀ سلجوقیان چه فرایندی را از سر 
گذرانده است؟ فرض بر این است که تنوع طرح ها حاکی از تبحر در هنر و توانایی بصری جواهرسازان 
ایرانی بوده و اقسام مصرف آن، تداوم دادوستد این دست از کالا را به دنبال داشت. به همین جهت، 
بررسی روند حرفۀ جواهرسازی به عنوان یکی از حِِرََف و هنرهای هویت ساز تاریخ میانه ایران، کاربرد 
مراودات  تجارت،  و  تولید  فرایند  در  ایرانی-اسلامی  فرهنگ  در  آیینی  نگرش های  نقش  و  گوهرها 
تولید،  اصلی  شاخص  سه  میان  تعامل  گشتن  محرز  به منظور  جواهرات  تجارت  و  تولید  مراکز  میان 
فرهنگ و تجارت ایران در دورۀ حکمرانی سلجوقیان مهم ترین مسئله پژوهش حاضر است. تحقیق در 
مباحث میان رشته ای مانند تاریخ و جغرافیای اقتصادی و فرهنگی و تلاش برای کاربردی کردن علوم، 
ضرورت پرداختن به این پژوهش را دو چندان می نماید. فرایند جواهرسازی، با محوریت بررسی تاریخی 
پیشرفت های فرهنگی و هنری صنایع ظریفه ایرانی در سایة حمایت سلاطین سلجوقی در تاریخ میانه 

ایران برجسته ترین هدف پژوهش حاضر است. 
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روش پژوهش 
این تحقیق تلفیقی از نوع پژوهش های بنیادین و کاربردی و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است. با این 
رویکرد که روشن ساختن انواع طرح ها و سبک های تزئین جواهرات در تاریخ میانه ایران می توان از ظرفیت 
هنر و سبک های سنتی تولید جواهرات که منبعث از فرهنگ و ارزش های ایرانی است و تناسب بیشتری 
با مظاهر زیبایی شناختی تمدن ایرانی دارد، در دوره حاضر سود جست. روش تطبیق یا مقایسه یک رویکرد 
چند رشته‌ای در تاریخ و علوم فرهنگی است که از مقایسه دو یا چند چیز برای یافتن تشابهات یا تمایزات 
مشترک تجزیه و تحلیل می کند )Dehdashti &miri, 2019: 3(. یکی از ابزارهای روشمند برای 
تطبیق کانون های تولید و تجارت جواهرات و یافتن مشترکات آنها پژوهش میدانی است. تحقیقات میدانی 
فرایندها و روش های جمع آوری اطلاعات کیفی در تعاملات گروه های اجتماعی در محیط طبیعی است که 
با تحلیل داده ها در سوابق رصدی به تحلیلی زمینه‌ای از تعاملات و ساختارها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی 
و یا اقتصادی یاری می‌رسانند. به همین منظور این پژوهش بر آن است که با به کارگیری روش های فوق، 
با مشابهت جویی میان جواهرات مشاهده شده در منطقه باستانی مهروبان و تصاویر جواهرات یافت شده از 
سایت های باستانی شهر نیشابور در موزه متروپولیتن به واکاوی روند تعاملات میان مراکز تولید )نیشابور( و 
تجارت )بندر مهروبان( در تاریخ میانه ایران بپردازد. بخشی از یافته های مشاهده شده با استفاده از تحلیل 
مضمون دسته بندی و تحلیل گردید. بخشی از یافته های مشاهده میدانی در بخش فنون جواهرسازی 
ایرانی و بخشی از آن در تبادلات میان مراکز استخراج و تولید و اهمیت آن در تجاری سازی متناسب 
با فرهنگ های ایرانی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت نتایج مشاهدات میدانی و تطبیقی دو منطقۀ 

جغرافیایی نام برده با توصیف و تبیین داده های کتابخانه‌ای ترکیب شد. 

پیشینه پژوهش
در آثار پژوهشی، تحقیق مستقلی با عنوان »جواهرسازی و کاربردهای آن در دوران حکومت سلجوقیان« 
صورت نگرفته است. بیشترین تحقیقات، مربوط به اوضاع کلی تجارت و صنایع در یک دوره از تاریخ و 
یا بررسی فرم و محتوای یک صنعت صرفاًً از منظر هنری است که برخی از این آثار در پژوهش حاضر 
مورد استفاده قرار گرفته است. از مهم ترین کتاب هایی که با موضوع تولید و تجارت جواهرات تألیف 
شده، کتاب »تاریخ جواهر در ایران« نوشتة عباس اقبال آشتیانی است. وی در این اثر به ارائۀ شمایی 
کلی از تولید و تجارت، صنعت و کاربرد جواهرات در ایران در دورة باستان پرداخته است. از دیگر آثار؛ 
کتاب »کانی شناسی در ایران قدیم« تألیف محمد زاوش است. مؤلف به صورت بسیار مختصر به پیشینة 
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علم کانی شناسی و سپس به  صورت مفصل و مجزا، نظر قدما در خصوص بیست وسه سنگ معدنی را 
شرح داده است که در مقایسه با سایر تألیفات دورة معاصر از جامعیت بالایی برخوردار است. وی وزن 
هر کانی، ترکیبات و نام هر یک را به زبان  های مختلف نگاشته است. او به مقایسة نظر قدما در مورد 
استناد کند. کتاب »مبانی  به منابع  تاریخی،  به روش مرسوم تحقیقات  اینکه  کانی  ها پرداخته، بدون 
هنرهای فلزکاری، نگارگری، سفالگری و...« نوشتة فائق توحیدی از کتاب های بسیار جامع در حیطة 
صنایع در تمام ادوار تاریخ ایران است. وی با دقت و ظرافت تمام مراحل هنرها و مراکز جغرافیایی، 
فرهنگی و خط سیر پیشرفت هر یک را به تفکیک بیان کرده است. کتاب »۲۵۰۰ سال تاریخ زیورآلات 
اقوام ایرانی« تألیف مهرآسا غیبی، به ذکر کاربرد جواهرات صرفاًً از منظر زینت آلات از دورة پارینه سنگی 

تا معاصر پرداخته و نگاه چندانی به صنعت جواهرسازی نداشته است. 
از منظر تاریخ اقتصادی-اجتماعی و جغرافیای تاریخی به مسئلة تولید و مصرف  پژوهش حاضر 
گوهرها در عهد سلجوقیان پرداخته است. از یک سو خواننده با شیوة پرداخت جواهرات به عنوان یکی از 
صنایع دورة موردنظر آشنا شده و از سوی دیگر، تعامل میان مراکز تولید و تجارت کانی های گران بها در 
ایران دورة میانه بیان شده است. همچنین برای روشن شدن ارزش مادی و معنوی اشیاء قیمتی در باور 

قدما و هدیه های تشریفاتی، به کاربردهای آنها نیز اشاره شده است.            

   تصویر شماره ۱ )نسخه خطی جواهر نامه نظامی( 
)منبع: موزه ملک/ شماره ثبت اثر ۱۳۹۳،04، ۳۶۰۹(
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 تکنیک‌های فن جواهرسازی ایرانی در عصر سلجوقیان
 علاقه به پرداخت و ترصیع جواهرات به عنوان یکی از مراحل اولیه تولید آنها سابقه ای دیرین نزد هنرمندان 
ایرانی داشته است. وجود زیورآلات، اشیاء گران بها مانند ظروف مختلف و سایر دست ساخت های انسانی 
مانند تاج، تخت و غیره در گنجینة سلسله های ایران باستان و خاندان های حکومت گر ایرانی در دوره 
اسلامی، گواه بر این مدعا است. پرداخت جواهرات به عنوان روندی ابتدایی و به منظور مبدأیی برای 
ترصیع آنها صورت می  گرفته است. به این معنی که جواهرات را پس از استخراج از معادن به منظور 
آماده  سازی برای تراش، جلاکاری و ترصیع، پردازش می  کردند. مجموعه  ای از این عوامل حرفه  ای به 
نام جواهرسازی و متخصصانی به نام »جوهریان« یا جواهرسازان در تاریخ ایران ظاهر شدند. پردازش 
از ابتدایی  ترین شکل آن یعنی سوراخ کردن سادة سنگ  ها و فلزات گران بها و قرار دادن آنها در نخ و بند 
به عنوان زیورآلات تا تلاش برای خام -تراشی و برش آنها و یا قرار دادن آنها بر چرخ حکاکی، به صورت 
حرفه  ای تخصصی صورت می گرفت. این فرایند با توجه به جنس و شکل سنگ  ها و فلزات متفاوت بود، 
در خصوص انواع جواهرات به روش  های مختلفی انجام می شد )بیرونی، ۱۳۷۴: ۱۱۵-۱۱۸(.کار ترصیع 
جواهرات پس از پردازش آنها به معنای آماده  سازی گوهر برای قرار دادن آن بر روی ظروف، زیورآلات 
و اشیاء تزئینی بود. شکل طبیعی سنگ  ها و فلزات گران بها برای مقاصدی که باید به‌ کار برده می  شدند، 
اغلب نامناسب بود؛ بنابراین برای آشکار ساختن زیبایی ظاهری، پس از پرداخت اولیه، آنها را به شکل

های مختلف تبدیل می  کردند. این عمل البته گاهی به کاستن بخشی از جواهرات نیز می  انجامید )ذکاء، 
۱۳۴۶: ۱۲(. برای تبدیل سنگ  ها و فلزات عموماًً از تراش و سوهان زدن آنها استفاده می  کردند، به این 
ابزارآلاتی همچون »چرخ حکاکی«، »سوهان و سنباده«، »سنگ محک«، »تیغة الماس«  از  منظور 
و »زبانه« )شبیه به دم باریک( استفاده می  کردند. برای تراش اکثر جواهرات از سنگ الماس استفاده 
می  کردند؛ زیرا »الماس بر همة سنگ  ها غلبه داشته« )هروی، بی تا: ۲۸( و می  توانست آنها را سایش 

داده و یا برش بزند. ویژگی برّّندگی الماس در اشعار شاعران این دوره نیز نمایان گشته است:
»یکی گر سفته شد لعل دهانش                نبود آن جز به الماس زبانش«

)عطار نیشابوری، ۱۳۸۱: 20(
 دورۀ حکمرانی سلجوقیان نیز یکی از اعصار طلایی فنون و صنایع در تاریخ و هنر ایران محسوب 
می شود که با کاربرد گستردة اشیاء تزئینی، فنون ظریف کاری هنر آذینی ایرانی را در حرفة جواهرسازی 
به نمایش گذاشت. کار پرداخت سنگ ها و فلزات گران بها با هدف مصرف آنها در مصنوعات تزئینی و 

به مقاصد گوناگون توسط جواهرسازان انجام می شد.
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جدول شماره ۱ )تصویر و عناصر تزئینی جواهرات عصر سلجوقی(

نقوش و عناصر تصویرجواهراتردیف
کاربرد- نمادتزئینی

گردن آویز طلا/ ۱
قرن ۱۱ م.

عناصر طبیعی و طرح 
پرنده، نقوش گیاهی، 
طرح های هندسی 

مدور با ظریف کاری 
بی نظیر

زیورآلات با نقش 
پرندگان که تأثیرپذیری 
نقوش هنری فاطمیان 
مصر را در تبادلات 
فرهنگی نمایش 

می دهد.

انگشتر طلا/ ۲
قرن ۱۱ م.

نقش هندسی 
شش ضلعی به همراه 
طرح حیوانی شیر/ 

منبت کاری با ترکیب 
آلی سیاه رنگ به عنوان 

نقش مایه تزئینی

انگشتر به عنوان 
زیورآلات و با نقش 
شیر که نماد قدرت 
و حفاظت در هنر 

سلجوقی بود

مدال طلا/ قرن 3
11م.

عناصر طبیعی/ نقش 
خورشید و ستاره، 

نقوش هندسی دایره و 
لوزی با نوارهای نازک 

طلایی

زیورآلات که نماد 
جایگاه اجتماعی یک 

فرد از طبقۀ اشراف بود 
و احتمالًاً بر روی دستار 

یا کلاه نصب می شد.

گردن آویز طلا/4
 قرن ۱۱ م.

نقوش هندسی دایره 
که احتمالًاً نماد 

خورشید بود

زنان و مردان طبقات 
متمول در دوران 

سلجوقی از گردنبندهای 
طلا و نقره به عنوان 
زیورآلات استفاده 

می کردند.

)ISLAMIC JEVELRY The Metropolitan Museum of art.1940 :منبع: تصاویر جواهرات عصر سلجوقی( 

پرداخت جواهرات گاهی فرایندی بود که به منظور زیبا و خوش رنگ کردن جواهرات انجام می گرفت. 
سنگ عقیق را پس از استخراج در درون تابه ای قرار می دادند و به وسیلة آتش گرم می کردند، سپس در 
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مقابل نور خورشید قرار می دادند و عقیق خوش رنگ به دست می آوردند )قبادیانی، ۱۳۸۹: ۹۱( )تصویر 
به وسیلة چرخ حکاکی می ساییدند، سپس  ابتدا  برای خوش رنگ تر کردن  را  فیروزه  شماره ۲(. سنگ 
به وسیلة »سنگ محک«1 نرم می کردند سپس آن را به روغن مخصوص آغشته می کردند، در آخر نیز 
آن را مقداری تراش می دادند تا فیروزه ای خوش رنگ و شفاف گردد. سنگ یاقوت را نیز به وسیلة رنگ 

ناردان )دانه انار( و زردآلوی ترش، زیبا و خوش رنگ می کردند )نیشابوری، 1383: 132(. 
جواهرسازان برای خوش رنگ شدن لعل نیز آن را درون ظرفی پر از آب جوش با مقداری »شبّّ 
می کردند. سنگ  تولید  طراوت  با  گوهر  و  تمیز  را  اضافی  رنگ های  می داده اند، سپس  قرار  یمانی«2 
بر  را  آن  برای خوش رنگ شدن،  و  الماس می ساییدند  به وسیلة چرخ حکاکی و سنگ  نیز  را  لاجورد 
روی شعلة آتش قرار می دادند )زاوش، ۱۳۴۸: 248(. برای خوش رنگ شدن طلا مقداری نشادر، نمک 
و گل سفید را بر روی طلا می  ریختند و آن را بر روی آتش می گذاشتند )نیشابوری، ۱۳۸۳: 308(. این 
موارد نشان می دهد که طبیعت می تواند نقش تحمیلی داشته باشد، اما در نهایت انسان است که اوضاع 
را در دست خود می گیرد. مقتضی است که به این جملۀ کلیدی توجه نمود که »انسان با توانایی ها، 
پاسخ های  که  معنی  این  به   .)۱۴۵  :۱۳۹۲ )ایست،  می گیرد«  قرار  خودش  تمایلات خاص  و  علایق 
اقتصادی انسان را نمی توان تنها به قواعد طبیعی و امکانات محیطی معطوف کرد؛ بلکه هر سرزمین 
برای قومی که در آن زیست می کند، جایگاه متفاوتی است. تولیدکنندگان جواهر در قرون میانه ایران 
به  تناسب پیشرفت فرهنگی و توان طبیعی و محیطی از اندیشۀ خویش بهره جستند و آنها بودند که 
با سنگ های معدنی و نمک و شخار و آتش و سنگ حکاکی آثار هنری را به منظور تجاری سازی آنها 

تولید نمودند.
جوهریان ایرانی عصر سلجوقی به منظور رفع عیب سنگ ها و فلزات گران بها، آنها را در ترکیبات و 
شرایط خاصی قرار می دادند که شیوة آن در مورد هر گوهر متفاوت بود. برای تغییر رنگ مروارید سرخ 
به سفید نیز از ترکیب کافور و شبّّ یمانی به همراه شیر تازه خمیری درست می کردند و مروارید را 
درون آن گذاشته و در تنوری با گرمای معتدل قرار می دادند. پس از خروج از تنور رنگ آن سفید می شد 
)نیشابوری، ۱۳۸۳: ۱۷۸(. به نظر می رسد که در دورة موردنظر مرواریدهای زرد و سرخ رنگ چندان 
موردپسند نبودند و یکی از عیب های این گوهر محسوب می شدند و جواهرسازان در تلاش بودند با جلب 
سلیقة جمعی به منظور افزایش فروش، مرواریدهای سفیدرنگ را به بازار عرضه کنند. مطرح نمودن این 

1. نوعی سنگ سبزرنگ مشهور که آن را از مکه می آورده‌اند و در صنعت جواهرسازی استفاده می کردند.)ابن ماسوله،1342: 208(
2. نوعی سنگ مانند زاج که دارای انواعی بود)طوسی،1363: 183(.
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گزارش ها علاوه بر آشنایی خواننده با سبک تولید جواهرات به شیوۀ سنتی، بیانگر پیوند میان جغرافیا و 
تاریخ و فعالیت واسطه ای انسان و نتایج مستقیم آن است )ایست، ۱۳۹۲: ۱۴۸(. با توجه به این گزارش 
تاریخی، برای از بین بردن رنگ سیاهی که در فلز نقره وجود داشت، آن را در ترکیب زردآلوی ترش و 
نمک قرار می دادند تا سفید شود )نیشابوری، ۱۳۸۳: ۳۱۷(. این نمونۀ جالبی است که نمایانگر سازگاری 
بشر با شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی است و می توان این احتمال را داد که از فرآورده های کشاورزی 
در صنعت جواهرسازی و به منظور رفع عیب های جواهرات در نیشابور استفاده می شده است؛ زیرا بنا بر 
گفتۀ یاقوت حموی )۵۷۴ ق.( باغ های شهر نیشابور سرشار از زردآلوهایی بوده اند که به نقاط دیگر نیز 

صادر می شده اند )حموی، ۱۹۶۵: ۶۳۰/۱(.
جواهراتی مانند فیروزه، پس از مدتی شکل ظاهر خویش را از دست می دادند. حکاکان هر فیروزه ای 
را که در اثر چربی و یا حرارت تباه می شد را »مُُرده« می خواندند. فیروزه های مرده‌ با اندازة بزرگتر را 
به وسیلة »چرخ حکاکی« برش می دادند تا یک لایه از آن برداشته شود؛ و بار دیگر آن را جلا می دادند 
)نیشابوری، ۱۳۸۳: ۱۲۹(. پس از مدتی ممکن بود، فیروزه بار دیگر در معرض چربی ها و حرارت قرار 
بگیرد. احتمالًاً کار پرداخت به طور مجدد صورت می گرفت تا جایی که فیروزه دیگر امکانی برای تراش 

نداشت. ناپایداری ویژگی های ظاهری فیروزه در اشعار دورة موردنظر نیز نمایان گشته است:
»پیروزه وار هر دم بر یک صفت نپایی             تا چند خََس پذیری آخر نه کهربایی«

)خاقانی، ۱۳۷۴: ۸۰۵(
سنگ فیروزه به دلیل ویژگی های ذاتی در برابر برخی محرک های شیمیایی و فیزیکی آسیب پذیر 
بوده، رنگ و درخشش ظاهری خود را از دست می داد. کدر شدن رنگ و فقدان خواص و ارزش معنوی 
اولیة آن )خوش یمنی و رفع کسالت‌های روحی( باعث می شد که بازپروری فیروزة در اصطلاح مُُرده، 

توسط جواهرسازان صورت بگیرد.
مرصع کاری در شرق ایران ارزش هنری پیدا كرد. اسلوب ابتكاری هرات،  سلجوقیان  دورة  در 
نیشابور، سیستان و مرو كه مركز فلزكاری ایران بودند، به تدریج در تمام خاورمیانه راه یافت و مورد تقلید 
واقع شد )زکی، ۱۳۷۷: ۲۱۵(. در این عصر با اینکه حكاكی هنوز رواج داشت، ترصیع و خاتم کاری نیز 
از عوامل عمدة تزئینی قرار گرفتند )کاتلی و هامبلی، ۱۳۸۶: ۱۵۴(. علاوه بر ظروف مفرغی و برنجی، 
آثار طلایی و نقره ای فراوانی از دورة سلجوقیان به‌ دست  آمده كه نشان می دهد جواهرسازی هم در این 
زمان رونق داشته است )اسکارچیا، ۱۳۸۴: ۳۸(. )جدول شماره ۲(. از خصوصیات هنرِِ تزئینی اسلامی آن 
است که یک نقش یا طرح تزئینی بر روی هر سطحی قابل اجرا است و نوعی از دست ساخته های زینتی 

را به وجود می آورد )وزیری، ۱۳۷۳: ۵۶(.
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جدول شماره 2 )تصویر و عناصر تزئینی جواهرات سلجوقی- فاطمی(

منبعنقوش و عناصر تزئینینمونه تصویرردیف

مسبک، 1 و  مشبک  زرین  گوشواره  جفت  یک 
هندسی  طرح های  حیوانی،  نقوش  به  مزین 
شمایل نگاری  شکل،  قارچی  و  نیم دایره 
متصل  هم  به  منقارهایشان  با  که  پرنده هایی 
در  پرنده  طرح واره  رواج  سو  دیگر  از  شده اند. 
فرهنگی  تبادلات  بیانگر  مصر  تمدن فاطمیان 
ناشی از دادوستد جواهرات میان ایران سلجوقی 

و ممالک تحت سلطه فاطمیان بود.

متروپلیتــن،  مــوزه 
 :453 گالــری 
دســترسی  شــماره 

۲۰۰۷  .۳۴۰

پلاک زرین مزین به طرح های هندسی و پرنده با ۲
مفتول های تنیده و مشبک متعلق به فاطمیان مصر. 
یکی از سبک های جواهرسازی در دورة اسلامی 
در  بود.  »فیلیگرن«  فاطمیان  و  سلجوقیان  به ویژه 
یا  مستقیم  به صورت  طلا  مفتول های  سبک  این 

بافته در طرح های هندسی جای گرفته اند.

 Near Eastern  
 Jewelry, 1940:

3.

             
یکی از طرح هایی که در صنعت جواهرسازی توسعه یافت، اشکال هندسی بود. »هندسه در فرهنگ 
اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و اصول آن در تمام هنرهای تجسمی و صنایع‌دستی یافت می شود. پیوستگی 
هندسه با مفاهیم نمادین کیهانی و فلسفی در بینش اسلامی، یکی از علل گسترش آن در جهان اسلام 
است« )زکی، ۱۳۷۷: ۵۶(؛ زیرا نقوش هندسی در هنر اسلامی دارای محتوایی رمزی و نماد کثرت در وحدت 
و به تعبیری کثرت پایان ناپذیر خلقت است )نصر، ۱۳۸۰: ۱۱۸(. انواع سنگ‌ها و فلزات قیمتی بر پایة شکل 
خاصی که پس از برش پیدا می کردند، به نام های خاصی مشهور می شدند. نگین های تراش خورده مشتمل 
بر دو نوعِِ »ممسوح« )صیقلی و تراش‌خورده( و »عََجمی« )نگینی که صاف و یکدست بوده و هیچ رگه‌ای 
نداشت( بود. یاقوت ممسوح شامل شکل های »دایره«، »مربع«، »شش ضلعی« و »هشت ضلعی« می شد. 
نگین های دایره‌ای شکل را »مِِضرابی« می نامیدند )نیشابوری، ۱۳۸۳: ۹۷(. آن لعلی را که روی آن را به‌وسیلة 
سنگ یاقوت صیقل می‌دادند به »یاقوت سای« مشهور بود، زیرا سنگ یاقوت نسبت به سایر جواهرات 
استحکام بیشتری داشت )بیرونی، ۱۳۷۴: ۱۲۲(. فیروزه‌ای که دارای رگه هایی به رنگ قهوه‌ای تیره یا سیاه 
که به نقش های به شکل درخت جلوه می کرد، »شجری« می نامیدند )طباطبایی، ۱۳۸۸: 230(. سنگ عقیقی 
که به نگین تبدیل شده بود را اصطلاحاًً »صرََه« می نامیدند و در شهرهای نیشابور، بغداد، مکه و خارج از ایران 
در سرزمین یمن برای فروش نیز اصطلاح صرََه را به کار می بردند )نیشابوری، ۱۳۸۳: ۲۰۳(. باید توجه داشت 
که نوع تراش جواهرات علاوه بر جنبه های زیبایی شناختی در نحوة قیمت گذاری و اقبال عمومی در جهت 
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خرید آنها در بازارهای داخلی و بین‌المللی مؤثر بود. بنا بر گزارش های جوهری نیشابوری، هندی ها از عقیق 
طولانی مدور »حرز« درست می کردند و یا در ترکستان نگین های »مثمن« )هشت ضلعی( می خریدند و از 
آن به عنوان گردنبند استفاده می کردند )نیشابوری، ۱۳۸۳: ۲۰۲-۲۰۴(. گوهر عقیق از جمله سنگ‌های نیمه 
قیمتی محسوب می شد که دامنة مبادله داخلی و عرضه جهانی قابل توجهی داشت. بدین سبب سه احتمال 
در ارتباط با تجارت آن مفروض است: ۱. به عنوان یکی از کان های گران بها مورد اقبال طبقة قابل توجهی از 
اغنیا بود ۲. توصیه های دینی و باورهای قدما در باب کاربردهای درمانی آن ۳. ارزش اقتصادی این سنگ با 

توجه به زیبایی ظاهری و خواص آن مقرون به صرفه بود )نک: جدول شماره 2(.
جدول شماره ۳ )عرضه و قیمت‌گذاری گوهر عقیق در ایران عصر سلجوقیان(

مراکز مبادله ردیف
و توزیع

نوع عقیق موردتقاضا بر 
پایه نوع تراش و رنگ

کاربردهاارزش اقتصادی

گران سنگ مکه و بغداد۱ و  خوش رنگ  نگین 
)وزن بالا(

آئینی پنجاه دینار کاربرد  زیورآلات- 
مانند مهره تسبیح

یک نگیننیشابور2 تا  دانگ  نیم 
دینار نیشابوری

آئینی  کاربرد  زیورآلات- 
مانند مهره تسبیح

کمربند و گردنبندنیم تا ده دینارنگین مثمنخراسان۳

نگین مشمشی1 )زرد تیره(جبال۴

»رطبی« عراق و شام۵ به ویژه  نگین  انواع 
)سرخ، صاف و صیقلی(

کمربند و گردنبنددو تا ده دینار

تمام انواع نگینترکستان۶ قیمت  به 
قیمت(  )بالاترین 

خریداری می شد

گردنبند

گاه کم ارزش هند۷ و  مُُدور  نگین های 
سیاه وسفید رنگ

حرز و طلسمنیم تا چهار دینار

سرخ روم۸ به  مایل  رنگ  زرد  نگین 
)جگری‌رنگ( مشهور به »رومیِهِ«

»مُُذََّهب« یمن۹ به‌ویژه  نگین  انواع 
)بهترین نوع عقیق/ زرد خوش‌رنگ 

با درجه درخشش و جلای بالا(

آئینی  کاربرد  زیورآلات- 
مانند مهره تسبیح

منبع: )نیشابوری، ۱۳۸۳: ۲۰۴-۲۰۱(

1. در زبان عربی به معنای زردآلو است )مؤمن حسینی، 1373(.
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نیز  آئینی  کاربردهای  زیورآلات،  بر  می آید، علاوه  بر  فوق  داده های جدول  مشاهدات  از  چنانچه 
از زمینه های چشم گیر عرضه و تبادل جواهرات در ایران بوده است. اقوام متنوع با سلایق و مناسک 
مختلف سنگ های قیمتی را خریداری می کردند و عقاید فرهنگی، بسترساز تولید و تجارت این نوع از 
کالا بود. جدا از اینکه در هر منطقه رنگ و نوع خاصی از سنگ های پر بها را می پسندیدند و عرضه 

انواع گوهرها در نواحی داخلی و خارجی ایران متفاوت بود.
مرحلة بعد از برش جواهرات، قرار دادن آنها بر روی پایه و فرم دهیِِ شکل نهایی بود. سبک هایی 
که به این منظور توسط جواهرسازان ایران به  کار برده می شد، بسیار ساده تر از ده ها تکنیک متنوع و 
پیشرفتة امروزی است. با وجوداین ، با مطالعة منابع می توان به سبک های آن پی برد. اگر نگین فیروزه 
آن »مُُقبب« می گفتند  به  قرار می دادند که حالت گنبدی و محدب داشت،  بر روی رکاب  را طوری 
می نامیدند  »پیکانی«  را  داشت  تیزتری  سطح  و  بود  بالاتر  پایۀ  روی  بر  آن  کارگزاری  که  نگینی  و 
)ذکاء، ۱۳۴۶: ۱۳(. نگین های ممسوح در خراسان و عراق و نگین های مقبب و پیکانی در هندوستان 
موردپسند بودند )نیشابوری، ۱۳۸۳: ۱۳۳(. »تاج انگشتر« محلی بود که نگین انگشتر بر روی آن سوار 
می شد )طباطبایی، ۱۳۸۸: ۵۴(. سبک تراش جواهرات به کیفیت استخراج سنگ ها از معدن نیز وابسته 
نازک بودند مسطح تراشیده می شدند.  بود. قاعدتاًً تراش مسطح، پهن و صاف بوده و کانی هایی که 
قطعه هایی که ضخیم تر از معدن استخراج می شدند، برای تراش مدور و بیضی شکل مناسب بودند. با 
باریک بینی در یافته های پژوهش می توان نکات دیگری را دریافت: ۱. مشهور بودنِِ سبک جواهرسازی 
دورة سلجوقیان در شهرهای صنعتی داخلی مانند خراسان و عراق و ممالک همجوار مانند هندوستان 
که بر مبادلة کان های پربها در ولایات داخلی و عرضة جواهرات ایرانی به هندوستان دلالت داشت. 
۲. اشکال متفاوت برش سنگ های قیمتی و سبک های ترصیع جواهرات در بازارهای داخلی و خارجی 
که تنوع آنها متأثر از معیارهای زیبایی شناختی قرن ششم هجری بود. ۳. تأثیر باورهای مذهبی بر نوع 
و سبک تراش سنگ های قیمتی، به این صورت که اگر قریحة هندسی را نمودِِ خلقت و نماینده وجود 
خالق در نظر بگیریم )بورکهارت، ۱۳۹۸: ۱۳۹(، احتمالًاً علت گرایش به نگین های مربع و دایره ای شکلِِ 
گوهر فیروزه، تداعی بهشتِِ وعده داده شده در آسمان آبی است. گواهِِ این نگرش تشبیه فیروزه به آسمان 

در ادبیات تاریخ میانه است:
»چو ز ایوان منیای پیروزه هور                بکند آن همه مهره های بلور«

)اسدی طوسی، ۱۳۶۹: ۱۴(
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در نهایت دقت و ظرافت جواهرسازان دورة سلجوقی با پیروی از نوعِِ کارکرد جواهرات و الهام از 
فرهنگ معنوی درآمیخت و صنایع تزئینی غنی با ویژگی های منحصر به خود را بازتولید نمود.

همچنین در ادبیات دورة موردنظر به لعلِِ تراش خورده به سبکِِ پیکانی اشاره  شده است:
»به خون ساده ماند اشک و خاک دوده داده رخ      مگر رخ لعل پیکان است و اشکم لعل پیکانی«

       )خاقانی، ۱۳۷۴: ۴۱۱(
سایر  به  نسبت  بالاتری  اقتصادی  ارزش  بوده  تیزتر  گوشه هایشان  که  یاقوتی  و  لعل  نگین های 
نگین ها داشتند و قیمت لعل یاقوت سای از عََجمی بیشتر بود )نیشابوری، ۱۳۸۳: ۱۲۰(. تراش پیکانی 
مخروطی بود و هر چه برجستگی آن بیشتر و اوج آن تندتر تراش خورده بود، مرغوب تر و مطلوب تر 
نمایان می گشت. تراش پیکانی برای جواهرات خوش رنگ مناسب تر بود به این دلیل که اگر جواهر 
کم رنگ باشد و پیکانی تراشیده شود، اوج و بالای آن به واسطۀ نازکیِِ شعاعِِ خارجی، سفید و بی رنگ به 
نظر می رسید که احتمالًاً باعث می شد از قیمت آن کاسته شود. اگر احتمال بدهیم که سبک مخروطی 
نگین ها نماد برخورداری از مکنت و جایگاه اجتماعی بالاتری بوده است، از گزارش های فوق می توان 

به محبوبیت سبکِِ پیکانی تراشِِ جواهرات در بازار فروش پی برد.
جدول شماره ۴ )شکل تراش گوهر عقیق بر اساس فرم هندسی(

شکل و سبک تصویر گوهرنام گوهرردیف
تراش

شکل هندسی 
بازسازی شده

منبع

شکل: دایرهعقیق مضرابی۱
سبک: مضرابی/ دارای 
دانة  احتمالًاً  سوراخ/ 

تسبیح یا گردنبند بود

 R e a d ,
 2 0 0 5 :

314.

 شکل: مستطیلیعقیق مربع۲
تراش  پیکانی/  سبک: 
کمی  با  که  تیزتر 
رکاب  روی  بر  ارتفاع 

قرار می گرفت.

 R e a s ,
  2 0 0 5 :

248.

شش‌ ۳ عقیق 
ضلعی

شکل: شش ضلعی
چندضلعی  سبک: 
سوراخ/  دارای  و 

زیورآلات

 K e e n e ,
1981: 29.
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هشت ۴ عقیق 
ضلعی )مثمن(

شکل: مثمن
چندضلعی/  سبک: 
اندازة  سوراخ/  دارای 
نشان  آن  بزرگ  نسبتاًً 
اقشار  به  آن  تعلق  از 

فرادست جامعه بود

 R e a d ,
2005; 35.

مقبب ۵ عقیق 
)سطح صاف(

)دانه رمََانی   شکل: 
مُقُبَبَ/ سبک:   اناری( 
 احتمالًاً کاربرد زینتی یا
آیینی داشت

 R e a d ,
2005: 30

منبع: جواهرات مشاهده شده در بازدید میدانی بندر تاریخی مهروبان/ ۱۳۹۸

تعامل مراکز تولید جواهرات در خراسان با بندر تاریخی مهروبان در ایران عصر سلجوقی
منطقۀ شرقی ایران گسترهای وسیع با آبادانی های فراوان و دارای تمدن درخشان فرهنگی و اقتصادی 
بود. در این منطقه معادن طلا و نقره و گوهرهای فراوانی که از کوه ها بیرون می آید، مانند فیروزه و لعل 
و انواع گیاهان دارویی به ‌وفور یافت می  شد )حدود العالم من المغرب الی المشرق، 1361: ۸۸(. شهرهای 
مختلف ایران در قرون میانه به‌واسطة تولید جواهرات، صادرات این کالا را به خارج از ایران انجام می‌دادند. 
شهرهای ایالت خراسان بزرگ در این فرایند پرچم‌دار بوده‌اند. علاوه بر ظروف مفرغی و برنجی، آثار فلزی 
طلایی و نقره‌ای نیز در دورة سلجوقیان تولید می شد و جواهرسازی نیز رونق داشت )اسکارچیا، ۱۳۸۴: ۳۸(. 
یکی از صادرات شهرهای خراسان نقره‌ بوده است. در ناحیة »وخان« معادن نقره‌ای وجود داشت که کیفیت 
آن را هیچ جای دنیا نداشت و از آن به سایر بلاد برده می شد )ادریسی، ۱۴۰۹: ۱/ ۴۹۲(. لعل استخراج شده 
پرداخت، ترصیع و قیمت گذاری می شد. جوهریان  بدخشان در مراکز جواهرسازی خراسان  از کوه های 
خراسان، لعلِِ بی‌عیب سرخ‌رنگ و یاقوت سای به ‌اندازة یک پاره سنگ را بیست دینار زر ارزش گذاری 
کرده‌اند؛ هرچه خوش‌رنگ تر و اندازة آن بزرگتر بود، با قیمت بالاتری در بازار به فروش می‌رسید )نظامی، 
۱۳۸۳: ۱۱۹-۱۲۰(. از مراکز عمدة صنعت جواهرسازی در قرن ششم هجری شهر نیشابور بود، به طوری که 
در یکی از منابع این عهد به حضور بازرگانان و پنج مورد از مشاغل از جمله »جوهری« یا )جواهرفروش( 
اشاره  شده است )فارسی، ۱۳۶۸: ۵۳(. این شهر خود دارای معدن کان های معدنی بود و در کارگاه های آن 
انواع نگین های فیروزه تولید می شد. فیروزة نیشابور را برای جلاکاری در خُُمره های سفالین قرار می‌دادند 
و از آن نگین درست می کردند. همچنین نگین های فیروزه در اصطلاح مرده را در کارگاه های آن تعمیر 
از نگین فیروزۀ  از نفیس ترین تولیدات قرن ششم هجری در کارگاه های نیشابور، انگشتری  می کردند. 
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»بواسحاقی«1 بود که برای سنجر بن ملک شاه سلجوقی ساخته شد )ابن ماسویه، ۱۳۴۲: ۷۲(. فیروزة 
استخراج شده از ولایت »خجند« و سایر ولایات را نیز برای پرداخت به نیشابور می آوردند. فیروزة ایران در 
چین متقاضی بسیار داشت و »زیور ایشان بیشتر آن است« )نظامی، ۱۳۸۳: ۱۳۱-۱۳۴(. وجود کارگاه های 
جواهرسازی و اشتهار جواهرسازان به‌عنوان یکی از پنج حرفۀ معروف در نیشابور که به ترمیم جواهرات 
و ترصیع و ساخت زیورآلات برای شاهان اشتغال داشتند، نشان از تبحر جوهریان نیشابوری بود. فیروزۀ 

نیشابوری به دلیل مرغوبیت جزو بهترین جواهرات ایران‌زمین بود و به سایر ممالک ارسال می گردید.
جدول شماره ۵ )مطالعه تطبیقی و بصری جواهرات در مرکز تولید )نیشابور( و

 )مهروبان( در ایران دور ۀسلجوقی(

نیشابور  جواهرات  تصویر 
موزه  در  سلجوقی  عصر 

هنر متروپولیتن

مشاهده‌  جواهرات  تصویر 
بندر  میدانی  بازدید  در  شده 

تاریخی مهروبان

شباهات بر پایه نوع و رنگ گوهر 
و سبک تراش

عقیق ۱ گوهرهای  مجموعۀ  دو  در 
سرخ،  زرد،  رنگ های  به  لاجورد  و 
دیده  آبی  و  مشمشی  و  جگری 
فرم های  تراش  شکل  می شود/ 
و  شش ضلعی  دایره،  مربع،  هندسی 
مقبّّب،  تراش  سبک  دارای  و  مثمن 

مضرابی و پیکانی هستند.

۲

رنگ  به  بلوری  و  شفاف  مهرۀ  دو 
هندسی  فرم  لحاظ  به  که  سفید 
شش ضلعی  تراش  سبک  و  بیضی 
شده اند  کاری  سفته  دو  هر  هستند. 

که احتمالًاً کارکرد آیینی داشته اند.

۳

دو مهرۀ عقیق سلیمانی به فرم هندسی 
و  مقبب  سبک  و  اناری(  )دانه  رمانی 
سفته  دو  هر  خورده‌اند.  صیقل  صاف 
کارکرد  با  احتمالًاً  که  شده‌اند  کاری 

آیینی یا حرز و طلسم بوده‌اند.

1. نام معدنی به همین نام در کوه های ناحیه نیشابور بود که بهترین نوع فیروزه از آن استخراج می گردید.
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۴

که  دایره  هندسی  فرم  با  مهرۀ  دو 
مهرۀ مجموعه مهروبان عقیق است، 
اما جنس مهره مجموعة متروپولیتن 
کاری  سفته  دو  هر  نیست.  مشخص 
هستند که احتمالًاً زیورآلات یا دارای 

کارکرد آیینی یا حرز بوده‌اند.

۵

سبک تراش هر دو انگشتر به گونه‌ای 
آن  تاج  قسمت  از  رکاب  که  است 
مجزا  آن  از  کاملًاً  اما  تفکیک شده، 
نشده است. انگشتر مجموعه مهروبان 

کوچک تر است.
 - ISLAMIC JEVELRY The Metropolitan museum of art.1940 :تصاویر جواهرات عصر سلجوقی

مشاهده میدانی بندر تاریخی  مهروبان/۱۳۹۸

یکی از رویکردهای مهم این پژوهش بررسی تعامل میان مراکز تولید و تجارت جواهرات در ایران 
عصر سلجوقی است. به همین روی با مقایسه جواهرات کاوش شده از شهر کهن »نیشابور« در موزه 
هنر »متروپولیتن« )۱۹۳۵-1947م.( و مشابهت جویی با جواهرات مشاهده‌شده در بازدید میدانی از بندر 
باستانی »مهروبان« می توان گمانه زنی هایی کرد. اگرچه در قرن ششم هجری، همزمان با تغییر مسیر 
تجاری از خلیج فارس به دریای سرخ و خلیج عدن، توازن توزیع انواع کالاها از جمله جواهرات به نفع 
یمن و ممالک حاشیة دریای سرخ تغییر یافت، اما جواهرات به عنوان یکی از کالاهای موردنظر اغنیاء 
به همراه سایر کالاها مبادله و توزیع می شدند. بنادر تجاری جنوبی در خلیج فارس )تیز، هرمز، بنادر 
سیراف، جنابه و مهروبان، بصره و کیش( همواره واسطة مناسبات تجاری هند و چین و محل اتصال 
دریای سرخ، عمان، سواحل مصر و آفریقا، بندر عدن و از آنجا تا دریای مدیترانه با ایران بودند )ابن 

بلخی، ۱۳۴۳: ۱۱۳؛ کرمانی، 1356: 127(
تمام  مقصد  اولین  و  بزرگ  کاروان سراهای  و  بازار  دارای  دریا،  در ساحل  بزرگ  مهروبان شهری 
کشتی  های تجاری به مقصد خوزستان و فارس بود )قبادیانی، 1389: 163؛ ابن بلخی، ۱۳۴۳: ۱۲۳(. این 
روستا امروزه به نام »امام زاده عبدالله« در استان خوزستان واقع است. جواهرات مشاهده شده از بقایای 
این بندر، حاکی از تجارت جواهرات در این منطقه بود. با مشاهده شباهت میان نوع، سبک تراش و 
رنگ گوهرهای دو مجموعه و اتکا بر این واقعیت که تولید جواهرات در فرهنگ ایرانی همواره سلیقه 
مخاطب را موردنظر قرار می داد، می توان به این ضرورت پی برد که تجارت همواره پشتوانۀ تولید بود. 
در نتیجه می توان حدس زد در این فرایند تجاری، جواهرات تولیدشده در نیشابور از مسیرهای مذکور 
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و به منظور عرضه در بازار جهانی به بنادر تجاری از جمله مهروبان ارسال و از آنجا به سایر بلاد صادر 
می گشت )نک: نقشه gis نمایانگر تعامل مراکز تولید و تجارت جواهرات در ایران عصر سلجوقی است(

 یکی از پرمخاطب ترین جواهرات در عهد سلاجقه عقیق بود که از دیرباز در کوه های یمن وجود 
داشت. »هر کس که عقیق بخواهد یکپارچه زمین در صنعا بخرد« )مقدسی، ۱۳۶۱: ۱۴۴(. همچنین به 

گفتة حکیم سنایی )۴۷۳-۵۴۵ق.(:
»سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب        لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن«

)سنایی، 1336: ۲۸۵(
با مداقه در حجم عقیق های کاوش شده در شهر کهن نیشابور و مشاهدات میدانی بندر تاریخی 
مهروبان، از ماحصل این فرایند اقتصادی می توان برداشت نمود که در این تعامل دوسویه، جواهرات 
وارداتی نیز از همین مسیر ترانزیتی عبور می کرد. گوهر عقیق علاوه بر اشکال تراش خورده، به  صورت 
خام نیز از سرزمین یمن به بندر مهروبان وارد و از آنجا به کارگاه های تولید جواهرات در نیشابور برده 
می شد و پس از پرداخت و طرح پذیری با هدف مبادله و توزیع به کانون های تجاری داخلی و بین المللی 
عرضه می گشت و نیاز طبقة اشراف را مرتفع می نمود )جدول شماره ۲: عرضه گوهر عقیق(. لازم به 
ذکر است که پرداخت و ترصیع عقیق های وارداتی در هزینۀ سرانۀ کارگاه های نیشابور جدا از آنکه بیانگر 
قیمت جواهرات  زیرا  داشت؛  قابل ملاحظه ای هم  اقتصادی  بود، سود  ایرانی  و ذوق جواهرکاران  هنر 

تراش خورده از خام بالاتر بود.
بدخشان نیز دارای معادنی از انواع جواهرات مانند طلا، نقره، لعل، بیجاده و یاقوت بود )حدودالعالم 
من المغرب الی المشرق، ۱۳۶۱: ۶۴(. این شهر از شهرهای صنعتی تاریخ میانه ایران محسوب می

 شد و سنگ  ها و فلزات استخراج شده از کوه های اطراف را برای تبدیل به نگین به بدخشان می  برد ند 
)مقدسی، ۱۳۶۱: ۴۷۸/1(. لاجورد را ابتدا در کُُندر ساییده و سپس آنها را در رنگی موسوم به »سپاهانی« 
)رنگی که در صنعت سفال به کار می رفت( قرار می دادند. سپس آن را از آب خارج و خشک می کردند 
)نیشابوری، ۱۳۸۳: ۲۱۶(. چنان که از نام آن برمی آید، رنگ سپاهانی از اصفهان آورده می شد و این امر 
تبادل اقلام و ابزارآلات تولیدی در مراکز صنعتی معمول در ایران قرن ششم هجری را متذکر می شود. 
در  طبیعی  منابع  و  محیطی  درک  نقش  آمدن  پدید  باعث  شناسی  زیست بوم  اجزای  پیرامون  تحقیق 
ارزیابی های اقتصادی و فرهنگی می شود؛ به همین دلیل جغرافیا تنها یک مرحله نیست، بلکه بررسی 
تأثیر دوسویه نیروهای انسانی و امکانات محیطی را نمایش می دهد )بیکر، ۱۳۹۲: ۵۰(. همچنین این 
شهر مکانی برای انتشار انواع لعل   هایی بود که از کوه های اطراف به آنجا می  آمد )بیرونی، ۱۳۷۳: ۱۵۷(. 
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بدخشان جایگاه بازرگانان بود و کاروان  هایی که به چین و تبت می  رفتند از تخارستان و بدخشان عبور 
می کرده اند )حدود العالم الی المغرب الی المشرق، ۱۳۶۱: ۶۴(. بهترین نوع لاجورد در بدخشان از طریق 
وخان به تبت برده می شد )ادریسی، ۱۴۰۹: ۴۸۷/۱(. به‌علاوه نگین های لاجورد بدخشانی در شهرهای شام 
موردپسند واقع شده و به این منطقه صادر می شد. در خزانه شاه بدخشان لعل‌های بسیاری بوده است که در 
اندازه و وزن بی نظیر بودند »و خزانه ملوک ایشان که در قدیم‌الایام نهاده‌اند لعل بوده است« )نیشابوری، ۱۳۸۳: 
۲۱۷(. از این سنگ‌ بسیاری به خراسان و عراق و سایر بلاد و شامات برده می شده است. در این عهد از واردات 
لاجورد از بلاد ترک به ایران نیز گزارش‌ شده است )ادریسی، ۱۴۰۹: ۳۸۰/۱(. واردات این گوهر از ترکستان به 
ایران کمی دور از ذهن می  نماید. درحالی که بدخشان خود از تولیدکنندگان و صادرکنندگان لاجورد بوده است، 
احتمال می‌رود این اشاره به دلیل نقش ترانزیتی خراسان و عراق بیان  شده است. ازآنجاکه لاجورد از خراسان 
و عراق به شام و سایر بلاد نیز برده می شد، ظاهراًً تجار خراسانی در پی این بوده‌اند که بازار دادوستد جواهرات 

را در ایران به عنوان یک مرکز ترانزیتی حفظ کنند.

تصویر شماره ۵ )سنگ لاجورد تراش 
نخورده ملی

مشاهده میدانی بندر باستانی مهروبان/ 
)۱۳۹۸

تصویر شماره ۴ )مهر لاجوردی، 
نیشابور،        

 Keene,/۵۳۰۰-۴۸۰۰ پ م
              ) 1981: 29

تصویر شماره ۳ )مهره های 
لاجورد،  موزه

جواهرات ملی قرن 11م./  شماره 
اثر  ۵۸۹۱  (             

  
 مداقه در تصاویر فوق چند نکته را به ذهن متبادر می کند: ۱. تعامل مراکز تولید )بدخشان( و مراکز 
و  میانه  )آسیای  شرق  از  آن  اقتصادی  بازار  که  رویکرد  این  با  جواهرات،  )مهروبان(  بندری  تجاری 
خراسان( تا بنادر جنوبی و عراق دامنه داشت. ۲. تداوم تاریخی تولید و تجارت این گوهر در ایران از 
باید در پایدار ماندن ارزش زیبایی شناختی و اقسام کاربردهایی که  دیرزمان تا دورة تاریخی میانه را 
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داشت، جست وجو نمود. لاجورد را احتمالًاً باید گوهری دانست که در میان طبقۀ اشراف و متمول به 
دلیل رنگ و ترکیب ویژه جایگاه والایی داشت. این گوهر نه تنها در تزئینات، بلکه به عنوان نمادی از 
کالاهای اشرافی و دارای ارزش آیینی و فرهنگی مورد استفاده قرار می گرفت. ۳. با مشاهده مهره های 
استمرار سبک سنتی جواهرسازی و مداومت کاربرد اشکال هندسی در فرم و تراش  لاجورد می توان 

جواهرات را نیز جست‌وجو نمود.

)gis نقشه شماره ۱ )بازنمایی مراکز تولید و تجارت جواهرات در ایران عصر سلجوقی با استفاده از نقشه

 اقسام کاربرد جواهرات در دور ۀحکمرانی سلجوقیان
اعتقادُقُ دما در بابِِ کاربرد درمانی جواهرات

پیشینیان عقیده داشتند که هر یک از گوهرها چنانچه مورداستفاده قرار گیرد، وسیله  ای برای پیشگیری 
از بیماری  ها، خنثی نمودن چشم زخم و یا باعث خوشبختی و عزت و احترام و یا تیره  روزی و بدبختی 
می  گشته است )زاوش، ۱۳۴۸: ۷۱(. این اعتقاد ناشی از انتقال قوای فوق طبیعی جواهرات به انسان 
بود که آنها را در برابر بسیاری از بیماری  ها و بلایا ایمن می  کرد )قربانی، ۱۳۸۲: ۳۴(. دربارة یاقوت 
عقیده بر آن بود که این سنگ دورکنندة طاعون است، در دهان گذاشتن آن باعث رفع تشنگی شده و 
به همراه داشتن آن باعث »فرح بخشی« می شد )بیرونی، 1373: ۲۷۶(. در خواص لعل عقیده بر این 
بود که اگر آن را ساییده و به همراه نبات و گلاب بخورند، زردی از روی او رفع شده و ضعفش تسکین 
می یافت. همچنین مروارید را ساییده و با گلاب ترکیب می کردند و در بینی می چکاندند و معتقد بودند 
که برای رفع سردرد مناسب است )نیشابوری، ۱۳۶۸: ۸۶(. سنگ لاجورد را ساییده و با نمک ترکیب 
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می کرده اند و در چشم می کشیدند که به اعتقاد قدما باعث بهبود قوای چشم می شد و برای کبد نیز مفید 
بود )زاوش، ۱۳۴۸: 252(. مروارید نیز برای افزایش قوه بینایی نیز کاربرد داشته و ابیات شاعران دورة 

موردنظر بازتاب این نوع از کاربرد جواهرات بوده است:
»پیش کان گوهر تابنده به تابوت کنید       تاب دیده به دو یاقوت و دُُرََر، باز دهید«

)خاقانی، ۱۳۷۴: ۱۶۵(
در خصوص سنگ لاجورد نیز همین باور رایج بود )هروی، بی تا: 348(. به همراه داشتن سنگ لعل 
باعث جلوگیری از دیدن خواب های سهمگین شده و یا اینکه فقر برای دارندة یاقوت سرخ به وجود 
نمی آمد )نیشابوری، ۱۳۶۸: ۸۶(. در خارج از ایران در سرزمین چین نیز فیروزه را مبارک دانسته و آن را 
بر گردن بت های خود می افکنده اند )زاوش، ۱۳۴۸: 197(. به همراه داشتن سنگ فیروزه در نگاه عمومی 

باعث نیک بختی و بزرگمنشی می شد. 
»ز تو پیروزه بر خاتم نهادن                  ز ما مُُهر سلیمانی گشادن«

)نظامی، ۱۳۸۱: ۹۲(
یک نظر این است که این دسته از سنگ های قیمتی به سبب رنگ های بسیار منحصربه فردی که 
داشتند، در کمتر جایی از طبیعت دیده می شدند. به همین دلیل باعث تمرکز چشم بر روی آنها می شد 
)یاوری، ۱۳۹۳: ۱۳( و بنابراین به همراه داشتن آن نفرین، شرّّ و یا در اصطلاح چشم بد را از دارندۀ آن 
دور می کرد. از دیگر سو و در رویکردی واقع‌بینانه تر، رواج این نوع افکار در میان مردم باعث ایجاد 
رغبت برای به همراه داشتن گوهرهای مذکور و در نتیجه افزایش فروش آنها می شد. انگشتر فیروزه 
نماد سعادت و اشاره به عقیق سلیمانی نشان از دولت )ثروت( بود. در این روایات به موضوعاتی مانند 
رهایی از بیماری های جسمی و روحی و قدرت نمایی اشاره شده است که عموماًً بر جنبه های ماورایی 
و آموزه های فرهنگی تأکید داشتند. این سنگ های گران بها به دلیل ارزش اقتصادی چشمگیر اغلب 
به عنوان کالای موردنظر اشراف و شاهان تجارت می شدند و جواهراتی مانند یاقوت سرخ نیز بسیار 
نادر بودند. در نتیجه احتمالًاً رواج این باورها، باعث رونق بازار جعلیات و فروش بدل هایی به جای گوهر 
اصل نیز می گشت. به همراه داشتن برخی از جواهرات به دلیل ویژگی‌های ظاهری شان سبب پدید 
آمدن باورهای خاصی در میان پیشینیان شده بود که می توان آنها را در دامنة نگرش های اجتماعی 
و فرهنگی ایرانی دسته بندی کرد. باورهایی که نشئت گرفته از دیروز هستند و تا به امروز نیز در بطن 
جامعه ایران جریان دارند. برای نمونه؛ به اعتقاد قدما داشتن یاقوت قرمز باعث بزرگی و هیبت در نظر 

دیگران می‌شد و خواسته  ها و نیاز فرد دارنده را برطرف می  کرد.
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کاربرد جواهرات در مناسبات سیاسی- تشریفاتی
سنگ ها و فلزات گران بها به دلیل داشتن ارزش اقتصادی، همواره به‌عنوان نوعی پشتوانة مالی 
مملکتی در خزانة حکومت ها وجود داشته اند. علاوه بر این، وجود این نوع از کالا به عنوان پول‌ 
راکد در دستگاه حکومتی، نوعی از شکوه درباری را در پی داشت. با سقوط یک حکومت، خزائن و 
جواهرات آن نیز به خزانة حکومت جدید انتقال می  یافت. پس از سقوط بقایای غزنویان در خراسان 
توسط سلاجقه، خزانة غزنه در تصرف سلطان سنجر )۵۱۱-۵۶۲ق.( درآمد و زمانی که صدرالدین 
محمد قائم مقام قصد دست اندازی و تصرف جواهرات گران مایة غزنه را داشت، سنجر شاه دستور 
قتل وی را صادر کرد )خواندمیر، ۱۲۷۱: ۵۱۲/۲(. این تصمیم را می توان ناشی از اقتدار شاهانه 
برای جلوگیری از دست اندازی صاحبان مناصب به اموال سلطنتی نیز دانست، زیرا به دلیل ارزش 

مادی می توانستند باعث افزایش قدرت گیری صاحبان مناصب شده و احتمال شورش را افزایش می داد.
گاهی نیز حاکمان برای تجدیدقوای نظامی در برابر خرید سپاه و مردان جنگی به تسلیم جواهرات می پرداخته اند. 
بهرام شاه سلجوقی )۵۶۲- ۵۷۵ق.(، برای جنگ با برادر خود توران شاه در کرمان به ملک مؤیدالدین حاکم خراسان 
جواهرات و پول فراوان از کرمان هدیه داد و در مقابل ۳۰۰۰ مرد جنگی گرفت و به کرمان لشکر کشید )کرمانی، 
۱۳۷۳: 66). این امر در زمانی صورت گرفت که کرمان از فقر و تنگدستی در رنج‌ بوده و این طلب مال می توانست 
صرف رفاه عمومی شود تا آتش جنگ شاهان. بااین حال، کارکرد جواهرات به عنوان پول راکد در خزانه به منظور 

لشکرکشی نظامی، همواره از اقداماتی بود که توسط سلاطین انجام می شد. 
در دورة سلاطین سلجوقی، جواهرات به عنوان هدیه های تشریفاتی نیز به‌ کار برده می شدند. در سال )۴۸۰ق.( 
دختر ملکشاه سلجوقی به عقد خلیفه مقتدی درآمد، وی دختر خود را با شوکتی بی نظیر روانة بغداد کرد: »صد و 
سی قطار شتر که بار شتران زر و نقره و امتعة نفیس بود، بر شش اشتر آن دوازده صندوق نقره‌ که مملو از جواهر 
گران‌مایه بود بار کرده بودند و سی سر اسب مزین به زین های طلا.« )خواندمیر، ۱۳۷۱: ۳۱۴/۲(. این کاروان را 
همراهی می  کرد. ورود این گنج عظیم، خزانة بغداد را سیراب می‌کرد. همچنین قدرت اقتصادی و سیاسی بسیاری 
را به خاتون سلجوقی ‌داده و دست وی را در انجام مقاصد سیاسی بسیار قوی می کرد. در زمان حکمرانی 
سلطان طغرل سلجوقی )۴۴۵ق.( احمد بن مروان حاکم کردهای ناحیة دیار بکر و جزیره،‌ ایلچی نزد 
سلطان سلجوقی فرستاد و از جمله هدایایی که نزد وی فرستاد، یک قطعه یاقوت بود که به مبلغ بسیار 

خریداری  شده بود )بدلیسی، ۱۳۷۷: ۱۹/۱(.
 در جای دیگر نیز ذکر شده است که در سال )۵۸۹ق.(، ملک دینار حاکم غُُز در کرمان با حاکم 
کیش در ساحل دریا ملاقات کرد. ملک کیش به  پاسداشت این دیدار هدایای بسیار باارزشی از جمله 
ظروف زرین، سیمین و لآلی ثمین )مروارید های گران قیمت( نزد ملک دینار فرستاد )کرمانی، ۱۳۷۳: 
۱۸۳(. ارسال این هدایا از سوی صاحب منصبان کشوری و لشکری اگرچه وجهه ای سیاسی داشت، اما 
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جایگاه جواهرات در مناسبات تشریفاتی علاوه بر ارزش‌ اقتصادی نمایانگر جلوه و شکوه زیبایی شناختی 
به عنوان نفیس ترین تحفه ها بود و همواره ارادت و حسن نیت فرستنده را نیز ثابت می کرد.

)Yalmani, 2001.تصویر شماره ۶ )نقش برجسته  ای گچی منسوب به دورۀ سلجوقیان ایران 

جواهرات به عنوان یکی از عناصر تزئین در پوشش افراد طبقۀ اشراف و یا ندیمه و کارگزار آنها در 
دربارهای ایرانی که گویای هنر پرداخت و ترصیع جواهرسازان ایرانی و نمایانگر اهمیت جواهرات در 

نمایش منزلت اجتماعی ایرانی بوده است.
 جدول شماره ۶ )جزئیات‌نگاری تصاویر زیورآلات نقش برجسته دوره سلجوقیان(

ــات  ــر جزئی تصوی
ــه نمون

بازوبندسربندجواهر کاری حاشیه لباسگردنبندنوع زیورآلات

نتیجه‌گیری
 تغییر الگوی شهرنشینی در تاریخ میانة ایران ضرورت استفاده از کالای تجملی از جمله جواهرات را 
فراهم کرد. جواهرات در زمرة صنایع ظریفه محسوب می شدند که سبک و شیوة تولید آنها را از یک سو 
می توان بازتاب نگرش و ارزش های فرهنگی حاکم بر جامعه ایرانی در رابطه با انواع کاربرد آنها دانست 
و از منظری دیگر سهم این دست از کالاهای تجملی در مناسبات تجاری بالا بود؛ بنابراین در بررسی 
روند حرفة جواهرسازی در تاریخ میانة ایران به یقین ردّّ پای مظاهر زیبایی شناختی در آیین های ایرانی، 
ارزش های فرهنگی و هویتی، سلایق جمعی در ارزش های اجتماعی جامعه ایران، توجه به کاربردهای 
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آن در فرایند تولید و نهایتاًً سهم آنها در چرخة تجارت نمودار می شود. با این اوصاف در واکاوی حرفة 
جواهرسازی در عهد سلجوقیان در ایران و کاربردهای آن، نکات زیر قابل ردگیری است:

۱. کاربرد زیورآلات با جایگاه، قدرت و مکنت طبقات اجتماعی جامعه و فرهنگ ایرانی پیوند خورده 
بود و بازتاب بخشی از ساختار هویتی ایرانیان بود. شکل طبیعی سنگ ها و فلزات گران بها بدقواره و 
زمخت به نظر می رسید، به همین علت جواهرکاران ایرانی فنون پیشرفته ای را در حرفة جواهرسازی به 
کار گرفتند. آنان اصلی ترین طرح ها در سبک و فرم تراش را از طبیعت وام گرفتند و طرح های هندسی، 
نقوش گیاهی و حیوانی همراه با سبک هایی که از معنویت و باطن آدمی الهام گرفته بود را دست آویز 
هنرنمایی خود قراردادند. این فرایند تولیدی- تجاری از سویی موجب تداوم و کمک به پیشرفت فن 
جواهرسازی ایرانی گشت و از سوی دیگر، مبادله و توزیع آن به منزلة صادر کردن هنر و صنعت ایرانیان 
به سایر ممالک بود. به همین روی جواهرسازی نه تنها در جریان تولید ایران وزنه ای مؤثر محسوب 
می شد، بلکه بازتاب همگرایی فرهنگی با سایر حاکمیت ها نیز بود. قیمت سنگ ها و فلزات گران بها پس 
از پرداخت و ترصیع افزایش می یافت و بهای آن نتیجة هنرِِ دست صاحبان فن جواهرسازی ایرانی بود

۲. تعامل دوسویه مراکز تولید و تجارت جواهرات در ایران به ویژه تطبیق جواهرات بندر تاریخی 
مهروبان مشاهده شده در بازدید میدانی و مقایسة آنها با جواهرات اکتشافی از شهر کهن نیشابور در موزه 
هنر متروپولیتن نمایانگر پویایی کانون های استخراج و پرداخت جواهرات در تاریخ میانة ایران و افزایش 
انگیزه جواهرسازان ایرانی برای تولید بیشتر در جهت کسب سود بود. چراکه حاصل خلاقیت و هنر 
جواهرکاران ایران علاوه بر رفع نیاز بازارهای داخلی، از مسیرهای مذکور به بندر تجاری مهروبان ارسال 
و به سایر ممالک ترانزیت می گردید. عقیق یمنی، فیروزه نیشابوری، لاجورد و لعل بدخشی محوری ترین 
سهم را در این چرخۀ اقتصادی به خود معطوف می داشتند. موقعیت تجاری ایران نیز به عنوان نقش 
واسطه ای میان شرق و غرب در ترانزیت جواهرات به ممالک مختلف جهان بر قوت خود باقی مانده بود. 
در نگاهی دیگر؛ انطباق مراکز تولید و تجارت جواهرات در ایران زمین به ویژه در ایالات خراسان و بندر 
تاریخی مهروبان نیز درخور توجه است. به این صورت که استخراج سنگ‌ها و فلزات گران بها از معادن 
کوه های خراسان و انتقال آنها جهت پرداخت و ترصیع به مراکز صنعتی چون نیشابور، بدخشان سپس 
ارسال آنها به بندر مهروبان صورت می گرفت. در این فرایند نقش واسطه‌گری نیز کاهش یافته و قیمت 
جواهرات به بهایِِ واقعی آن نزدیک تر بود. تجارت را می توان واسطه ای در نظر گرفت که سبب ساز 
عرضة جواهرات به عنوان هنر دست ساز ایرانی به سایر ممالک در نظر گرفت که در سایة آن تعاملات 

و تأثیرپذیری فرهنگی را نیز در پی داشت.
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۳. تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران، زیبا به نظر رسیدن و مورد تأیید قرار گرفتن، دور 
انسانی باعث  انگیزه های  ناخوشایند و دیگر  از بین بردن احساسات  کردن امراض و بلاهای طبیعی، 
محبوبیت و عمومیت استفاده از جواهرات می گشت. تمامی عوامل فوق ریشه در آیین ها و مناسبات  
از هویت فرهنگ فردی و جمعی  ایران در قرون میانه داشت که بخشی  فرهنگی- اجتماعی جامعه 
به کاربرد جواهرات در حیطه های  لزوم  از دلایل فوق  نمایش می گذاشت. هرکدام  به  نیز  را  ایرانیان 
درمانی، هدیه های تشریفاتی و مناسبات سیاسی و نظامی را در مناسک و جشن ها و استفاده به عنوان 
به عنوان  گران بها  فلزات  و  به مصرف سنگ ها  که  بود  داشت. همین ضرورت ها  همراه  به  زیورآلات 
زیورآلات، نماد شکوه شاهانه و پول راکد در خزانة دربار نیز دامن زد. دست ساخت های هنری ایرانیان 
و  می ساخت  برآورده  را  ایران  داخل  در  اجتماعی  متمول  طبقه  نیاز  یک جهت  از  جواهرات  همچون 
و  ایرانی  معنوی  باورهای  بنابراین  داشت.  مطلوبی  اقتصادی  ارزش  و  بین المللی  برد  دیگر  جهتی  از 
را  آورد و کانی های گران بها  پدید  را  ایرانی- اسلامی  ارزش های جمعی  از  نوعی  آموزه های اسلامی 
وارد حیطة صنعت کرد )تولید( و علاوه بر نمایش هنر ظریف کاری و مرصع کاری جواهرسازان ایرانی 

)فرهنگ( به عنوان کالای موردنظر ثروتمندان سهمی از تجارت )اقتصاد( را از آن خود نمود.
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چکیده

در گســترة تاریــخ اسلام، خانــدانی کــه ســه نســل از آن پی درپی در منصــب قضــاوت فعالیــت کننــد، بسیــار انــدک اســت. 
خانــدان قــاضی تنــوخی از نمونه هــای ممتــاز ایــن گــروه بــه شــمار می آینــد؛ پــدر، پســر و نــوه در قــرون چهــارم و پنجــم 
ــرو  ــهی از قلم ــش قابل توج ــه بخ ــد. ازآنجاک ــاسی بودن ــت عب ــایی خلاف ــتگاه قض ــاخص دس ــای ش ــری از چهره ه هج
تحــت قضــاوت آنــان در ســرزمین های ایــرانی قــرار دارد، بــررسی زنــدگی و آثارشــان، به ویــژه قــاضی ابوعــلی تنــوخی، 
زمینــة مناســبی بــرای مطالعــة تاریــخ قضــاوت و نظــام حقــوقی ایــران در بســتر تمــدن اسلامی فراهــم می کنــد. ایــن 
ــا بهره گیــری از منابــع تاریــخی، بــه معــرفی زنــدگی تنــوخی و تحلیــل دو  ــا روش توصیــفی ـــ تحلیــلی و ب پژوهــش ب
اثــر برجســتة او، نشــوار المحاضــره و الفــرج بعــد الشــدّّه، می پــردازد. در بــررسی ایــن آثــار، جنبه هــای اخلاقی و رفتــاری 
قضــات، برداشــت تنــوخی از عدالــت و جایــگاه قــاضی در جامعــة اسلامی تحلیــل می شــود. نتایــج پژوهــش نشــان می دهد 
ــای  ــا ارزش ه ــه ب ــد ک ــه می کن ــاوت ارائ ــه قض ــرش اخلاقی ب ــوعی نگ ــخی، ن ــای تاری ــب روایت ه ــوخی در قال ــه تن ک
ــخ  ــری از تاری ــد شــناخت عمیق ت ــار او می توان ــة آث ــن رو، مطالع ــده اســت. ازای ــنی درهم تنی ــانی دی ــران و مب ــگی ای فرهن

اندیـشـة حـقـوقی و اخلاق قـضـایی در اـیـران ـبـه دـسـت دـهـد
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مقدمه
ــا پرســش  ــد، ام ــناخته  شــده دارن ــگاهی ش ــخی جای ــات ادبی و تاری ــوخی در مطالع ــار تن ــه آث اگرچ
اصــلی ایــن پژوهــش آن اســت کــه: آیــا می تــوان میــان حکایــات تاریــخی تنــوخی و تاریــخ اندیشــة 
حقــوقی و اخلاق قضــاوت در تمــدن اسلامی ـــ ایــرانی ارتبــاطی روشــمند برقــرار کــرد؟ بــه بیــان 
ــع  ــه مناب ــدّّة« را به مثاب ــد الش ــرج بع ــره« و »الف ــوار المحاض ــوان »نش ــدازه می ت ــه ان ــا چ ــر، ت دیگ
ــاسی  ــر عب ــت در عص ــف عدال ــاضی و تعری ــگاه ق ــایی، جای ــگ قض ــم فرهن ــرای فه ــت اول ب دس

تحلیــل کــرد؟
بــررسی شــخصیت و آثــار تنــوخی از چنــد جهت قابــل توجه اســت: 1- کمیــابی نمونة چندنســلی 
قضــاوت کــه اســتمرار فکــری و نهــادی را منعکــس می کنــد؛ 2- گســترة جغرافیــایی فعالیــت قضایی 
در ســرزمین های ایــرانی کــه امــکان مطالعــة تعامــل ســنت های حقــوق ایــرانی و اسلامی را فراهــم 
ــایی از  ــه روایت ه ــگاری، بلک ــاًً تاریخ ن ــه صرف ــه ن ــوخی ک ــار تن ــاص آث ــت خ ــازد؛ 3- ماهی می س
ســلوک قضــات، اخلاق حرفــه ای، شیــوة دادرسی و معیارهــای عدالــت را در قالــب حکایــات اصیــل 
ــد ادبی  ــوخی، درحالی کــه بُعُ ــار تن ــارة آث ــود پژوهش هــای حقــوقی درب ثبــت کــرده اســت؛ 4- کمب

آـثـار او ـبـه ـشـکل وسـیـعی ـبـررسی ـشـده اـسـت
اهــداف ایــن مقالــه تحلیــل زنــدگی و فعالیــت قضــایی خانــدان تنــوخی بــا تأکیــد بــر ابوعــلی 
ــن  ــاضی. در همی ــگاه ق ــت، اخلاق قضــاوت و جای ــوخی از عدال ــقی تن ــوخی اســت. اســتخراج تل تن
راســتا، تحلیــل دو اثــر او بــرای اســتخراج دلالت هــای حقــوقی ـــ اخلاقی از دل روایت هــای تاریــخی 
ــناسی  ــات ایران ش ــوزة مطالع ــوخی در ح ــای تن ــررسی دیدگاه ه ــه از ب ــد. آنچ ــدا می کن ــت پی اهمی
ــه اندیشــة قضــایی در  ــران در شــکل دهی ب ــگی ای ــنت های فرهن ــش س ــتفاده اســت، نق ــل اس قاب
ــار  ــوخی، در آث ــه تن ــت ک ــن مبناس ــر ای ــه ب ــة مقال ــور، فرضی ــن منظ ــه همی ــد. ب ــار وی می باش آث
خــود، قضــاوت را نــه صرفــاًً نهــادی اداری، بلکــه رســالتی اخلاقی و فرهنــگی می دانــد کــه میــان 

نـد قـرار می کـ نـد برـ یـرانی پیوـ سـنت های اـ هـای اسلامی و ـ ارزشـ
ایــن مقالــه بــا روشی توصیــفی ـــ تحلیــلی و مبتــنی بــر: مطالعــة متــون تاریــخی و تراجــم اســت. 
خوانــش تحلیــلی آثــار تنــوخی بــا تمرکــز بر حکایــات قضــایی؛ اســتخراج مفاهیــم حقــوقی، اخلاقی و 
نهــادی از لابــه لای روایت هــای تاریــخی؛ مقایســة محتــوای آثــار بــا ســاختار و هنجارهــای قضــایی 
عصــر عبــاسی. در ایــن چارچــوب، پژوهــش حاضــر نقــش آثــار تنــوخی را نــه صرفــاًً در مقــام منابــع 
ــد  ــررسی می کن ــل فرهنــگ حقــوقی و اخلاق قضــاوت ب ــرای تحلی ــونی ب ــوان مت ادبی، بلکــه به عن
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و تلاش دارد نشــان دهــد چگونــه روایت هــای تاریــخی می تواننــد مبــانی نظــری عدالــت و اخلاق 
قـضـایی را آـشـکار کنـنـد

پیشینه پژوهش
ــگاری  ــناختی و تاریخ ن ــای ادبی، زبان ش ــر جنبه ه ــوخی، ب ــارة تن ــود درب ــای موج ــتر پژوهش ه بیش
آثــار متمرکــز بوده انــد. پژوهش هــایی دربــارة وام واژه هــای فــارسی در »نشــوار المحاضــره«، ســاختار 
ــار او  ــگاری تنــوخی وجــود دارد؛ امــا جنبــة حقــوقی و اخلاق قضــایی آث ــا روش تاریخ ن حکایــات، ی
ــگ  ــوخی و فرهن ــای تن ــان روایت ه ــمی رابطــة می ــل عل ــوده اســت و تحلی ــه ب ــر محــل توج کمت

قـضـایی عـصـر عـبـاسی، خلأیی پژوـهـشی محـسـوب میـشـود
قاضی ابوالقاسم علی بن محمد بن ابی فهم تنوخی  

ــم[  ــت: »]اس ــده اس ــر ش ــمعانی ذک ــاب س ــاب الانس ــه در کت ــق آنچ ــاء، مطاب ــح ت ــه فت ــوخی ب تن
منســوب بــه تنــوخ اســت و تنــوخ نــام گــروهی از قبایــل اســت کــه در قدیــم در بحریــن اجتمــاع 
کردنــد و بــا یکدیگــر پیمــان یــاری بســتند و در آن منطقــه اقامــت کردنــد؛ تنــوخ )بــه ضــم تــاء( 
ُ�رعمــان ســاکن  بــه معنــای اقامــت و مقیــم شــدن اســت...«. گــروهی از ایــن جماعــت نیــز در مََعََ��
ــزرگ  ــاعر ب ــه ش ــوان ب ــراد می ت ــن اف ــة ای ــد؛ از جمل ــا بودن ــضلا و علم ــان از ف ــه اکثرش ــدند ک ش

ــرد )ســمعانی، 1980: 90- 93( ــاره ک ــرّّی اش ــعلای مع ابوال
ــه  ــال 278ق. در انطاکی ّـة س ــوخی، در ذی‌الحج� ــم تن ــن‌ ابی فه ــم علی بن محمد ب ــاضی ابوالقاس ق
متولــد شــد؛ در جــوانی بــه بغــداد رفــت و کلام را مطابــق مذهــب معتزلــه و فقــه را مطابــق مذهــب 
ــورالله  ــاضی ن ــه ق ــرخی از جمل ــرد. ب ــث ک ــتماع حدی ــددی اس ــت و از اشــخاص متع ــه آموخ ابوحنیف
شوشــتری در کتــاب مجالــس المؤمنیــن )شوشــتری، 1268: بــدون صفحــه( و همچنیــن علامــه امیــنی 
در کتــاب الغدیــر خــود، قــاضی ابوالقاســم را شیعــه بــه شــمار آورده‌انــد؛ علامــه در الغدیــر در ذیــل بحث 
از قصیــدة ابــن معتــز در مفاخــره بــه عباسیــان و ذمّّ فرزنــدان ابوطالــب نــام شــعرایی را کــه بــه مقابلــه 
بــا ابــن معتــز درآمــده و اشــعاری در ردّّ او و عباسیــان ســروده‌اند، ذکــر کــرده کــه از جملــة آنهــا قــاضی 

ابوالقاســم تنــوخی اســت کــه قصیــده‌ای در 83 بـیـت ـسـروده و مطلـعـش اـیـن اـسـت :
          مِِن ابن رسول الله و ابن وص��ِ����������������ی������������������� )امینی، 1994: 450( 

علامــه امیــنی او را متظاهــر بــه تشیــع می دانــد و پــس از نقــل اقــوال مختلــف صاحبــان تراجــم 
و تاریــخ، مذهــب او را در اصــول معتــزلی، در فــروع حنــفی و در اصــل زیــدی می دانــد و مؤیــد او نیــز 
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قــول مســعودی در مــروج الذهــب اســت کــه تنــوخی را در عــداد معتقــدان بــه مذهــب زیــدی آورده 
اســت )امیــنی، 1994: 458( . البتــه مســعودی در مــروج الذهــب، ابوالقاســم تنــوخی را از بریدییــن 
می دانــد نــه از زیدیــه و احتمــالًاً نظــر علامــه مبــنی بــر زیــدی بــودن ابوالقاســم تنــوخی نــاشی از 
ــارت »زیــدی«  ــاب اوســت؛ در واقــع عب ــارت مســعودی در نســخه های مختلــف از کت اخــتلاف عب
می توانــد تصحیــفی از »بریــدی« باشــد؛ مســعودی چنیــن می گویــد: »...منهــم ابوالقاســم عــلی بــن 
محمــد بــن داود بــن فهــم التنــوخی الانطــاکی و هــو فی وقتنــا هــذا و هــو ســنه اثنتیــن و ثلاثیــن 
ــۀ  ــده ترجم ــم پاین ــن...« )مســعودی، 2005: 255(. ابوالقاس ــه البریدیی ــه بالبصــره فی جمل و ثلاثمائ
ایــن عبــارت را چنیــن آورده اســت کــه : »...ابوالقاســم عــلی بــن محمــد بــن داود بــن فهــم تنــوخی 
انطــاکی از آن جملــه اســت. ایــن شــخص بــه روزگار مــا یعــنی بــه ســال سیصــد و سی و دوم زنــده 

اســت و در بصــره بــه صــف بریدیــان اســت...« )مســعودی، 1382: 701( 
بَرَیدیــان یــا آل بریــد حکومــتی مســتقل بودنــد کــه از ســال 316 تا ســال 332ق. بــر بخش هایی 
از قلمــرو خلافــت عبــاسی از جملــه واســط، بصــره و اهــواز حکومــت کردنــد و چنــدی هــم بغــداد را 
در تصــرف داشــتند، امــا نتوانســتند مــدت زیــادی آن را حفــظ کننــد. افــراد شــاخص ایــن حکومــت 
ــال 316ق.  ــود. در س ــدی ب ــدالله بری ــان ابوعب ــن ایش ــن و بزرگتری ــه مهمتری ــد ک ــرادر بودن ــه ب س
اوضــاع خلافــت عبــاسی دچــار آشــفتگی شــده بــود، ابوعبــدالله بــرادر خــود ابوالحسیــن را بــه بغــداد 
ــر خلیفــه شــد،  ــه وزی ــن مقل ــه دســت آورد. هنگامی کــه اب ــد حکومــت اهــواز را ب ــا بتوان فرســتاد ت
ــه جــز شــوش و  ــار رشــوه توانســت حکومــت تمــام اهــواز ب ــا پرداخــت 20 هــزار دین ــدالله ب ابوعب
جندی شــاپور را بــه دســت آورد )ابــن اثیــر، بی تــا: 1155(. در ســال 318ق. و زمــانی کــه ابــن مقلــه 
عــزل شــد، مقتــدر عبــاسی نامــه ای بــه احمــد بــن نصــر الحاجــب نوشــت تــا بــرادران بریــدی را 
ــد،  ــداد رفتن ــه بغ ــه ایشــان ب ــد و حکومــت اهــواز را از ایشــان مســترد دارد. هنگامی ک دســتگیر کن
مقتــدر در قبــال آزادی ایشــان مقــدار 400 هــزار دینــار طلــب کــرد و گمــان کــرد کــه ایشــان تــوان 
پرداخــت ایــن مقــدار را ندارنــد، امــا بریدیــان ایــن مبلــغ را پرداختنــد و آزاد شــدند )ابــن اثیــر، بی تــا: 
1164(. در ســال 323ق. بریدیــان در اوج شــوکت و عظمــت بــوده و حکومــت خــود را بــر اهــواز و 
نــواحی آن تثبیــت کــرده بودنــد و چنــدان بــه عــدل نیــز بــا مــردم رفتــار نمی کردنــد و در گرفتــن 
ــدتی  ــد از م ــان بع ــد. بریدی ــال می کردن ــاری اعم ــونت بسی ــخت گیری و خش ــراج س ــات و خ مالی
ــا: 1193(.  ــن اثیــر، بی ت کشــمکش و جنــگ توانســتند در ســال 325ق. بصــره را تصــرف کننــد )اب
حکومــت بریدیــان پــس از فــراز و فــرود بسیــار در ســال 332ق. بــا قتــل ابویوســف بریــدی توســط 
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بــرادرش ابوعبــدالله و مــرگ ابوعبــدالله بریــدی از بیــن رفــت و پــس از درگذشــت ابوالقاســم پســر 
ابوعبــدالله بریــدی در ســال 349ق. ـبـرای همیـشـه منـقـرض ـشـد.

ــت و  ــده اس ــت ش ــخ ثب ــان در تاری ــه بریدی ــبت ب ــوخی نس ــم تن ــل ابوالقاس ــکاری و تمای هم
ــان  ــن موضــوع دارد؛ در هم ــه ای ــوار المحاضــره« اشــاراتی ب ــز در »نِشِ ــوخی نی ــلی تن ــاضی ابوع ق
ــد  ــه روز در تزای ــت ایشــان روزب ــه افزایــش نهــاده و منزل ــان رو ب اوان کــه ســطوت و قــدرت بریدی
ــوش و  ــطة ه ــوخی را به واس ــان تن ــد و بریدی ــان در آم ــت ایش ــه خدم ــوخی ب ــم تن ــود، ابوالقاس ب
فطانــت سرشــارش مستشــار خــود قــرار دادنــد. همچنیــن تنــوخی در ســال های 324، 325 و 326ق. 
به عنــوان پیــک و رســول بریدیــان خدمــت می کــرده اســت )تنــوخی، 1995: 18(. کلام مســعودی از 
ایــن حیــث اهمیــت دارد کــه معاصــر بریدیــان و ابوالقاســم تنــوخی بــوده و بیشــتر از بقیــة مورخــان 
ــه حقایــق امــر آگاهی پیــدا کنــد. اینکــه تنــوخی در ســال 332ق. در  ایــن امــکان را داشــته کــه ب

بـصـره حـضـور داـشـته اـسـت نـیـز مؤـیـد گراـیـش تـنـوخی ـبـه بریدـیـان اـسـت. 
قــاضی ابوالقاســم همچنیــن هندســه، نجــوم و احــکام نجــوم را بــه خــوبی می دانســت و اســتاد 
ــائی ذکــر کرده انــد کــه گویــا صاحــب زیــج هــم بــوده اســت )امیــنی، 1994:  او را در ایــن علــم، بن�
ــن  ــتی در ای ــم اذعــان کــرده و حکای ــن عل ــدرش در ای ــایی پ ــه دانــش و توان ــز ب ــوخی نی 450(. تن
مــورد از او نقــل کــرده اســت )تنــوخی، 1995: 329(. نکتــه ای کــه بایــد بــدان اشــاره کــرد و اهمیــت 
ــت، در  ــده اس ــف ش ــب مختل ــه در کت ــعی ک ــه و تتب ــق مراجع ــه مطاب ــت ک ــن اس ــراوان دارد ای ف
هیچ یــک از کتــب معاجــم و تاریــخ نــامی از شــخصی بــه نــام البنــائی به عنــوان منجــم و صاحــب 
زیــج در آن دوران نیامــده اســت. اگــر او را صاحــب زیــج معــرفی نکــرده بودنــد، ایــن احتمــال وجــود 
داشــت کــه منجــمی بــا ایــن نــام در آن دوران زنــدگی کــرده باشــد و چنــدان شــناخته شــده هــم 
نباشــد، امــا چــون او را صاحــب زیــج دانســته اند بایســتی در کتــب مربــوط بــه اَعَلام و کتاب شــناسی 
نــامی از او می آمــد )حــاجی خلیفــه، بی تــا: 964(. به هــرروی آنچــه مقــرون بــه صحــت اســت قــول 
ــوی، 1993:  ــرده اســت )حم ــر ک ّـانی ذک ــوخی را البت� ــتاد نجــوم تن ــه اس ــوی اســت ک ــوت حم یاق
1872(. ابوعبــدالله محمــد بــن ســنان بــن جابــر البتــانی از مشــاهیر منجمــان اسلامی و از بزرگتریــن 
ــان از شــهرهای منطقــة حــرّّان بــود  دانشــمندان و ریاضی دانــان عصــر خــود بــود. البتــانی اهــل بت�
ّـه مشــغول مطالعــه، رصــد و تدریــس بــود.  و مــدت بسیــار زیــادی از عمــر خویــش را در شــهر رق�
البتــانی در ســال 317ق. در نزدیــکی ســامرا درگذشــت )مــدرس تبریــزی، بی تــا: 226(. از تألیفــات 
مهــم او کــه شــهرت فــراوانی دارد »زیــج صــابی« یــا »زیــج البتــانی« )طهــرانی، 1983: 80( اســت. 
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سال نهم،
شمارة 1،
پیاپی 26

هم زمــانی و نزدیــکی مــکانی تنــوخی و البتــانی در آن دوران و یــادآوری ایــن نکتــه کــه هــر دو در 
نــواحی شــام بــه ســر می بردنــد و مولــد و منشــأ ایشــان همــان ســرزمین بــود و همچنیــن صاحــب 
زیــج بــودن البتــانی، مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه اســتاد نجــوم تنــوخی همــان البتــانی بــوده اســت. 

ضـمـن اینـکـه البـنـائی تصحـیـفی از البـتـانی اـسـت و اـیـن ـهـم نکـتـه ای ـشـایان توـجـه اـسـت. 
تنــوخی شــعر را نیکــو می ســرود و دارای دیــوان شــعری نیــز بــود. او در ســال 310ق. و در ســن 
33 ســالگی، بــرای نخســتین بــار از جانــب قــاضی ابوجعفــر احمــد بــن اســحاق بــن بهلــول تنــوخی 
ــاپور را  ــتر و جندی ش َـرم، شوش ــکر مُُک� ــهرهای عس ــاوت ش ــالله قض ــدر ب ــت المقت ــان خلاف در زم
ــقی  ــه، س ــط، کوف ــوره واس ــاوت در ک ــب قض ــپس مناص ــوخی، 1995: 136(. س ــد )تن ــده دار ش عه
ــنی، 1994:  ــر عهــده گرفــت )امی ــواحی مــرزی شــام، اَّرَّجــان و کــوره شــاپور را ب ــرخی ن ــرات، ب ف
ــذه و جُُنــد  455(. همچنیــن از جانــب خلیفــه  عبــاسی المطیــع لله منصــب قضــاوت را در اهــواز، ای
حمــص بــر عهــده داشــت. او پــس از مــدتی از کار قضــاوت معــزول شــد. ســپس بــه قصــد امیــر 
ــه او را گــرامی داشــت و نامــه ای بــه مرکــز خلافــت در  سیف الدولــه ی حمــدانی رفــت و سیف الدول

بـغـداد نوـشـت ـتـا مـجـدداًً او را ـبـه کار قـضـاوت گماـشـتند
ــه  ــزرگان عــراق روابــط خــوبی داشــت و ایشــان نیــز بسیــار ب ــا ب  قــاضی ابوالقاســم تنــوخی ب
ــتان  ــان و دوس ــن او را از هم نشین ــتند. همچنی ــگاه می داش ــب او را ن ــتند و جان ــرام می گذاش او احت
ــبی وزیــر می داننــد )ثعالــبی، 1983: 393(. ابوالقاســم تنــوخی دارای حافظــه ای بسیــار  نزدیــک مهل�
قــوی بــود و حکایــاتی عجیــب از قــوت حافظــة او نقــل شــده اســت؛ از جملــه فرزنــد او در کتــاب 
»نشــوار المحاضــره« از قــول پــدر خــود داســتان مطــولی را نقــل می‌کنــد )تنــوخی، 1995: 141(. 
ــت  ــری، دویس �م���ُحت ــعار ابوت�� ــش از اش ــدر و پدربزرگ ــه پ ــد ک ــل می کن ــلی نق ــاضی ابوع ق
قصیــده در حافظــه داشــتند و ایــن غیــر از مقــداری بــود کــه از شــعرای دیگــر حفــظ کــرده بودنــد؛ 
قــاضی ابوعــلی از قــول پــدرش می‌گویــد: پــدرم و پیرمــردان شــام می گفتنــد: هــر کــس از ابوتمــام 
و بحتــری چهــل قصیــده حفــظ کــرده باشــد و خــودش شــعر نگویــد، درازگــوشی در پوســت انســان 
ــوخی، 1995:  ــر از بیســت ســال داشــتم )تن ــم درحالی کــه کمت ــذا مــن هــم شــعر می گفت اســت، ل
142(. همچنیــن قــاضی ابوعــلی بیــان می کنــد کــه پــدرش بیســت هــزار حدیــث نیــز در حافظــه 

داشــت )تنــوخی، 1995: 203(. 
تألیفــاتی را نیــز بــرای قــاضی ابوالقاســم ذکــر کرده انــد؛ از جملــه او را دارای رســالاتی در علــم 
ــوان  ــب دی ــم صاح ــاضی ابوالقاس ــا ق ــنی، 1994: 457(. گوی ــد )امی ــه می دانن ــه و فق ــروض، قافی ع
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شــعری نیــز بــوده اســت کــه بسیــاری از اشــعار آن از دســت رفته انــد و آقابــزرگ تهــرانی در الذریعــه 
دیــوان او را تحــت عنــوان »دیــوان التنــوخی الکبیــر« آورده اســت )طهــرانی، 1983: 178(. همچنیــن 
ــاضی  ــه ق ــره« آورده اســت و آن را ب ــاب المذاک ــوان »کت ــز تحــت عن ــر دیگــری را نی ــزرگ اث آقاب
تنــوخی نســبت داده اســت، امــا خــود نیــز تردیــد دارد و مطمئــن نیســت کــه حاصــل قلــم کــدام 
یــک از افــراد خانــوادة تنــوخی اســت و احتمــال می دهــد کــه متعلــق بــه ابوالقاســم تنــوخی باشــد و 
مــا نیــز آن را در همیــن موضــع ذکــر کردیــم. گویــا سیــد بــن طــاووس در کتــاب »الاصطفــاء فی 
تواریــخ الملــوک و الخلفــاء« از آن ذکــری بــه میــان آورده اســت و آقابــزرگ حــدس می زنــد کــه در 
موضــوع تاریــخ نوشــته شــده باشــد )طهــرانی، 1983: 254(. به هرحــال موضــوع انتســاب ایــن اثــر 

ـبـه تـنـوخی مـحـل تردـیـد اـسـت.
قــاضی ابوعــلی می گویــد: »آنچــه از اشــعار پــدرم از بیــن رفــت بسیــار بیشــتر از چیــزی اســت 
ــاقی مانــده اســت«. یــکی از علــل کمبــود تألیفــات او تصــدی منصــب قضــاوت اســت  کــه از او ب
کــه بــه او چنــدان مجــال تألیــف و تصنیــف نــداده بــود. قــاضی ابوالقاســم در ربیــع الاول ســال 342 
در بصــره وفــات یافــت )ابــن جــوزی، 1995: 90( و در مقبــره ای کــه در شــارع مِِربــد خریــده بــود، 
دفــن شــد )ســمعانی، 1980: 93(. مقــدار پنــج هــزار درهــم از بدهی هــا و دیــون او را مهل�ــبی وزیــر 

پرداخــت کــرد و بــر پیکــر او نمــاز خوانــد )تنــوخی، 1978: 33(.

قاضی ابوعلی محسّّن1 بن علی بن محمد تنوخی 
ــا: 401( در  ــکان، بی ت ــن خل ــروف در ســال 317ق. )اب ــاضی مع ــب، شــاعر و ق ــوخی ادی ــلی تن ابوع
بصــره متولــد شــد. او قضــاوت بــرخی نــواحی را عهــده دار بــود. اولیــن ســماع حدیــث او را در ســال 
ــتی  ــن حکای ــود او ضم ــوخی، 1995: 15(. خ ــد )تن ــر کرده ان ــالگی ذک ــن 16 س ــنی در س 333ق یع
ــت  ــوده اس ــم ب ــل عل ــغول تحصی ــب مش ــره در مکت ــال 335ق. در بص ــه در س ــد ک ــل می کن نق
)تنــوخی، 1978: 32(. او در بصــره از افــراد متعــددی ســماع حدیــث کــرد. ســپس بــه بغــداد رفــت و 
در آنجــا رحــل اقامــت افکنــد و تــا هنــگام وفــات خــود نیــز حدیــث روایــت می کــرد )ذهــبی، 2006: 
81(. علامــه  امیــنی مذهــب او را ماننــد پــدرش ذکــر می کنــد، امــا شــواهد تشیــع را در او قوی تــر 
از پــدرش می دانــد )امیــنی، 1994: 454(. در ســال 349ق. از جانــب ابوالســائب عُُتبــه بــن عبیــدالله 

ن بر وزن مصدّّق  1. محِسِّ
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همــدانی قضــاوت قصــر، باب�ــل و بــرخی نقــاط دیگــر را عهــده دار شــد )ابــن خلــکان، بی تــا: 162(. 
در ســال 363ق. منصــب قضــاوت را در واســط بــه عهــده داشــت. مطابــق قــول خــودش در کتــاب 
»نشــوار المحاضــره« در زمــان ابوالعبــاس ابــن ابی شــوارب قــاضی القضــاه وقــت، متصــدی منصــب 
قضــاوت و صاحــب حکــم در تکریــت، دََقوقــاء، خانیجــار، قصــر ابــن هبیــره، جامِِعََیــن، ســوراء، باب�ــل، 
ــان  ــد کــه در زم ــوان می کن ــود )حمــوی، 1993: 2280(. در جــایی دیگــر عن ــه ب َـن و خُُطََرنی ایغاری�
ــز  ــذه و رامهرم ــه عهــده دار قضــاوت در عســکر مکــرم، ای ــن بوی ــه اب ــع لله و عزالدول ــه المطی خلیف
نیــز بــوده اســت )تنــوخی، 1995: 16(. همچنیــن بــه نیابــت از قــاضی ابوبکــر ابــن قُُرََیعــه قضــاوت 
ــز  ــر عهــده داشــت )حمــوی، 1993: 2280(. تصــدی منصــب قضــاوت ســامرا را نی ــز ب اهــواز را نی
بــرای او ذکــر کرده انــد )ابــن تغــری بــردی، 1970: 168(. همچنیــن از بعــضی از قصــص منقــول در 
ُ��ر�لــوان، واســط، جزیــرة ابــن عمــر، کوفــه  کتــاب »الفــرج بعــد الشــده« بــر می آیــد کــه او در ح��
و موصــل نیــز قضــاوت می کــرده اســت )تنــوخی، 1978: 34(. آن طــور کــه خــود تنــوخی در مقدمــۀ 
»نشــوار المحاضــره« بیــان می کنــد ســال ها دور از بغــداد بــوده و بعــد از مدت هــا غیبــت در ســال 
ــه آن توجــه کــرد  ــد ب ــه بای ــه ای ک ــا نکت ــوخی، 1995: 10(؛ ام ــداد شــده اســت )تن 360ق. وارد بغ
ایــن اســت کــه تنــوخی در ضمــن یــکی از حکایــات »نشــوار المحاضــره« می گویــد کــه در اوایــل 
دهــة 350ق. در بغــداد بــوده اســت )تنــوخی، 1995: 29(. تنــوخی در ســال های 356، 357 و 358ق. 
به واســطة قضــاوت در اهــواز و نــواحی آن چنانکــه اشــاره کردیــم، در اهــواز حضــور داشــته و خانــة 
او نیــز در بغــداد بــوده اســت )تنــوخی، 1978: 38(. در ســال 366ق. او کاتــب قــاضی القضــات ابــن 
ابی شــوارب نیــز بــوده اســت )دهســتانی، 1355: ده(. او همچنیــن در ســال 369ق. خطبــة عقــد نــکاح 

خلیفــه الطائــع لله بــا دختــر عضدالدولــه را خوانــده اســت )تنــوخی، 1995: 262(.
 از جملــة افــراد مشــهور و مهــمی کــه بــا ابوعــلی تنــوخی بــه طریــقی اعــم از مکاتبــه، مذاکــره 
و دوســتی در ارتبــاط بودنــد، بایــد بــه افــراد زیــر اشــاره کــرد : ابوالفــرج عــلی بــن حسیــن اصفهــانی، 
ــبی وزیــر، ابوالحســن احمــد بــن یوســف تنــوخی، قــاضی  ابومحمــد جعفــر بــن وََرقــاء شیبــانی، مهل�
ابوالحســن عــلی بــن محمــد تنــوخی، قــاضی ابوبکــر محمــد بــن عبدالرحمــن معــروف بــه ابــن قریعه، 
ابوبـکـر ـصـولی، ـقـاضی ابوحاـمـد خراـسـانی، ابوالطـیـب احـمـد ـبـن حسـیـن متـبّّنی ، ابواـلـعلای مـرّّعی

ابوعلی تنوخی صاحب تألیفات مهم و ارزشمندی است که در ذیل عنوان می شود : 
1. الفرج بعد الشدّّه 

2. نشوار المحاضره و اخبار المذاکره 
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ــر در  ــن اث ــد ای ــر می آی ــاب هــم ب ــام کت عَََلات الَاَجــواد : همان طــور کــه از ن 3. المُُســتََجاد مــن ف�
ــار انســان های ســخاوتمند اســت  فضیلــت جــود و ســخاوت و حــاوی داســتان هایی از کــردار و رفت

ــوخی، 2005: 10( )تن
4. دیوان شعر که گویا از دیوان شعر پدرش حجیم تر بوده است )طهرانی، بی تا: 15(.  

5. عنــوان الحکمــه و البیــان: ایــن فقــره را مستشــرق معــروف مارگلیــوث در مقدمــة انگلیــسی خــود 
بــر چــاپ اول »نشــوار المحاضــره« آورده اســت و آن را مجموعــه ای از نقل قول هــای حکمت آمیــز 

می دانــد کــه نســخة خــطی آن در کتابخانــة بادلیــان موجــود اســت )تنــوخی، 1978: 48(.
ــدادی، 2002: 199(.  ــب بغ ــت )خطی ــات یاف ــلی در محــرم ســال 384ق. در بصــره وف ــاضی ابوع ق
دو اثــر مهــم او »نشــوار المحاضــره« و »الفــرج بعــد الشــدّّه« هســتند کــه در ادامــه مــورد بــررسی 

ـقـرار می‌گیرـنـد
نشوار المحاضره 

نشــوار المحاضــره را می تــوان مهمتریــن و مفصل تریــن اثــر قــاضی ابوعــلی تنــوخی بــه شــمار آورد. 
ــکات  ــات آنهــا ن ــراوانی اســت کــه در خلال روای ــات ف ــاب کــه حــاوی داســتان ها و حکای ایــن کت
فــراوان و مهــمی در شــناخت زنــدگی خانــدان تنــوخی و همچنیــن گوشــه هایی از تاریــخ قضــاوت 
منعکــس می گــردد. آنچــه ایــن اثــر را بیشــتر شایســتة بــررسی و تحقیــق می کنــد، بدیــع  و نــو بــودن 
ــنیده های  ــا و ش ــهادت دیده ه ــه ش ــه ب ــد؛ چ ــت می کن ــا را روای ــوخی آنه ــه تن ــت ک ــاتی اس حکای
خــودش ایــن حکایــات را بــه طــور مســتقیم از بــزرگان، قضــات، شــعرا و ادبــای وقــت شــنیده اســت 
و پیــش از او هیچ کــس کمــر همــت بــه ثبــت ایــن حکایــات نبســته اســت و او بــرای اولیــن بــار بــه 
حفــظ و ضبــط ایــن حکایــات پرداختــه اســت و بــا یــک واســطه از دهــان بــزرگان نقــل کــرده اســت. 
ــا  ــد ب ــت و رفت‌وآم ــات وق ــوان قض ــدرش به عن ــود و پ ــژة خ ــگاه وی ــطة جای ــوخی به‌واس ــاضی تن ق
بــزرگان دربــاری خلفــای معاصــر خــود، بــا افــراد مهــم و صاحــب رتبــه‌ای در ارتبــاط بودنــد کــه ایــن 

امــر نیــز می توانــد اهمیــت روایــات ایــن کتــاب را دو چنــدان کنــد )تنــوخی، 1995: 1(.
ــر گــذر زمــان و اخــتلاط آنهــا  ــات را حفــظ آنهــا در براب ــگارش ایــن حکای تنــوخی هــدف از ن
ــا را  ــن قصه ه ــر او ای ــه اگ ــد ک ــان می کن ــن بی ــد و چنی ــق می دان ــت و غیرموث ــب نادرس ــا مطال ب
ــاری از اصحــاب ایــن حکایــات و مطلعــان  جمــع آوری و ثبــت نمی کــرد، به واســطة درگذشــت بسی
آنهــا، بــه مــرور زمــان و بــرای همیشــه فرامــوش می شــدند و یــا اگــر هــم بخــشی از آنهــا بــاقی 

ــوخی، 1995: 8(. ــود )تن ــال و دم و اشــکم نب ــری بی ی ــد چیــزی جــز شی می مان
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ــای آن، لازم  ــرخی از قصه ه ــررسی ب ــاب و ب ــوای کت ــورد محت ــث در م ــه بح ــش از ورود ب پی
اســت در ابتــدا کلامی در وجه تســمیۀ »نشــوار المحاضــره« نیــز گفتــه شــود. نِشِــوار بــه معنــای کلام 
نیکــو و زیباســت و در اصــطلاح وقــتی گفتــه می شــود: »انََّ لــفلانٍٍ نِشِــواراًً حســناًً...« یعــنی او کلامی 
زیبــا و نیکــو دارد )تنــوخی، 1995: 10(. بــرخی نیــز واژة غریــب نشــوار را در »نشــوار المحاضــره« 
ــا نشــخوار غــذا مقایســه  ــن و تکــرار آن را ب ــارسی دانســته و ســخن نیکــو گفت ــخوار ف همــان نُشُ
ــارسی اســت و  ــخوار ف ــان نُشُ ــرب هم ــع مع ــوار در واق ــون نِشِ ــوش، 1386: 61(. چ ــد )آذرن کرده ان
ــاب  ــتی از کت ــن در بی ــط شــده اســت )جوهــری، 1979: 878( و همچنی در فرهنگ هــای لغــت ضب

نـصـاب الصبـیـان ابونـصـر ـفـراهی نـیـز ـبـه آن اـشـاره ـشـده اـسـت:
ُ���ر��شخوار  َ��������ی�����������خیه و نِشِوار و جََ��   قََضیم دان جُُوِِ خر، مََعلف آخور و آر

)تنوخی، 1274: 13( 
ــوخی،  ــه کــرده اســت )تن ــد تهی ــازده مجل ــاب خــود را در مــدت بیســت ســال و در ی ــوخی کت تن
ــه ذکــر یــک  ــه تبویــب و تقسیم بنــدی‌ نکــرده و ب 1995: 1(، امــا او کتــاب مفصــل خــود را هیچ گون
مقدمــة نســبتاًً کوتــاه اکتفــا کــرده و بلافاصلــه و بــدون ترتیــبی خــاص بــه قصه گــویی و نقــل روایــات 
تاریــخی می پــردازد. از کتــاب مفصــل تنــوخی بخش هــای زیــادی از بیــن رفتــه و مقــداری کــه بــه 
صــورت ســاخته و پرداختــه بــه مــا رسیــده متجــاوز از ســه مجلــد نیســت. محقــق و مصحــح فاضــل 
ــان  ــد در لبن ــت مجل ــال 1972م. در هش ــاب را در س ــار اول کت ــرای ب ــه ب ــالجی ک ّـود ش ــاب، عب� کت
چــاپ کــرده اســت، بــا مراجعــه بــه منابــع تاریــخی و ادبی بسیــار، تلاش کــرده تــا بتوانــد بخش هــای 
ــة  ــتدرکی آن را در ادام ــوان مس ــد و به عن ــره« را بیاب ــوار المحاض ــة  »نش ــن رفت ــا از بی ــده ی مفقودش
مجلــدات موجــود از »نشــوار المحاضــره« قــرار دهــد. او ماحصــل تلاش خــود را در پنــج مجلــد و در 
ادامــة ســه مجلــد کــه حــاوی بخش هــای اصــلی هســتند آورده اســت و در ایــن راه زحمــات بسیــاری 
را متحمــل شــده کــه شایســتة تحسیــن اســت. اتــکای ایــن مقالــه در بیــان قصــص و حکایــات بــر 
شـده اـسـت.  تـا هـشـتم نـیـز توجهاتی ـ بـه مجـلـدات چـهـارم ـ سـه مجـلـد اول و اـصـلی اـسـت، اـمـا ـ همـیـن ـ
ــد. آنچــه  ّـعی را می طلب ــتر و موس� ــات بیش ــف، مطالع ــوه مختل ــا و وج ــوخی از جنبه ه ــاب تن کت
ــدان  ــر آن تمرکــز شــده اســت، نخســت شــناخت بهتــر زنــدگی تنــوخی و خان در ایــن یادداشــت ب
ــان چنــد حکایــت کــه متضمــن  ــر از همــه بی ــات اوســت و دوم و مهم ت او از خلال محتــوای حکای
ــات  ــار قض ــاوت و رفت ــخ قض ــرگی از تاری ــوان ب ــد به عن ــتند و می توانن ــوقی هس ــای حق دلالت ه
عــادل شایســة تنبیــه و توجــه باشــند. وجــوه مطالعــاتی دیگــر ایــن کتــاب از جملــه وجــه لغــوی، 
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ادبی، اجتمــاعی، تاریــخی و غیــره خــارج از بحــث ایــن مقالــه اســت و صرفــاًً وجــه حقــوقی و قضــایی 
کـتـاب ـمـورد ـبـررسی ـقـرار گرفـتـه اـسـت.

تنــوخی در ابتــدای کتــاب خــود داســتانی آموزنــده و شیریــن را از رفتــار و کــردار یــکی از قضــات 
مهــم آن دوران و توجــه او بــه شــأن و جایــگاه قضــاوت حکایــت می کنــد. عنــوان قصــه »حکایــتی 
ــاضی[  ــت: » ]ق ــن اس ــه چنی ــود قص ــت و خ ــوخی« اس ــول تن ــن بهل ــر ب ــاضی ابوجعف ــار ق از وق
ــم تعریــف کــرد کــه کــودک  ــول ]تنــوخی[ برای ــن بهل ــن ابی جعفــر ب ــب ب ــن ابی طال ابوالحســن ب
بــودم کــه نــزد پدربزرگــم می رفتــم و بــازی می کــردم و او بــر ســرم فریــاد می کشیــد. هرگــز نــزد او 
نرفتــم درحالی کــه مکشــوف الــرأس بــود و کلاه بــر ســر نداشــت مگــر آنکــه از پشــت بالــش خــود 
وََُه1 اش را بــر می داشــت، بــر ســر می گذاشــت و ســپس بــا وقــار و متانــت می نشســت و مــن  قََلَنَس�
در آن موقــع حــدوداًً ده ســاله بــودم. وقتی کــه از نــزد او می رفتــم و دور می شــدم آن را از ســر خــود 

بــر می داشــت.« )تنــوخی، 1995: 47(
ایــن حکایــت در عیــن کوتــاهی و اجمــال حــاوی نــکات مهــمی اســت کــه از اهمیــت و شــأن 
ــرای  ــخصاًً ب ــت و آن را ش ــاضی اس ــود ق ــتان خ ــد. اولًاً راوی داس ــت می کن ــاوت حکای والای قض
قــاضی تنــوخی نقــل کــرده اســت. قــاضی مذکــور ابوالحســن تنــوخی نــوة قــاضی ابوجعفــر تنــوخی 
اســت. دوم اینکــه زمــان خاطــره بــه دوران کــودکی قــاضی ابوالحســن بــر می گــردد. او بیــان می کند 
کــه هرگــز نــزد پدربزرگــش کــه قــاضی مهــمی بــود نرفــت االّا زمــانی کــه او قلنســوه بر ســر داشــت 
و هــرگاه او بــدون کلاه نشســته بــود و بــه حضــورش می رفــت، بــر ســر نــوه اش فریــاد می کشیــد و 
او را دور می کــرد تــا موقــعی کــه بتوانــد کلاهــش را بــر ســر بگــذارد. در واقــع او دون شــأن یــک 
ــا همیــن اواخــر  ــدون کلاه بنشینــد. ت قــاضی می دانســت کــه حــتی در حضــور کــودکی ده ســاله ب
نیــز حــتی در میــان ایرانیــان نیــز حضــور در جامعــه بــدون کلاه خلاف شــئون جامعــه و شــخصیت 
ــد.  ــوب می ش ــرام محس ــانه ای از ادب و احت ــتن نش ــر برداش ــن کلاه از س ــود و همچنی ــخاص ب اش
به هرحــال قــاضی ابوجعفــر تنــوخی قضــاوت را چنــان شایســتة احتــرام می دانــد کــه حاضــر نیســت 
حــتی به انــدازة ســر مــویی از قــدر و ارزش آن فــرو بکاهــد و خــود را در منصــب قــاضی و به عنــوان 
متصــدی جایــگاه قضــاوت چنــان عالی رتبــه و والامرتبــه می دانــد کــه حــتی حاضــر نیســت در برابــر 
کــودکی آن ابهــت و احتــرام را خدشــه دار کنــد. ایــن خــود نشــانگر جایــگاه قضــاوت در میــان قضــات 

1. از پوشیدنی های معروفی که بر سر می گذارند؛ قلنسوه گویا از البسه و کلاه های مختص قضات بوده است.
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تـه ـشـود. یـده گرفـ نـوان نادـ یـد به هیچ عـ عـة اسلامی اـسـت و نباـ اسلامی و در جامـ
تنــوخی در حکایــتی دیگــر از رفتــار جوانمردانــه و ســخاوتمندانة یــکی دیگــر از قضــات معــروف 
وقــت حکایــت می کنــد. تنــوخی روایــت می کنــد: »ابــو احمــد بــن ابی ورد از قــول پــدرش کــه از 
دوســتان خــاص قــاضی ابــو عمــر بــود نقــل می کــرد کــه شــخصی نامــه ای را از طــرف قــاضی ابــو 
عمــر خطــاب بــه ابوالقاســم بــن حــواریّّ جعــل کــرد تــا او را بــه شــغل خــود بازگردانــد. آن شــخص 
بــا نامــه بــه نــزد ابوالقاســم رفــت. ]ابوالقاســم[ آن نامــه را گرفــت و آن شــخص منتظــر جــوابِِ نامــه 
نشســت. از قضــا مــن و قــاضی ابــو عمــر نــزد ابوالقاســم رفتیــم تــا بــه او سلامی کنیــم. ]وقتی کــه[ 
ــه خــط او شــباهت داشــت. از  ــه خطــش ب ــد ک ــزد ابوالقاســم دی ــه ای ن ــاضی نام داخــل شــدیم ق
شــدت ناراحــتی ســکوت کــرد و منتظــر آگاهی از ماجــرا بــود. قــاضی ابــو عمــر در وقــار، فضــل و 
ــد و گفــت  ــاضی دی ــه را در دســت ق ــن حــواری متوجــه شــد و نام ــود. اب ــل ب اســتواری ضرب المث
ــاضی  ــم. ق ــته ای انجــام می ده ــرد خواس ــورد آن م ــن آنچــه را در م ــد و م ــن الان رسی ــه همی نام
تشــکر کــرد و بــا او طــوری ســخن گفــت کــه متوجــه حقیقــت امــر نشــود چــون او تواناتریــن مــردم 
در بیــان مطالــبی بــود کــه محتمــل بیــش از یــک معنــا بودنــد و نیــاز بــه تفسیــر داشــتند و ایــن از 

پرهـیـز و زـیـرکی او ـبـود.
قــاضی مــرد را بــه حضــور خواســت؛ او را آوردنــد درحالی کــه رنگــش پریــده بــود. ابــن حــواری 
بــه او گفــت: آیــا تــو رســانندة نامــه هســتی؟ گفــت: بــلی. ابــن حــواری جــواب داد: قــاضی وعــدة 
بازگشــت تــو بــه شــغلت و احســان بــه تــو را داده اســت. مــدتی بــا هــم ســخن گفتنــد تــا قــاضی 
برخاســت و پوشیــده بــه مــن گفــت: او را نــزد مــن بیــاور. بــا او بــه نــزد قــاضی رفتــم درحالی کــه 
تنهــا منتظــر مــا بــود. قــاضی گفــت: وای بــر تــو! آیــا خــط مــرا جعــل می کــنی؟ درحالی کــه مــن 
ــه  ــت را ب ــر حقیق ــاری اســت؟ اگ ــردم ج ــان م ــوس و ج ــال، نام ــن در حــق م ــم و حکــم م حاکم
ابوالقاســم می گفتــم و مجازاتــت می کــرد چــه چیــزی تــو را ]از ایــن واقعــه[ حفــظ می کــرد؟ مــرد 
گریــه کــرد و گفــت ای قــاضی بــه خــدا هیچ چیــز جــز نــاداری و فقــر مــرا بــه ایــن کار وا نداشــت 
و مــن بــه کــرم تــو اطمینــان داشــتم کــه ایــن کار را کــردم و ایــن درخواســت مبتــنی بــر حکــم و 
شــهادتی نبــود و فکــر کــردم کــه ایــن امــر بــر تــو پوشیــده می مانــد و مــن بــدون آنکــه ضــرری 

ـبـه ـتـو برـسـد ـسـود میـبـرم.
ــه خــدا  ــه ایــن کار کــرد؟ گفــت ب ــو را مجبــور ب ــه خــدا ســوگند فقــر ت ــو را ب قــاضی گفــت ت
ســوگند، بــلی. قــاضی گریســت و خادمــش را فرســتاد و مــدتی غایــب بــود تــا بــا همیــانی حــاوی 
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ــن  ــاضی گفــت ای ــه مــرد داد. ق ــود بازگشــت و آن را ب ــار و پارچــه ای کــه در آن جامــه ب صــد دین
را بگیــر و مــن بــه ابوالقاســم در مــورد کارََت تأکیــد می کنــم، امــا بایــد ســوگند بخــوری کــه دیگــر 
ــر مرکــبی  ــرا جعــل نکــنی. مــرد ســوگند خــورد و رفــت. ماه هــا بعــد درحالی کــه ب هرگــز خــط م
خــوب ســوار بــود و لبــاسی فاخــر بــه تــن داشــت بــه نــزد قــاضی آمــد و بــه تشــکر از قــاضی و دعــا 
کــردن او پرداخــت حــال آنکــه قــاضی او را نشــناخته بــود. قــاضی گفــت بــرای چــه تشــکر می کــنی؟ 
گفــت مــن صاحــب آن نامــه ام؛ تــو از مــال خــود بــه مــن دادی و جــاه و مقامــم را بازگردانــدی و 
ابوالقاســم از آن روز مــرا بــه کارم برگردانــده اســت. مــن بــه ایــن جایــگاه رسیــدم و همیشــه بــرای 

تــو دعــا می کنــم. قــاضی خــدا را بــر ایــن حســنِِ توفیــق شــکر کــرد.« )تنــوخی، 1995: 60(.
ــت و  ّـن اهمی ــت، مبی� ــده اس ــال تکان دهن ــدنی و درعین ح ــز و خوان ــه تنبه آمی ــت ک ــن حکای ای
نقــشِِ قــاضی در جامعــه می باشــد. قــاضی ابوعمــر در ایــن واقعــه بــا ســعة صــدر و ســخاوت خــود 
بــه طــور هم زمــان هــم گــرهی از مشــکل یــکی از اعضــای جامعــه بــاز کــرده و هــم بــه او درسِِ 
عبــرتی داده اســت. در واقــع قــاضی بــا رفتــار و کــردار خــود او را متوجــه کارِِ زشــت خــود کــرده و بــا 
تســلطی کــه بــر رفتــار خــود داشــته یادکــردی خیــر از خــود بــر جــا گذاشــته اســت. ایــن حکایــت 
پندآمیــز حــاوی ایــن نکتــة مهــم اســت کــه رفتــار و شــخصیت نیــکِِ قــاضی چطــور می توانــد بــر 
ــرای قضــاوت و صــدور حکــم نیســت، بلکــه او  ــا ب ــاضی تنه ــر بگــذارد. ق ــراد آن تأثی ــه و اف جامع
ــد  ــر از ایــن امــور دارد. او از چنــان جایــگاهی در جامعــه برخــوردار اســت کــه می توان رســالتی فرات
گره گشــای مشــکلات بسیــاری باشــد. عمــل قــاضی ابوعمــر در ایــن فقــره نیــز حجــت حقــوقی دارد 
ــه اشــخاص دیگــر  ــا ضــرر ب ــث ی چراکــه درخواســت آن مــرد متضمــن تضییــع حــق شــخص ثال
ــه  ــوده ک ــة شــهادت شــهود و ســوگندی نب ــر پای ــرده، ب ــاره ک ــز اش ــه خــودش نی ــوده و چنان ک نب
ــاه  ــه گن ــرار ب ــه اق ــار خــود آن مــرد را ب ــا رفت حــاوی دروغ و کــذب باشــد. ضمــن آنکــه قــاضی ب
ــه  ــع توب ــده و در واق ــل حــرام در آین ــه عــدم انجــام فع ــه ســوگند ب واداشــته و ســپس او را وادار ب

ـکـرده اـسـت.
یــکی دیگــر از حکایــات بسیــار جالــب و مهــمی کــه در ادامــه در ایــن کتــاب نقــل شــده اســت 
ــن  ــاری اســت؛ در بخــش اصــلی ای ــدر و ارزش بسی ــهی اخلاقی دارای ق ــودن وج ــطة دارا ب به واس
روایــت می خوانیــم: »ابوالحسیــن بــن عی�ــاش قــاضی از قــول شــخصی نقــل کــرد کــه بــا ابوخــازم 
قــاضی در راهی می رفتیــم کــه مــردی پدیــدار شــد و گفــت ای قــاضی خــدا جــزای خیــر بــه تــو 
دهــاد کــه فلانی را عهــده دار منصــب قضــاوت در شــهرِِ مــا کــردی و او مــردی عفیــف اســت. قــاضی 
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ابوخــازم بــر ســر او فریــاد کشیــد و گفــت ســاکت شــو، خــدا تــو را ببخشــد. می گــویی قــاضی عفیــف 
ُـرطه1 اســت نــه قضــات، قــاضی مافــوق عفــت اســت. ســپس مــا  اســت؟! ایــن از صفــات روســای ش�
بــه راه افتادیــم و قــاضی مــدتی خشــمگین و ســاکت بــود. گفتــم شــما را چــه شــده اســت؟ گفــت 
گمــان نمی کــردم کــه در زمــان زنــدگی خــود چنیــن ســخنی را بشــنوم، امــا زمانــه فاســد گشــته و 

قضــاوت باطــل شــده....« )تنــوخی، 1995: 239(
ــاضی و  ــه ق ــاضی ابوخــازم اســت ک ــدگاه ق ــت را دارد دی ــوق کمــال اهمی ــت ف آنچــه در حکای
جایــگاه او را مافــوق یــکی از مهمتریــن صفــات و شــرایط لازم بــرای قضــاوت یعــنی عفیــف بــودن 
می دانــد؛ در واقــع او قــاضی را به عنــوان شــخصی کــه در میــان مــردم حکــم می کنــد و حکــم او در 
جــان، مــال و نامــوس مــردم جــاری اســت، مافــوق عفــت می دانــد. در واقــع اینکــه قــاضی عفیــف 
و پاکدامــن باشــد امــری در خــور تعجــب نیســت، چراکــه قــاضی بایــد موجــودی ورای پاکدامــنی 
باشــد و اصلًاً گمــانی جــز پاکدامــن بــودن در شــخصی چــون قــاضی راه نــدارد. ایــن تعبیــر و ایــن 
ــن  ــوان ای ــاند و به هیچ عن ــاعی می رس ــئون اجتم ــة ش ــه اعلا درج ــاوت را ب ــب قض ــدگاه منص دی
ــام او را  ــم و مق ــزل بدهی ــت تن ــتة آن اس ــه شایس ــاضی را از آنچ ــان ق ــه ش ــد ک ــازه را نمی ده اج
فــرو بکاهیــم. جالــب اینکــه قــاضی ابوخــازم زمانــه را فاســد می دانــد و طــرز تلــقی مــردم از جایــگاه 
قضــات و صفــات ایشــان را نــاشی از فســاد دوران و تقلیــل یافتــن قــدر و ارج قضــاوت و کوتــاهی 

اندیـشـة ـمـردم می داـنـد ـکـه در ـخـور تأـمـل اـسـت.
در یــکی دیگــر از حکایــات طــولانی همیــن کتــاب نیــز در مــورد علــوّّ همــت ابوجعفــر محمــد 
ــواز،  ــواحی اه ــش در ن ــه شــهر محــل خدمت ــد از ورود ب ــه بع ــده اســت ک ــاضی آم ــن منصــور ق ب
درخواســتِِ بــرخی از اهــالی و دوســتان را بــرای اقامــت در منــزل ایشــان نپذیرفــت و گفــت: »قــاضی 
ــه اقامــت در منــزل یــکی از  ــزد کــسی منــزل کنــد« و تنهــا وقــتی حاضــر ب مجــاز نیســت کــه ن
ایشــان شــد کــه خانــه را بــرای او کاملًاً تخلیــه کردنــد )تنــوخی، 1995: 10(. قــاضی نبایــد از کــسی 
ــر  ــر احــکام او تأثی ــا بعدهــا ب ــد شــائبة رشــوه داشــته باشــد و ی ــد چراکــه می توان ــول کن ــه قب هدی

بـگـذارد و اـیـن موـضـوع ـبـا بیـطـرفی ـقـاضی مناـفـات دارد.
در حکایــتی دیگــر کــه عنــوان »حرمــت2 قضــاوت در عهــد عبــاسی« اســت چنیــن آمــده اســت 
کــه روزی قــاضی محمــد بــن منصــور در مســجد جامــع در بــازار اهــواز مشــغول قضــاوت بــود کــه 

1. شرطه ها مسئول برقراری امنیت در شهرها و بلاد بودند. 
2. در اینجا به معنی احترام و ارجمندی است. 
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ــد  ــر اســت؟ گفتن ــد چــه خب ــد، پرسی ــتی ازدحــام مــردم را دی عامــل اهــواز از آنجــا گــذر کــرد. وق
قــاضی اســت. پرسیــد همــه بــرای ابوجعفــر آمده انــد؟ واقعــه بــه گــوش قــاضی رسیــد، بــه منــزل 
رفــت و نامــه ای بــه ســلطان نوشــت کــه عامــل اهــواز مــرا در حضــور مــردم فقــط بــا کنیــه و بــدون 
گفتــن لقبــم یــاد کــرده اســت و ایــن باعــث لکــه دار شــدن تشــریفی می شــود کــه قــاضی بــر مــن 
پوشــانده اســت. پــس امــر ســلطان بــه تنبیــه عامــل اهــواز و زدن هــزار تازیانــه در مســجد اهــواز بــر 
او صــادر شــد. عامــل بــا لطایف الحیــل و ســختی بسیــار توانســت از قــاضی عذرخــواهی بکنــد تــا 
او را ببخشــاید )تنــوخی، 1995: 23(. در ایــن حکایــت شــاهد ایــن مســئله هســتیم کــه یــاد کــردن 
قــاضی بــدون لقــب و تنهــا بــا کنیــۀ او در میــان مــردم می توانــد توهیــن بــه او تلــقی شــود. در واقــع 
جایــگاه قــاضی چنــان والاســت کــه حــتی شــخص صاحب مقــامی چــون عامــل شــهر نبایــد کاری 

کـنـد ـکـه باـعـث خدـشـه دار ـشـدن عظـمـت و ابـهـت جاـیـگاه قـضـاوت و ـشـخص ـقـاضی ـشـود.
ــه او  ــت ک ــده اس ــل ش ــه نق ــن طلح ــان ب ــاضی عثم ــورد ق ــری در م ــب دیگ ــت جال در حکای
صاحــب نعمــت و شــخص بلندمرتبــه ای بــود و در زمــان مهــدی فرزنــد منصــور عبــاسی قضــاوت 
مدینــه  معظّّمــه را بــر عهــده داشــت. هرگــز بابــت قضــاوت حقــوقی دریافــت نمی کــرد و در واقــع 
از قضــاوت ارتــزاق نمی کــرد. وقــتی از او در ایــن مــورد پرسیــده بودنــد، گفتــه بــود کــه اکــراه دارم 
ــوق و  ــت حق ــه طمــع دریاف ــرا ]ب ــن راه، م ــزاق از ای ــم چــون می ترســم ارت ــزاق کن از قضــاوت ارت

ــوخی، 1995: 184(. ــد )تن ــون قضــاوت بکن ــه و مفت مســتمری[ شیفت
در حکایــتی دیگــر سلامــت نفــس قــاضی عــلی بــن ظبیــان و عدالــت او تــا بدانجــا پیــش می رود 
کــه حاضــر نیســت در برابــر خصــوم و اصحــاب دعــوا بــر حصیــر و بوریــا بنشینــد و بــه نشســتن بــر 
ــه قــول خــودش از  ــد و ب ــر آن نشســته اند اکتفــا می‌کن گســتردنی ســاده ای کــه دو طــرف دعــوا ب
نشســتن بــر بوریــا حیــا می کنــد )تنــوخی، 1995: 190(. این گونــه رعایــت عدالــت و جوانمــردی از 

ـقـاضی ـکـه بایـسـتی تجـسـم عداـلـت در جامـعـه باـشـد ـسـتودنی اـسـت.
ــان نمی رســد، بیشــتر تلاش  ــه پای ــدنی »نشــوار المحاضــره« در اینجــا ب ــاب خوان ــات کت حکای
شــد تــا زبــده ای از مهمتریــن حکایــات ایــن کتــاب کــه دلالــتی حقــوقی و قضــایی دارنــد بازنمــایی 

ـگـرددم ـتـا ـبـه فـهـم بهـتـر تارـیـخ قـضـاوت و اخلاق و ـکـردار قـضـات آن دوران دـسـت یاـفـت
الفرج بعد الشدّّة

ایــن کتــاب نیــز از تألیفــات مهــم قــاضی ابوعــلی تنــوخی بــه شــمار می آیــد کــه آن را در اواخــر 
عمــر خــود و بعــد از کتــاب »نشــوار المحاضــره« در چهــار مجلــد تألیــف کــرده اســت. نزدیــک بــه 



... 
ان

رست
 گو

ری
اجا

ی ق
رها

مزا
گ 

 سن
 در

شی
وه

پژ

42
سال نهم،
شمارة 1،
پیاپی 26

153 قصــه از 419 قصــه ای کــه تنــوخی در ایــن کتــاب حکایــت کــرده از کتــب دیگــر نقــل شــده 
اســت و او بــر ایــن مقــدار، شــنیده ها و دانســته های خــود را نیــز افــزوده اســت )تنــوخی، 1978: 5(. 
عب�ــود شــالجی ضمــن تصحیــح و نــگارش، مقدمــه ای محققانــه بــر ایــن اثــر تنــوخی نوشــته اســت 
و آن را در پنــج مجلــد چــاپ کــرده اســت. تنــوخی در مقدمــة اثــر خــود زنــدگی انســان ها را دایــر 
بیــن خیــر و شــر و در واقــع دارای شــدت و فــرج می دانــد. لــذا کتــاب خــود را بــا نظرداشــت ایــن 
ــاتی از جنــس شــدت و فــرج باشــد کــه  موضــوع طــوری تصنیــف کــرده اســت کــه حــاوی حکای
ــه  ــوکل ب ــر و ت ــا صب ــدگی و ب ــای زن ــداید و محنت ه ــتن ش ــر گذاش ــا پشــت س در آن انســان ها ب

آســودگی و فــرج دســت پیــدا می کننــد )تنــوخی، 1978: 52(.
کتــاب تنــوخی اولیــن اثــر در ایــن زمینــه یعــنی در موضــوع شــدت و فــرج نیســت و در واقــع 
فضــل تقــدم بــا او نیســت، بلکــه او چنانکــه خــودش نقــل می کنــد بــا در دســت داشــتن ســه اثــر 
حــول همیــن موضــوع بــه نــگارش کتــاب خــود پرداختــه و از آن ســه تصنیــف نیــز به عنــوان الگــو 
و سرمشــق اســتفاده کــرده اســت. اولیــنِِ آنهــا کتــاب ابوالحســن عــلی بــن محمــد مدائــنی اســت 
کــه نــام آن »کتــاب الفــرج بعــد الشــده و الضیقــه« بــوده و تنــوخی آن را مختصــر و نیکــو می دانــد 
و آن را فتــح بــابی در نــگارش این گونــه آثــار تلــقی می کنــد. همچنیــن او از کتــاب ابوبکــر ابــن ابی 
دنیــا بــه نــام »کتــاب الفــرج بعــد الشــده« نــام می بــرد کــه غالــب آن، احادیــث نــبی اکــرم )ص( 
ــر  ــا و صب ــورد دع ــثی در م ــر احادی ــز در ذک ــقی آن نی ــوده و ماب ــن ب ــه و تابعی ــاری از صحاب و اخب
می باشــد. در آخــر نیــز از کتــاب قــاضی ابوالحسیــن عمــر بــن قــاضی محمــد بــن قــاضی یوســف 
ازدی بــا نــام »الفــرج بعــد الشــده« نــام می بــرد کــه اکثــراًً از کتــاب مدائــنی گرفتــه شــده و بــرخی 

اخبــار و مطالــب دیگــر را نیــز بــر آن افــزوده اســت )تنــوخی، 1978: 53(.
تنــوخی قصــد خــود را ایجــاز و اختصــار می دانــد و بعــد از ذکــر مقدمــه ای بــه بیــان ابــواب کتــاب 
خــود می پــردازد. او کتــاب خــود را مشــتمل بــر یــک مقدمــه و چهــارده بــاب می دانــد و پــس از ذکــر 
اســامی ابــواب مختلــف کتــاب بــه بیــان مطالــب خــود می پــردازد )تنــوخی، 1978: 55(. ایــن اثــر 
ــا موضــوعی خــاص دانســت  ــه ب ــوان نســخه ای کوچــک شــده از »نشــوار المحاضــره« البت را می ت
و بــرخی از قصــصی را کــه تنــوخی در »نشــوار المحاضــره« ذکــر کــرده را می تــوان عینــاًً در ایــن 
کتــاب نیــز یافــت. گویــا بــرای اولیــن بــار ســدیدالدین محمــد عــوفی، صاحــب کتــب معــروف »لباب 
ــم از قســم  ــاب هفت ــده و خــود او در ب ــارسی برگردان ــه ف ــات« آن را ب ــاب« و »جوامــع الحکای الالب
ّـن تنــوخی کتــاب الفــرج بعــد  چهــارم جوامــع الحکایــات در ایــن بــاب گفتــه اســت: »و قــاضی محس�
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الشــدّّه را تألیــف کــرده اســت اندریــن معــنی و آن کتــابی مرغــوب اســت و مؤلــف ]یعــنی عــوفی[ 
ــات در ایــن مجمــوع مســطور  ــارسی ترجمــه کــرده اســت و بیشــتر حکای ــه لغــت پ ــاب را ب آن کت
اســت.« )دهســتانی، 1355: سیــزده(. امــا آنچــه از ترجمه هــای ایــن کتــاب بــه چــاپ رسیــده اســت، 
ترجمــه ای از حسیــن بــن اســعد دهســتانی در قــرن هفتــم هجــری )بیــن ســال های 660-651ق.( 
بــا نــام »جامــع الحکایــات« اســت . گویــا دهســتانی زمــانی منــشی مخصــوص عزالدیــن بــن طاهــر 
زنــگی فریومــدی بــوده اســت کــه از جانــب امیرارغــون بــه حکمــرانی خراســان منصــوب شــده بــود 
و دهســتانی ایــن کتــاب را ترجمــه و بــه وی اهــدا کــرده اســت. به هرحــال در تقــدم و تأخــر ترجمــة 
دهســتانی بــر ترجمــة عــوفی اخــتلاف اســت و مشــخص نیســت کدام یــک بــر دیگــری تقــدم دارد 

و بــرخی حــتی دهســتانی را بــه انتحــال ترجمــة عــوفی متهــم کرده انــد )دهســتانی، 1355(.
قاضی ابوالقاسم علی بن محسّّن بن علی تنوخی 

ّـن فرزنــد قــاضی ابوعــلی تنــوخی و نــوة قــاضی ابوالقاســم عــلی  قــاضی ابوالقاســم عــلی بــن محس�
بــن محمــد تنــوخی بــود. او هــم کنیــه و هــم نــام پدربــزرگ خــود بــود و ایــن امــر ســبب شــده 
ــا  ــخص را ب ــن دو ش ــه ای ــوط ب ــات مرب ــب و حکای ــان مطال ــرخی از زندگینامه نویس ــه ب ــت ک اس
ــدادی، 2002:  ــب بغ ــن محســن در ســال 356ق. )خطی ــد. عــلی ب یکدیگــر اشــتباه و اخــتلاط کنن
604( در بصــره متولــد شــد. قــاضی ابوالقاســم از افــراد متعــددی ســماع حدیــث کــرد و اولیــن ســماع 

ــان: 353( ــوزی، هم ــن ج ــد )اب ــر کرده ان ــال 370ق. ذک ــث او را در س حدی
خطیــب بغــدادی روایــات و حکایــات بسیــاری را از او نقــل کــرده اســت. قــاضی ابوالقاســم او از 
ــر و  ــرخی مذهــب او را واضح ت ــه شــمار می آمــد. ب ــزلی ب ــای درجــه  اول از علمــای معت علمــا و ادب
روشــن تر از پــدر و جــدش دانســته و تشیــع او را مســلم می داننــد )ابــن عمــاد حنبــلی، 1989: 204(. 
ــهادت  ــتوده اند. ش ــت او را س ــاط و صداق ــد و احتی ــوب می ش ــه  اول محس ــای درج ــا و ادب او از علم
ّـن از زمــان جــوانی نــزد حاکمــان و قضــات مقبــول بــود. او قضــاوت بــرخی  قــاضی عــلی بــن محس�
نــواحی از جملــه مدائــن، آذربایجــان، درزیجــان، ب�ــرََدان و کرمانشــاه را بــر عهــده داشــت. بــا بــزرگان 
ــن  ــزی هم نشی ــب تبری ــرّّی و خطی ــعلای مع ــدی، ابوال ــم اله ــضی عل ــد مرت ــه سی ــاری از جمل بسی
بــود و از نزدیــکان و دوســتان خــاص ایــن دو بــزرگ به حســاب می آمــد. بــرخی او را شــاگرد سیــد 

ــا: 162(. مرتــضی علــم الهــدی دانســته اند )طهــرانی و منــزوی، بی ت
ــات او  ــه  تألیف ــددی ذکــر شــده اســت. از جمل ــاضی ابوالقاســم، شــمار متع ــات ق ــورد تألیف در م
ِـوالات« و همچنیــن دیــوان شــعر نقــل شــده اســت )ذهــبی، 2006: 267(.  کتــابی تحــت عنــوان »الط�
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ــنی  ــای شیری ــف او حکایت ه ــف و ظرای ــود و از لطای ــواب ب ــنج و حاضرج ــف، نکته س ــانی ظری او انس
ّـل دفــن شــد و خطیــب بغــدادی  ــد. او در محــرم ســال 447 وفــات یافــت و در درب الت� نقــل کرده‌ان
ــا 443ق. از  ــال های 441 ت ــن س ــالی و بی ــد )زرکلی، 2002: 323(. در کهنس ــاز خوان ــر او نم ــر پیک ب
ــا آمــد کــه در شــوال ســال 494  ــه دنی ــوخی ب ــن عــلی تن ــام ابوالحســن محمــد ب ــه ن ــدی ب او فرزن

درگذشــت و بــا درگذشــت او نســل قــاضی تنــوخی ادامــه پیــدا نکــرد )ابــن اثیــر، همــان: 452(
 

نتیجه‌گیری 
پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر خانــدان قــاضی تنــوخی، به ویــژه قــاضی ابوعــلی تنــوخی، کوشیــده 
اســت تــا بــا رویکــردی تحلیــلی و تاریــخی، پیونــد میــان تاریــخ قضــاوت، اخلاق قضــات و فرهنــگ 
حقــوقی در تمــدن اسلامی ـــ ایــرانی را بازنمــایی کنــد. یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه 
ســه نســل از ایــن خانــدان، نه تنهــا در منصــب قضــاوت بلکــه در شــکل دهی بــه اندیشــه و منــش 
قضــایی دوران عبــاسی و شــهرهای ایرانی نشیــن نقــش برجســته ای ایفــا کردنــد. از خلال آثــار مهــم 
ابوعــلی تنــوخی، به ویــژه نشــوار المحاضــره و الفــرج بعــد الشــدّّه، می تــوان دریافــت کــه او در کنــار 
روایــت تاریــخ و ادب، بــه تبییــن بنیادهــای اخلاقی و رفتــاری قــاضی پرداختــه و نــوعی »فقــه اخلاق 

قضــاوت« را بنیــان نهاده اســت.
ــالتی اخلاقی  ــه آن را رس ــه ای اداری نمی دانســت، بلک ــاًً حرف ــوخی، قضــاوت را صرف ــاضی تن ق
ــت  ــق از عدال ــانگر درکی عمی ــادل، نش ــا و ع ــات پارس ــات او از قض ــرد. حکای ــقی می ک ــهی تل و ال
به مثابــة جوهــر ایمــان و بنیــان نظــم اجتمــاعی اســت. در ایــن چارچــوب، اخلاق قــاضی نــه امــری 
ــا  ــود. یافته ه ــوب می ش ــا محس ــتگاه قض ــت دس ــومی و سلام ــاد عم ــازندة اعتم ــه س ــردی، بلک ف
همچنیــن حــاکی از آن اســت کــه رفتــار قضــات در روایت هــای تنــوخی، بازتــابی از تعامــل میــان 
ــاوت  ــأن قض ــه ش ــه ای ک ــت؛ به گون ــور اس ــرانیِِ عدالت مح ــنت های ای ــای اسلامی و س ارزش ه

ــود. ــت می ش ــرانی – اسلامی تثبی ــگ ای ــوی، در فرهن ــدرت دنی ــر از ق ــامی فرات ــوان مق به عن
از منظــر مبــانی نظــری، ایــن پژوهــش بــا تکیه بــر روش تحلیــل تاریــخی، اثبــات می کنــد کــه 
آثــار تنــوخی نمونــه ای از گــذار از روایــت تاریــخی بــه تحلیــل حقوقی انــد؛ یعــنی تاریــخ در خدمــت 
تبییــن مفاهیــم عدالــت، مســئولیت و انسان دوســتی در قضــاوت قــرار می گیــرد. ازایــن رو، دســتاورد 
ــه  ــت، بلک ــایی دوران اسلامی اس ــای قض ــن خاندان ه ــکی از مهمتری ــناخت ی ــا ش ــش نه تنه پژوه

گامی در جهــت بازســازی تاریــخ اندیشــة حقــوقی در ایــران بــه شــمار می آیــد.
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ــرا نشــان می دهــد  نتایــج ایــن تحقیــق در عرصــۀ ایران شــناسی نیــز واجــد اهمیــت اســت، زی
چگونــه ســنت های فرهنــگی ایــران، در دل ســاختار خلافــت عبــاسی، بــه اخلاق قضــاوت و مبــانی 
عدالــت دیــنی شــکل بخشیدنــد. از ایــن رهگــذر، آثــار تنــوخی را می تــوان پــلی دانســت میــان تاریــخ 
ــت  ــازی هوی ــه بازس ــد ب ــوانی آن می توان ــه بازخ ــلی ک ــرانی؛ پ ــت ای ــاوت اسلامی و روح عدال قض

حقــوقی و اخلاقی ایــران در مطالعــات تاریــخی و فرهنــگی یــاری رســاند.
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مرزهای متغیر ایرانی بودن؛
بررسی نقش اقلیت‌های مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی ایران عصر صفوی

 حامد تبار1
چکیده

مذهب، زبان و فرهنگ فارسی به عنوان عناصر وحدت بخش هویت ایرانی در عصر صفوی توصیف می شوند. در روایت سیاحان 
اروپایی شاهد توجه به عناصر وحدت بخش در کنار عناصر متکثر هویتی هستیم. هر چند از منظر این سیاحان، بازارها، جشن های 
نوروزی و شکوه معماری اصفهان جزوی از عناصر مشترک فرهنگی هستند، اما در کنار آن تنوع قومی، دینی، زبانی و شکاف های 
محلی نیز دیده می شود که به مثابه تکثر هویتی قلمداد می شوند. در متون سفرنامه ها تصویری متناقض و چندلایه از ایران ارائه 
می شود. از تحسین شکوه فرهنگی و مهمان نوازی مردم تا نقد تعصب مذهبی و عقب ماندگی علمی. این پژوهش با رویکرد 
جامعه شناسی تاریخی به بازخوانی مفهوم »ایرانی بودن« در دوره صفوی بر پایه سفرنامه های مستشرقین می پردازد. پرسش اصلی 
آن است که این متون چگونه مرزهای هویت ایرانی را بازنمایی کرده‌اند و چه تناقض هایی در روایت آنان دیده می شود. روش 
تحقیق کیفی تاریخی و مبتنی بر تحلیل گفتمان است. داده های اصلی از سفرنامه های دلاواله، تاورنیه، شاردن، اولئاریوس، کمپفر، 
کارری و کروسینسکی استخراج شده است. یافته ها نشان می‌دهد که تشیع در روایت سفرنامه ها مهم ترین شاخص »ایرانی بودن« 
بوده است. این مذهب در نگاه اروپاییان هم ابزار انسجام سیاسی اجتماعی بوده و هم ابزاری برای طرد و حاشیه نشینی اقلیت ها. 
بااین حال در این متون، اقلیت های مذهبی، به‌ویژه ارامنه، یهودیان و زرتشتیان، به عنوان »عنصری ضروری برای اقتصاد« نیز 
بازنمایی شده‌اند. نتیجه کلی پژوهش این است که »ایرانی بودن« در عصر صفوی، همان گونه که در سفرنامه ها بازتاب یافته، 

برساختی تاریخی و سیال بوده است که در کشاکش دین، زبان، اقتصاد و روابط قدرت شکل گرفته است.

واژه‌های کلیدی: صفویه، هویت ایرانی، سیاحان، سفرنامه ، اقلیت های دینی.
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مقدمه
بحث »ایرانی بودن« در دورۀ صفوی، از جمله موضوعاتی است که در مطالعات تاریخی و جامعه شناسی 
تاریخی اهمیت فراوان یافته است. صفویان نه تنها نخستین حکومت قدرتمند پس از چند قرن آشفتگی 
سیاسی بودند که توانستند دولتی متمرکز و فراگیر در ایران برپا کنند، بلکه با رسمیت بخشیدن به تشیع 
اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی، مرزهای سیاسی و فرهنگی تازه ای را تعریف کردند که اثرات آن تا 
به امروز تداوم داشته است. پرسش اصلی این است که در چنین فضایی، مفهوم »ایرانی بودن« چگونه 
بازتعریف شد؟ آیا این هویت صرفاًً بر پایه مذهب و سیاست شکل گرفت یا لایه های دیگری همچون 

زبان، اقتصاد و روابط اجتماعی نیز در آن دخیل بودند؟
و  فقهی  متون  از  هستند.  متنوع‌  بسیار  است  اختیار  در  فرایند  این  بازسازی  برای  که  منابعی 
فرمان های سلطنتی گرفته تا اشعار و آثار ادبی؛ اما یکی از غنی ترین و درعین حال بحث برانگیزترین 
منابع، سفرنامه های اروپاییان است که در طول قرون شانزدهم تا هجدهم میلادی به ایران سفر کردند. 
این سفرنامه ها تصویری نسبتاًً دقیق، هرچند آمیخته به پیش فرض ها و تعصبات فرهنگی، از زندگی 
اجتماعی، مذهبی و اقتصادی ایران عصر صفوی به دست می دهند. نویسندگان آنها گاه مبلغ مذهبی 
مسیحی بودند، گاه پزشک یا تاجر و گاه دیپلمات. همین تفاوت جایگاه و انگیزه، موجب شده است که 
هر سفرنامه روایتی خاص و گاه متناقض از ایران عرضه کند. بااین حال، در مجموع می توان گفت که 
این متون به یکی از مهم ترین منابع برای شناخت ایران صفوی و نیز فهم بازنمایی »ایرانی بودن« در 

نگاه خارجی بدل شده اند.
اهمیت سفرنامه ها تنها در ثبت وقایع روزمره نیست. آنها همچنین نشان می دهند که »ایرانی بودن« 
در نگاه صفویان و در بازتاب اروپاییان، چگونه با دوگانه هایی همچون »شیعه/سنی«، »اکثریت/اقلیت« 
توصیف  فقط  می کنند،  عرضه  ما  به  متون  این  آنچه  به بیان دیگر،  می شد.  تعریف  و »خودی/بیگانه« 
از مرزکشی های هویتی و اجتماعی  اقلیت های ارمنی، یهودی یا زرتشتی نیست، بلکه نشانی  زندگی 
است که در بطن جامعۀ صفوی جریان داشته است. این مرزکشی ها از یک سو به ضرورت های سیاسی 
و اقتصادی به ویژه نیاز حکومت به شبکه های تجاری و صنایع اقلیت ها پیوند می خورد و از سوی دیگر 

با سیاست های طرد و تبعیض مذهبی همراه می شد.
از منظر جامعه شناسی تاریخی، مطالعۀ این سفرنامه ها فرصتی فراهم می آورد تا »ایرانی بودن« را 
نه به عنوان حقیقتی ثابت، بلکه به مثابه برساختی تاریخی و پرتنش ببینیم. رویکردهایی همچون نظریه 
»ملت به مثابه جماعت خیالی« بندیکت اندرسن یا نظریه های آنتونی اسمیت دربارة قوم نمادگرایی نشان 
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می دهند که هویت ملی همواره حاصل برهم کنش قدرت، فرهنگ و اقتصاد است. اگر این دیدگاه ها را 
به دورۀ صفوی تعمیم دهیم، درمی یابیم که سیاست های مذهبی صفویه تنها یکی از ابعاد شکل گیری 
هویت ایرانی بود. زبان فارسی، ساختار ایلیاتی و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران نیز به همان اندازه در تعریف 
»ما« و »دیگران« نقش داشته اند. سفرنامه ها این امکان را می دهند که بازتاب این فرایندها را در سطح 

زندگی روزمره ببینیم؛ از آیین های مذهبی و پوشش گرفته تا روابط اقتصادی و شبکه های تجاری.
تاورنیه،  دلاواله،  جمله  از  اروپاییان  برجسته  سفرنامه های  بر  تمرکز  با  که  است  آن  بر  مقاله  این 
شاردن، اولئاریوس و کمپفر به بازخوانی »ایرانی بودن« در عصر صفوی بپردازد. هدف آن نه بازگویی 

صرف توصیفات این متون، بلکه تحلیل آنها در پرتو جامعه شناسی تاریخی است.
پرسش های محوری این پژوهش عبارت اند از:

1. سفرنامه ها چگونه مرزهای »ایرانی بودن« را تعریف و بازنمایی کرده اند؟
2. در این متون چه تناقض هایی میان ضرورت های اقتصادی )مانند استفاده از توان تجاری ارامنه( 

و سیاست های طرد مذهبی )مانند اجبار به پوشش یا جزیه( مشاهده می شود؟
 3. این بازنمایی ها چه نسبتی با ساختار اجتماعی و سیاسی صفوی دارند و چگونه درک ما از هویت 

ایرانی در آن دوره را شکل می دهند؟
پرداختن به این پرسش ها از یک سو کمک می کند تا به جای نگاه ذات گرایانه به هویت ملی، آن 
را محصول تاریخی شرایط متغیر بدانیم؛ از سوی دیگر، استفادۀ انتقادی از سفرنامه ها نشان می دهد که 
حتی منابع آمیخته به نگاه شرق شناسانه نیز می توانند برای بازسازی تاریخ اجتماعی ایران به کار روند، 
به شرط آنکه محدودیت ها و سوگیری های آنها را با دقت در نظر گرفت. بدین ترتیب، این پژوهش 
می کوشد تصویری چندلایه و پرتنش از »ایرانی بودن« در عصر صفوی ارائه کند؛ تصویری که در آن 
هویت نه یکدست و صُُلب، بلکه متکثر، متغیر و محصول تعامل مداوم میان حکومت، اقلیت ها و ناظران 

خارجی است.

پیشینه پژوهش
در  راوندی  مرتضی  پرداخته اند.  جامعۀ صفوی  در  مذهبی  اقلیت های  نقش  به  متعددی  پژوهش های 
جامعه  و  اقتصاد  در  را  اقلیت ها  جایگاه  و  اجتماعی  )راوندی، 1347( ساختار  ایران«  اجتماعی  »تاریخ 
بررسی کرده است و رسول جعفریان در »صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست« )جعفریان، 1379( 
احمدیان  کتاب  آثاری چون  است. همچنین  داده  قرار  تحلیل  محور  را  مذهبی صفویان  سیاست های 
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زمینۀ  در  تاج پور  اثر محمدعلی  و  )احمدیان دلاویز، 1397(  اقلیت ها  با  تعامل حکومت  درباره  دلاویز 
وضعیت یهودیان و ارامنه )تاج پور، 1344(، تصویری دقیق تر از زندگی اقلیت ها در این دوره به دست 
می دهند. در کنار این ها، پژوهش های نوایی، رودی متی و راجر سیوری نیز بر اهمیت اقلیت ها در ساختار 

اجتماعی و اقتصادی صفوی تأکید کرده اند.
دسته ای دیگر از پژوهش ها، مانند پژوهش اندرو جی. نیومن دربارۀ صفویان نشان می دهد که این 
 Newman,( دوره را باید نقطه عطفی در سازمان دهی قدرت سیاسی و هویت مذهبی ایران دانست
2006(. او با رد نگاه های قدیمیِِ »انحطاط«، تأکید می کند که صفویه با رسمی کردن تشیع و ایجاد 

ساختارهای تازه حکومتی، نوعی انسجام هویتی جدید پدید آورد. رودی متی نیز در آثار خود به ویژه 
دربارۀ »اقتصاد ابریشم« توضیح می دهد که شبکه های جهانی تجارت و نقش گروه هایی مانند ارامنه 
جلفا در پیوند میان ایران، اروپا و هند، سهم بزرگی در تعریف مرزهای هویتی داشته اند )متی، 1998(. 
 Aslanian,( پژوهش های متأخر  همچون کتاب سبوه اصلانیان دربارۀ شبکه های تجاری ارامنه جلفا
2011( و تحقیق وازگن غوغاسیان دربارۀ نهاد دینی اجتماعی )Ghougassian, 1998( جامعه صفوی، 

ایران قرار  اجتماعی  اقتصادی و  پویایی  بلکه در مرکز  نه فقط در حاشیه،  اقلیت ها  نشان می دهد که 
دوگانگی  تحلیل  برای  و  دارد  هم خوانی  اروپاییان  سفرنامه های  روایت های  با  یافته ها  این  داشتند. 
»ضرورت اقتصادی« و »طرد مذهبی« اهمیت ویژه پیدا می کند. در کنار آن، تحقیقات ویلم فلور )فلور، 
2000( و رودی متی )متی، 1998( دربارۀ اقتصاد سیاسی صفویه کمک می کند تا داده های توصیفی 

سفرنامه ها در بستر کمّّی و نهادی قرار گیرند.
در سطح نظری، چارچوب های شناخته شده بندیکت اندرسن )ملت به مثابه جماعت خیالی( )اندرسن، 
2006(، ارنست گلنر )ملت سازی مدرن( )گلنر، 1983( و آنتونی اسمیت )قوم نمادگرایی( )اسمیت، 1991( 
ابزارهای مهمی برای فهم این موضوع فراهم می کنند که هویت ایرانی در صفویه نه یک ذات ثابت، 
بلکه برساخته ای تاریخی بوده است. ادوارد سعید در نقد شرق شناسی )سعید، 1978( نشان داده است 
که سفرنامه ها صرفاًً گزارش بی طرفانه نیستند، بلکه درون گفتمان قدرت غربی نوشته شده اند. ماری 
لوئیز پرت هم با مفهوم »منطقه تماس« توضیح می دهد )Pratt, 1992( که این متون نتیجه برخورد 

و گفت وگوی نابرابر اما دوسویه میان اروپاییان و جوامع محلی اند.
به طور خلاصه، پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که برای فهم »ایرانی بودن« در عصر صفوی باید دو 
مسیر را همزمان دنبال کرد: نخست، تحلیل ساختارهای سیاسی، مذهبی و اقتصادی درون ایران؛ دوم، 
خوانش انتقادی سفرنامه ها با توجه به سوگیری ها و محدودیت هایشان. این مقاله بر اتصال همین دو مسیر 
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استوار است و می کوشد نشان دهد که سفرنامه ها با وجود نگاه شرق شناسانه، اگر در چارچوب جامعه شناسی 
تاریخی تحلیل شوند، می توانند به فهم دقیق تری از مرزهای سیال »ایرانی بودن« یاری برسانند.

روش‌شناسی
دنبال  به  که  است  تاریخی  جامعه شناسی  حوزۀ  در  کیفی  مطالعه  یک  رویکرد،  نظر  از  پژوهش  این 
بازخوانی مفهوم »ایرانی بودن« در دورۀ صفوی از خلال منابع دست اول یعنی سفرنامه های اروپایی 
است. هدف از روش شناسی حاضر، شفاف سازی شیوه انتخاب منابع، نحوه تحلیل داده ها و همچنین 

توجه به محدودیت های ذاتی این منابع است.
تحقیق حاضر در دستۀ مطالعات کیفی-تاریخی قرار می گیرد. در این نوع پژوهش، داده های تاریخی 
)متون سفرنامه ها( نه صرفاًً به عنوان ثبت رویدادها، بلکه به عنوان »گفتمان« در نظر گرفته می شوند؛ 
گفتمانی که در آن بازنمایی های نویسندگان دربارۀ ایران، اقلیت های مذهبی و مناسبات قدرت، معنادار 
و قابل تفسیر است. استفاده از چارچوب جامعه شناسی تاریخی کمک می کند تا تحلیل فقط به سطح 
توصیف متون محدود نشود، بلکه در بستر تحولات ساختاری )سیاست، اقتصاد، دین و روابط بین الملل( 
قرار گیرد. این پژوهش با استفاده از سفرنامه های اروپایی به عنوان داده اصلی و تحلیل گفتمان به عنوان 
روش تحلیل، می کوشد تصویر پیچیده ای از »ایرانی بودن« در دورۀ صفوی ترسیم کند. انتخاب این 
روش به دلیل ظرفیت بالای سفرنامه ها در نشان دادن زندگی روزمره و تعاملات بین دینی و اجتماعی 
است. درعین حال، محدودیت ها و سوگیری های آنها همواره مدنظر قرار می گیرد تا تصویری متعادل و 

انتقادی ارائه شود.
داده های اصلی تحقیق مجموعه ای از سفرنامه های اروپایی است که در سده های هفدهم و اوایل 

هجدهم میلادی دربارۀ ایران صفوی نوشته شده اند. مهم ترین این سفرنامه ها عبارت اند از:
1. سفرنامه پیترو دلاواله: دلاواله در دورۀ شاه عباس اول به ایران سفر کرد. این سفرنامه به دلیل 
توصیفات دقیق و جزئی از جامعه ایران و توجه ویژه به مسائل مذهبی انتخاب شده است. دلاواله به 
خصوص به وضعیت ارامنه و روابط آنها با حکومت صفوی توجه ویژه ای داشته است )دلاواله، 1370(.

2. سفرنامه تاورنیه: تاورنیه در دوران حکومت شاه صفی، شاه عباس دوم و شاه سلیمان به ایران سفر 
کرد. او با سفرهای متعدد به ایران، دیدگاه منحصربه فردی از تغییرات جامعه ایران در طول زمان ارائه 

می دهد. تاورنیه به خصوص به مسائل اقتصادی و تجاری توجه داشته است )تاورنیه، 1363(.
3. سفرنامه آدام اولئاریوس: اولئاریوس در دورۀ شاه صفی به ایران سفر کرد. این سفرنامه به دلیل 
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توجه ویژه به تنوع قومی و مذهبی در ایران انتخاب شده است )اولئاریوس، 1385(.
4. سیاحت نامه شاردن: شاردن در دورۀ شاه عباس دوم و شاه سلیمان به ایران سفر کرد. او با اقامت 
طولانی در ایران، اطلاعات ارزشمندی دربارۀ ساختار اجتماعی و مذهبی ایران به خصوص به جزئیات 

زندگی روزمره ارائه می دهد )شاردن، 1372(.
5. سفرنامه سانسون: سانسون در دورۀ شاه سلیمان به ایران آمد. او به عنوان یک مبلغ مذهبی، توجه 

ویژه ای به مسائل مذهبی و روابط بین ادیان مختلف داشته است )سانسون، 1346(.
6. سفرنامه کمپفر: کمپفر در دورۀ شاه سلیمان به ایران سفر کرد. او به عنوان یک پزشک، توجه ویژه‌ای 
به جزئیات زندگی روزمره مردم و همچنین وضعیت بهداشتی و پزشکی جامعه داشته است )کمپفر، 1363(

از  او توصیفات جالبی  ایران سفر کرد.  اواخر دورۀ شاه سلیمان به  7. سفرنامه کارری: کارری در 
اصفهان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهر ارائه می دهد )کارری، 1348(.

8. سفرنامه کروسینسکی: کروسینسکی در دورۀ شاه سلطان حسین، آخرین شاه صفوی، به ایران 
می دهد  ارائه  سلسله  این  سقوط  و  صفوی  اواخر  دورۀ  دربارۀ  ارزشمندی  اطلاعات  او  سفرنامه  آمد. 

)کروسینسکی، 1363(.
بازرگان  شش  سفرنامه های  و  گزارش ها  شامل  مجموعه  این  ونیزی:  بازرگانان  سفرنامه های   .9

ونیزی است )جوزافا باربارو و دیگران، 1346(.
این سفرنامه ها با توجه به گسترۀ زمانی، تنوع موقعیت نویسندگان )تاجر، دیپلمات، پزشک، مبلغ 

مذهبی( و تمرکز آنها بر موضوعات مذهبی، اجتماعی و اقتصادی، انتخاب شده اند.
گردآوری داده ها در این پژوهش بر پایه مطالعه اسنادی است. ابتدا متون ترجمه سفرنامه ها بررسی 

و بخش های مرتبط با موارد زیر استخراج شد:
- توصیف اقلیت های دینی )ارامنه، یهودیان، زرتشتیان(

- گزارش های مربوط به سیاست های مذهبی صفویان )تسامح، اجبار، جزیه، محدودیت پوشش و 
غیره.(

- اشاره به زبان، فرهنگ و آیین های جمعی
- ارجاعات مستقیم یا غیرمستقیم به مفهوم »ایرانی بودن« یا مرزکشی های اجتماعی

این داده ها سپس کدگذاری اولیه شدند تا مضامین اصلی پژوهش آشکار شود.
تحلیل داده ها در این مقاله بر پایه تحلیل گفتمان است. این رویکرد که توسط میشل فوکو پایه گذاری 
و توسط نورمن فرکلاف توسعه یافت، ابزاری قدرتمند برای بررسی روابط قدرت و ساختارهای اجتماعی 



53

است. فوکو گفتمان را به عنوان »سیستمی از بازنمایی« تعریف می کند که »شیوه های صحبت کردن، 
فکر کردن یا بازنمایی موضوعی خاص را در یک لحظه تاریخی مشخص می کند.« )فوکو،49:1392(. 
در این چارچوب، سفرنامه ها نه آینه بی واسطه واقعیت، بلکه بخشی از گفتمان قدرت و بازنمایی فرهنگی 

محسوب می شوند؛ بنابراین:
- زبان به کاررفته در توصیف ایرانیان و اقلیت ها به  دقت بررسی می شود.

- دوگانه های هویتی )ما/دیگران، مسلمان/نامسلمان، شیعه/سنی( استخراج و تحلیل می شوند.
اقتصادی و طرد مذهبی( شناسایی و در  )مثلًاً میان تسامح  تناقض های موجود در سفرنامه ها   -

چارچوب شرایط سیاسی اقتصادی صفوی تفسیر می شوند.
-  در موارد لازم، داده های سفرنامه ها با پژوهش های ثانویه )کارهای اندرو نیومن، رودی متی، سبوه 

اصلانیان و دیگران( مقایسه می شوند تا اعتبار و محدودیت آنها مشخص شود.
البته با وجود ارزش بی بدیل سفرنامه ها، باید محدودیت هایشان را در نظر گرفت:

- تعصبات فرهنگی و مذهبی: برخی نویسندگان )مثل کروسینسکی( به‌عنوان مبلغ مسیحی نگاه 
انتقادی و گاه منفی به تشیع داشتند.

و  دارند  تمرکز  اصفهان(  )به ویژه  بزرگ  شهرهای  بر  سفرنامه ها  بیشتر  دید:  میدان  محدودیت   -
روستاها یا مناطق مرزی کمتر دیده می شوند.

- انگیزه های اقتصادی و سیاسی: تاورنیه یا شاردن به عنوان تجار، بیشتر بر قیمت ها و روابط بازار 
تأکید داشته اند تا مسائل اجتماعی عمیق تر.

انتقادی به سراغ سفرنامه ها می رود: هر روایت در زمینه  با رویکرد  این پژوهش  به همین دلیل، 
حرفه، هدف و مخاطب نویسنده تحلیل می شود و نه به عنوان »واقعیت محض«.

»ایرانی بودن« و تشیع رسمی
یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که سفرنامه نویسان اروپایی برای تعریف »ایرانی بودن« در عصر صفوی 
بر آن تأکید کرده اند، رسمیت یافتن تشیع اثنی عشری به عنوان مذهب دولتی است. این نقطه عطف 
در  بلکه  نقش داشت،  ازبکان  و  امپراتوری عثمانی )سنی(  برابر  در  ایران  در مرزکشی سیاسی  نه تنها 
داخل نیز معیاری بنیادین برای تمایز »خودی« و »دیگری« بود. در واقع، در سفرنامه ها تشیع به منزله 
شاخص اصلی هویت ایرانی بازنمایی شده است. دلاواله در سفرنامه خود گزارش می دهد که شاه عباس 
اول با قدرت فراوان بر اجرای شعایر شیعی نظارت می کرد و حتی در مناسک مذهبی مانند عاشورا و 
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عزاداری های محرم شخصاًً حضور می یافت. او در جایی می نویسد: »شاه بیش از هر چیز به مظاهر 
مذهب جدید خویش پایبند است و این پایبندی را نشانه هویت سیاسی و ملی می داند.« )دلاواله،1370: 
85(. چنین عباراتی نشان می دهد که برای ناظران خارجی، تشیع تنها یک مذهب نبود، بلکه ابزاری 

برای انسجام سیاسی و تعریف »ایرانِِ صفوی« تلقی می شد.
شاردن که سال ها در اصفهان اقامت داشت، به تفصیل به نقش نهادهای مذهبی در سازمان اجتماعی 
اشاره می کند. او مدارس، مساجد و مجالس روضه خوانی را مهم ترین عرصه های بازتولید هویت ایرانی 
معرفی می کند. به باور او، »ایرانی بودن« با مشارکت در این مناسک گره خورده بود؛ کسی که در آن 
حضور نداشت، به نوعی در حاشیه قرار می گرفت. بااین حال، شاردن همزمان از سخت گیری هایی خبر 
می دهد که بر سنیان یا حتی کسانی که چندان مقید به شعائر نبودند اعمال می شد. )شاردن،1372: 
203( این نکته نشان می دهد که تشیع رسمی، هم عامل انسجام بود و هم ابزار طرد. کمپفر نیز که در 
دهه ۱۶۸۰ میلادی به ایران سفر کرد، بر نقش روحانیون تأکید دارد. او تصریح می کند که روحانیت در 
کنار شاه، رکن اصلی مشروعیت بخشی به دولت است. کمپفر گزارش می دهد که در اصفهان، وعاظ و 
مجتهدان در خطبه های عمومی، شاه و دربار را به عنوان حامیان »دین حق« می ستودند )کمپفر،1363: 

158( و این امر به بازتولید تصویر ایران به عنوان »سرزمین شیعه« کمک می کرد.
از منظر جامعه شناسی تاریخی، آنچه در این گزارش ها برجسته می شود، همزمانی سیاست و دین 
در ساختن هویت ملی است. نظریه‌های آنتونی اسمیت دربارۀ »قوم نمادگرایی« به فهم اینکه چگونه 
صفویان از شعایر مذهبی و نمادهای شیعی )مانند عاشورا، امام حسین و زیارتگاه ها( برای ایجاد نوعی 
پیوند عاطفی و نمادین میان مردم و دولت بهره می بردند، کمک می کند. در این معنا، »ایرانی بودن« 
نه تنها به معنای تعلق جغرافیایی به قلمرو صفوی بود، بلکه به  معنای مشارکت در حافظه جمعی شیعی 
با  همواره  مذهبی  یکسان سازی  پروژه  این  که  می دهند  نشان  به خوبی  سفرنامه ها  می شد.  تلقی  نیز 
مقاومت و محدودیت همراه بود. اولئاریوس در مشاهدات خود به حضور گسترده اهل  سنت در برخی 
مناطق و نیز تردیدهای مردم نسبت به اجبارهای حکومتی اشاره می کند )اولئاریوس،1385: 176(. او از 
منازعات مذهبی در خراسان و مناطق مرزی سخن می گوید و یادآور می‌شود که دولت صفوی هرچند 
با دشواری های  پیرامونی  نواحی  اما در  را تحکیم بخشد،  توانست در شهرهای مرکزی هویت شیعی 
فراوانی روبه رو بود. این تناقض میان »ایران شیعی« در مرکز و »تنوع مذهبی« در پیرامون، نکته ای 
است که بیشتر سفرنامه ها کمابیش به آن اشاره کرده اند. به علاوه، سفرنامه‌ها گاهی تصویری اغراق آمیز 
از یکپارچگی مذهبی ایران ارائه می دهند. این مسئله را می توان در پرتو نقدهای پسااستعماری توضیح 
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داد: بسیاری از سیاحان اروپایی، با نگاهی قالبی و ساده ساز، ایران را »کشوری کاملًاً شیعی« معرفی 
می کردند تا آن را در برابر عثمانیِِ سنی مذهب قرار دهند. در اینجا نوعی کارکرد سیاسی نهفته بود؛ 
داشت.  جذابیت  بودند،  جنگ  در  عثمانی  با  که  اروپایی  مخاطبان  برای  به ویژه  روایت ها  این  چراکه 
به عبارت دیگر، »ایران شیعی« در نگاه آنان نه تنها واقعیت اجتماعی، بلکه یک تصویر ژئوپولیتیکی بود.

انتقادی را فراهم می کند.  بااین حال، گزارش های متنوع و گاه متناقض سفرنامه ها امکان تحلیل 
وقتی اولئاریوس از مشارکت پرشور ارامنه در عزاداری ها سخن می گوید )اولئاریوس، 1385: 204( و 
کروسینسکی )کروسینسکی، 1363: 156( از سخت گیری علیه مخالفان خبر می دهد، می توان دریافت 
که »ایرانی بودن« در عصر صفوی بیش از آنکه یک هویت یکپارچه باشد، عرصه ای پرتنش و در حال 

شکل گیری بوده است.
ازاین رو، می توان گفت در روایت سفرنامه ها، تشیع رسمی همزمان سه کارکرد داشته است.

- ابزار انسجام داخلی: ایجاد وحدت سیاسی و فرهنگی در برابر تنوع قومی و زبانی؛
- ابزار مرزبندی خارجی: تعریف ایران در برابر عثمانی و جهان سنی؛

- ابزار طرد داخلی: محدود کردن یا به حاشیه راندن اقلیت ها و مخالفان مذهبی.
این سه گانه، اساس فهم »ایرانی بودن« در سفرنامه های اروپایی است و نشان می دهد که چگونه 

مذهب در مرکز بازنمایی ایران صفوی قرار داشت.

اقلیت‌های مذهبی و بازنمایی »دیگری«
اقلیت های مذهبی در  از محوری ترین موضوعات، جایگاه و سرنوشت  اروپایی، یکی  در سفرنامه های 
ایران صفوی است. اروپاییان به ویژه به سرنوشت ارامنه، یهودیان و زرتشتیان حساس بودند و آنها را 
همزمان  اقلیت ها  متون،  این  در  می دانستند.  حکومت  »تعصب«  یا  »مدارا«  سنجش  برای  شاخصی 
به عنوان »دیگران داخلی« و به عنوان بخشی از پیکرۀ اقتصادی و اجتماعی ایران بازنمایی شده اند. این 
دوگانگی، یعنی »ضرورت اقتصادی« در کنار »طرد مذهبی«، یکی از کلیدواژه های فهم »ایرانی بودن« 

در نگاه سفرنامه نویسان است.
ارامنه: میان رونق اقتصادی و محدودیت مذهبی

ارامنه جلفای نو بیش از هر اقلیت دیگری در سفرنامه ها بازتاب یافته اند. شاردن که سال ها در اصفهان 
زیست، جامعه ارمنی جلفا را به تفصیل توصیف کرده است. او به رونق بازارها، فعالیت گسترده در تجارت 
از  اروپا اشاره می کند. شاردن می نویسد: »ارامنه اگرچه  با شبکه های تجاری هند و  ارتباط  ابریشم و 
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نظر مذهب در اقلیت اند، اما شاه به آنان امتیازهایی داده است تا بتوانند تجارت کشور را رونق دهند.« 
)شاردن، 1372: 287( این روایت نشان می دهد که در نگاه اروپایی، صفویان با وجود تعصب مذهبی، 

ناچار بودند برای بقای اقتصاد به ارامنه میدان بدهند.
تاورنیه، تاجر فرانسوی، نیز همین موضوع را برجسته می کند. او بارها تأکید می کند که بدون ارامنه، 
تجارت جواهر و ابریشم ایران از هم فرو می پاشید )تاورنیه، 1363: 215(. درعین حال، تاورنیه یادآور 
یابند.  به مناصب حکومتی دست  بودند و نمی توانستند  اجتماعی در حاشیه  از نظر  ارامنه  می شود که 
بدین ترتیب، »ایرانی بودن« برای ارامنه معنایی دوگانه داشت: در اقتصاد حیاتی بودند، اما در سیاست و 
مذهب »دیگری« محسوب می شدند. کمپفر نیز تصویری مشابه ارائه می دهد. او ضمن اشاره به کلیساها 
و آزادی نسبی ارامنه در انجام شعایر، تأکید می کند که این آزادی همیشه شکننده بود و به سیاست شاه 
بستگی داشت )کمپفر، 1363: 39(. اگر شاه به دلایل اقتصادی نیازمند آنان بود، مدارا می کرد؛ اما در 

دوره های بحران یا فشار روحانیون، محدودیت ها شدت می یافت.
یهودیان: نماد طرد اجتماعی

سفرنامه ها دربارۀ یهودیان تصویری بسیار متفاوت از ارامنه ارائه می کنند. تقریباًً همه سیاحان اروپایی از 
محدودیت های گسترده علیه یهودیان سخن گفته اند. به عنوان مثال شاردن از اجبار به پوشیدن لباس های 
خاص، پرداخت جزیه های سنگین می نویسد )شاردن،1372: 41(. درعین حال، همین سفرنامه ها گاه به 
حضور یهودیان در تجارت خرد و شبکه های مالی محلی اشاره می کنند )اولئاریوس، 1385: 243(. بدین 
ترتیب، یهودیان نیز بخشی از اقتصاد بودند، اما هویت ایرانی در نگاه صفویان به گونه ای تعریف شده 
بود که آنان را در حاشیه نگاه می داشت. برای سفرنامه نویسان اروپایی، وضعیت یهودیان نشانگر شدت 
»تعصب مذهبی« در ایران بود؛ آنان اغلب شرایط ایران را با اروپا مقایسه می کردند و گاهی با لحنی 

همدلانه به رنج های یهودیان می پرداختند.
زرتشتیان: بازماندگان »ایران کهن«

پیشااسلامی  گذشته  از  نمادی  آنان  دارند.  پررنگ  سفرنامه ها حضوری  گزارش های  در  نیز  زرتشتیان 
ایران محسوب می شدند و برخی سفرنامه ها از تداوم آیین ها و جشن های زرتشتی سخن می گویند. برای 
بازماندگان تمدنی  از آنکه رقیب مذهبی باشند، »دیگری فرهنگی« بودند؛  اروپاییان، زرتشتیان بیش 
باستانی که اکنون در سایۀ اسلام و تشیع می زیستند. در برخی روایت ها حتی نوعی حس نوستالژی 
نسبت به ایران پیش از اسلام دیده می شود )دلاواله، 1370: 41(؛ بنابراین، در سفرنامه ها »ایرانی بودن« 

به گونه ای بازنمایی می شود که زرتشتیان در آن سهمی محدود و حاشیه ای دارند.
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بررسی سفرنامه ها نشان می دهد که اقلیت های مذهبی در ایران صفوی هم زمان درون و بیرون 
مرزهای »ایرانی بودن« قرار داشتند:

- درون: زیرا بدون آنان، اقتصاد و تجارت ایران از هم می پاشید. 
- بیرون: زیرا هویت ایرانی در چارچوب تشیع تعریف می شد و آنان در این چارچوب »دیگری« 

محسوب می شدند.
تا جایی که  داد: حکومت صفوی  توضیح  مفهوم »مدارای مشروط«  با  را می توان  دوگانگی  این 
اقلیت ها برایش سود اقتصادی داشتند، به آنان میدان می داد، اما همواره مرزهای طرد مذهبی پابرجا 
بود. از منظر جامعه شناسی تاریخی، این وضعیت نشان می دهد که »ایرانی بودن« در عصر صفوی یک 
هویت یکدست نبود، بلکه محصول برهم کنش نیروهای سیاسی، مذهبی و اقتصادی بود. سفرنامه ها 
همچنین نشان می دهند که اقلیت ها عاملیت خود را حفظ می کردند. ارامنه با تشکیل شبکه های تجاری 
گسترده، یهودیان با حضور در مشاغل مالی و زرتشتیان با حفظ آیین های خود، در بازتعریف مرزهای 
هویتی نقش داشتند؛ بنابراین، اقلیت ها نه صرفاًً موضوع طرد، بلکه بخشی فعال از میدان اجتماعی بودند

زبان و فرهنگ به‌عنوان عنصر وحدت
اگر تشیع رسمی در سفرنامه ها مهم ترین مرز مذهبی »ایرانی بودن« را تعریف می کرد، زبان فارسی 
و عناصر فرهنگی ادبی جایگاه دیگری در بازنمایی هویت ایرانی داشتند. اروپاییانی که به ایران سفر 
تأثیر  نیز  بارها به گستره و اهمیت زبان فارسی، نقش آن در دیوان سالاری و ادب درباری و  کردند، 
فرهنگ ایرانی بر انسجام اجتماعی اشاره کرده اند. در این گزارش ها، »ایرانی بودن« نه فقط در پیوند 
با مذهب، بلکه در نسبت با زبان و فرهنگ نیز تصویر می شود. تاورنیه نیز به این نکته اشاره دارد که 
تاجران هندی یا ارمنی در ایران برای موفقیت ناچار بودند فارسی بیاموزند )تاورنیه، 1363: 112(. این 
اجبار غیررسمی نشان می دهد که زبان نه فقط ابزار ارتباط، بلکه ابزار هویت یابی بود. »ایرانی بودن« در 

بسیاری از روایت ها با توانایی سخن گفتن و نوشتن به فارسی گره می خورد.
گذشته از زبان، فرهنگ شهری صفوی نیز در سفرنامه ها به عنوان نماد »ایرانی بودن« تصویر شده است. 
اولئاریوس از میدان نقش جهان و بازارهای اصفهان به عنوان قلب تپنده ایران یاد می کند )اولئاریوس، 
ایرانی می دانستند؛  نمایش هویت  بلکه محل  نه فقط مرکز تجارت،  را  بازار  اروپایی ها   .)244 :1385
جایی که اقوام مختلف با زبان مشترک، آداب و پوشاک خاص خود، در کنار هم قرار می گرفتند. شاردن 
توصیفی مفصل از جشن های نوروزی و آیین های عمومی ارائه می دهد و می نویسد: »نوروز بزرگترین 
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نمایش هویت ایرانی است که در آن همه مردم، فارغ از مذهب و طبقه، شرکت می کنند« )شاردن، 
1372: 260(. او این آیین را نشانه ای از تداوم فرهنگی پیشااسلامی در بستر صفوی می بیند. در اینجا 

هویت ایرانی به گونه ای بازنمایی می شود که فراتر از مرزهای مذهبی عمل می کند.
برای بسیاری از سفرنامه نویسان، شکوه معماری صفویان در اصفهان نمادی از هویت ایرانی بود. شاردن 
بارها به زیبایی مساجد، کاخ ها و پل های اصفهان اشاره کرده و آنها را نشانه ای از »تمدن ایرانی« دانسته 
است. کارری نیز با تحسین از میدان نقش جهان به عنوان بزرگترین میدان جهان، آن را نمادی از اقتدار 

و وحدت ایرانیان معرفی می کند )کارری، 1348 :81(.
با وجود این تصویر باشکوه از زبان و فرهنگ، سفرنامه ها به تکثرات و تنش ها نیز اشاره کرده‌اند. اولئاریوس 
گزارش می‌دهد که تنوع زبانی در ایران بسیار زیاد بود و بسیاری از ایلات و عشایر به فارسی تسلط نداشتند 
)اولئاریوس، 1385: 304(. در نتیجه، »ایرانی بودن« در معنای زبانی بیشتر مختص شهرها و مراکز دیوانی 
بود و نه سراسر قلمرو صفوی. همچنین، برخی سفرنامه ها از نارضایتی هایی خبر می‌دهند که در میان اقوام 
غیرفارسی‌زبان نسبت به سلطۀ زبان فارسی وجود داشت. این نکته نشان می‌دهد که اگرچه زبان فارسی 

عامل وحدت بود، اما درعین حال می توانست به عنوان ابزار سلطه نیز تلقی شود.

تناقض‌ها و چالش‌ها در بازنمایی سفرنامه‌ها
مرور سفرنامه های اروپایی دربارة ایران صفوی نشان می دهد که این متون نه تصویری یکدست، بلکه 
مجموعه ای از روایت های گاه متناقض و چندلایه از »ایرانی بودن« ارائه کرده اند. این تناقض ها ناشی 
از عوامل گوناگونی است: جایگاه اجتماعی و انگیزه های نویسندگان، تفاوت های زمانی )از آغاز صفویه 
تا فروپاشی آن( و شرایط متغیر سیاسی اقتصادی درون ایران. بررسی این چالش ها برای درک پیچیدگی 

هویت ایرانی در آن دوره ضروری است.
درحالی که برخی سفرنامه نویسان مانند دلاواله و شاردن به تسامح نسبی شاه عباس اول در قبال 
اقلیت ها اشاره کرده اند، اما برخی دیگر  مانند کروسینسکی که در اواخر دورۀ صفویه حضور داشت، از 
سخت گیری های شدید مذهبی و فشارهای بی سابقه سخن می گویند. این تفاوت را می توان به تغییر 
با گروه های  ناچار به مدارا  تثبیت قدرت  شرایط سیاسی و اجتماعی نسبت داد. صفویه در آغاز برای 
مختلف بود، اما در دوره افول، روحانیت دست بالا را یافت و سیاست های سخت گیرانه تر اعمال شد؛ 

بنابراین، تناقض موجود در سفرنامه ها در واقع بازتاب تغییر تاریخی »ایرانی بودن« است.
»ستون  به عنوان  گاه  ارامنه  مثال،  برای  کرده اند.  عرضه  اقلیت ها  از  دوگانه  تصویری  سفرنامه ها 
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اقتصاد ایران« معرفی شده اند و گاه به عنوان »دیگران مذهبی« که در حاشیه جامعه جای دارند. دربارۀ 
یهودیان نیز همین تناقض دیده می‌شود: در یک سو گزارش هایی از حضور آنان در تجارت و زندگی 
این  افراد دیده می شود.  این  از تحقیر و طرد کامل  شهری وجود دارد و در سوی دیگر، روایت هایی 
تفاوت نشان می دهد که جایگاه اقلیت ها در ایران صفوی نه ثابت، بلکه وابسته به شرایط اقتصادی و 

سیاسی بوده است.
سفرنامه ها همواره از شکوه معماری، آداب ورسوم و زبان فارسی تمجید کرده اند. شاردن اصفهان را 
»نصف جهان« خوانده و از آن به عنوان نمادی از تمدن ایرانی یاد کرده است؛ اما در کنار این تحسین ها، 
برخی سیاحان مانند اولئاریوس یا کمپفر به عقب ماندگی علمی یا فقدان نظم در ساختار اجتماعی ایران 
نیز اشاره کرده اند. بدین ترتیب، ایران صفوی در این متون هم به عنوان »تمدنی بزرگ« بازنمایی شده و 
هم به عنوان »سرزمینی پر از کاستی«. این دوگانگی بیش از هر چیز ناشی از نگاه اروپاییان به »دیگری 

شرقی« است که هم تحسین برانگیز و هم غیرخودی بود.
در برخی سفرنامه ها مثلًاً در نوشته های شاردن، ایرانیان مردمی مهمان نواز، با فرهنگ و اهل ادب 
معرفی شده اند، اما در روایت هایی چون کمپفر یا کروسینسکی، آنان به عنوان مردمی تنبل، سطحی نگر یا 
خرافاتی توصیف شده اند. این تفاوت ها به روشنی نشان می دهد که سفرنامه ها بازتاب مستقیم »واقعیت« 

نیستند، بلکه محصول دیدگاه ها، تعصبات و تجربه های شخصی نویسندگان  محسوب می شوند.
از منظر جامعه شناسی تاریخی، این تناقض ها نشانگر آن است که »ایرانی بودن« در دورۀ صفوی 
یک هویت یکپارچه و صُُلب نبوده، بلکه فرآیندی در حال شکل گیری و پر از تنش بوده است. سفرنامه ها 

این تنش را در چهار سطح بازتاب می دهند:
- سطح سیاسی: مدارا در دوره های تثبیت، سخت گیری در دوره های بحران

- سطح اجتماعی: ضرورت حضور اقلیت ها در اقتصاد، هم زمان با طرد مذهبی آنان
- سطح فرهنگی: تحسین زبان و هنر ایرانی، همراه با نقد عقب ماندگی علمی یا اجتماعی

- سطح روزمره: روایت های متناقض از خلق وخوی مردم
از این منظر، سفرنامه ها بیش از آنکه تصویری دقیق از واقعیت ارائه کنند، آینه ای از برساخت هویت 
هستند: هویتی که در نگاه اروپاییان، ترکیبی از جذابیت و بیگانگی بود. برای پژوهشگر امروز، ارزش 
بلکه در نشان دادن شیوه هایی است که »ایرانی بودن« در  نه در ثبت »حقیقت عینی«،  سفرنامه ها 

گفتمان جهانی اوایل دوران جدید ساخته و بازنمایی شد.
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نتیجه‌گیری
نه  دوره  این  در  بودن«  »ایرانی  که  نشان می دهد  ایران صفوی  دربارة  اروپایی  مطالعۀ سفرنامه های 
مفهومی یکپارچه و از پیش موجود، بلکه برساختی تاریخی و پرتنش بود که در مرزهای مذهب، زبان، 
فرهنگ و اقتصاد شکل گرفت. این متون، با همه سوگیری ها و محدودیت هایشان، فرصت کم نظیری 

برای فهم چگونگی بازنمایی هویت ایرانی در آغاز دوران جدید فراهم می کنند.
در محور نخست، تشیع رسمی به عنوان شالوده هویت صفوی، در تمام سفرنامه ها برجسته است. 
سیاحانی چون دلاواله، شاردن و کمپفر بارها گزارش داده اند که شعایر شیعی در زندگی روزمره مردم و 
مشروعیت سیاسی شاه نقش محوری داشت. تشیع در نگاه آنان هم عامل انسجام داخلی و تعریف »ما« 
بود و هم ابزاری برای مرزبندی در برابر »دیگران« داخلی )سنیان، اقلیت ها( و خارجی )عثمانی(. این 
امر نشان می دهد که مذهب در عصر صفوی بیش از آنکه صرفاًً یک باور فردی باشد، به محور اصلی 

بازتعریف هویت سیاسی اجتماعی ایران بدل شده بود.
به عنوان ستون  ارامنه جلفا  دارند.  در سفرنامه ها  دوگانه‌ای  نقش  اقلیت های مذهبی  دوم،  در محور 
فقرات اقتصاد ابریشم، از امتیازات نسبی برخوردار بودند، درحالی که یهودیان و زرتشتیان اغلب با تبعیض 
و محدودیت مواجه بودند. این وضعیت دوگانه که می توان آن را »مدارای مشروط« نامید، نشان می‌دهد 
که صفویان میان ضرورت اقتصادی و طرد مذهبی توازن برقرار می کردند. برای سفرنامه نویسان اروپایی، 
این دوگانگی یکی از شاخص های اصلی درک »ایرانی بودن« بود. ایرانی بودن به معنای پیوند با تشیع و 
دولت صفوی بود، اما درعین حال اقلیت ها به مثابه »دیگری داخلی« همواره بخشی از این هویت باقی 

می ماندند.
در محور سوم، زبان و فرهنگ فارسی به عنوان عنصر وحدت بخش، بازتاب ویژه ای در سفرنامه ها 
یافت. سیاحانی چون شاردن و تاورنیه بارها تأکید کرده اند که زبان فارسی به مثابه زبان دیوانی و ادبی، 
اقوام گوناگون ایران را در یک چارچوب مشترک گرد می آورد. آیین هایی چون نوروز و شکوه معماری 
و هنر صفوی نیز به عنوان نمادهای فرهنگی »ایرانی بودن« معرفی شده اند. بااین حال، تنوع زبانی و 
به مراکز شهری و  بیشتر  نبود و  نیز مطلق  این عنصر وحدت  مقاومت های محلی نشان می دهد که 

درباری محدود می شد.
در محور چهارم، تناقض ها و چالش‌های روایت سفرنامه ها اهمیت زیادی دارد. درحالی که برخی 
سفرنامه ها تصویری از مدارا و شکوه فرهنگی ایران ارائه می دهند، دیگران از تعصب، طرد اقلیت ها یا 
عقب ماندگی اجتماعی سخن می گویند. این تناقض ها، به جای آنکه اعتبار منابع را زیر سؤال ببرند، ما را 
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متوجه پویایی هویت ایرانی در این دوره می کنند. »ایرانی بودن« نه یک حقیقت ثابت، بلکه عرصه ای 
متغیر و وابسته به شرایط سیاسی، اقتصادی و مذهبی بوده است.

از منظر جامعه شناسی تاریخی، چند نکته کلیدی از این مطالعه به دست می آید:
1. هویت ایرانی در عصر صفوی برساخته ای چندلایه بود که در آن مذهب )تشیع(، زبان )فارسی(، 

فرهنگ )آیین ها و هنر( و اقتصاد )شبکه های تجاری( درهم تنیده بودند.
2.  این هویت درعین حال مرزهای طرد و شمول داشت: اقلیت ها هم‌زمان »ضروری« و »دیگری« 

بودند.
3. سفرنامه ها بیش از آنکه آینه واقعیت باشند، بخشی از گفتمان جهانی اوایل دوران جدید بودند که 

ایران را در برابر عثمانی و برای مخاطب اروپایی بازنمایی می کردند.
مانند  آشکار  سوگیری های  با  منابعی  حتی  می دهد  نشان  که  است  آن  در  حاضر  پژوهش  ارزش 
سفرنامه ها، اگر با رویکرد انتقادی و جامعه شناسی تاریخی خوانده شوند، می‌توانند ما را به فهم عمیق تری 

از فرایندهای هویت سازی در تاریخ ایران برسانند.
برای پژوهش های آینده، ترکیب این سفرنامه ها با منابع بومی )مانند وقف نامه ها، متون فقهی و 
ادبی( و مقایسه تطبیقی با امپراتوری های همزمان )عثمانی و گورکانیان( می تواند افق های تازه ای در 
مطالعه تاریخی هویت ایرانی بگشاید. بدین ترتیب، می توان از نگاه صرفاًً توصیفی سفرنامه ها عبور کرد 

و آنها را در جایگاه شواهدی برای بازسازی پویایی های اجتماعی- تاریخی ایران قرار داد.
به طور خلاصه، سفرنامه های اروپایی عصر صفوی نشان می دهند که »ایرانی بودن« نه ذات ثابت، 
بلکه برساختی سیال بود؛ برساختی که در کشاکش سیاست و دین، اقتصاد و فرهنگ و نگاه خودی و 

بیگانه، شکل می گرفت و دگرگون می شد.
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 بررسی وضعیت نسخ وقفی شاه‌عباس به آستان عبدالعظيم حسن ى)ع(

 کاظم استادی1
 

چکیده
شاه عباس اول صفوی )م 1083ق.( در دوران سلطنت طولانی مدت خود، برنامۀ ویژه‌ای برای احداث مراکز دینی‌ و مدارس علمیه 
و نیز نشر و وقف کتاب داشته است. جدا از این، شاه عباس شخصاًً چندین مجموعه بزرگ نسخ خطی را وقف برخی از آستان های 
مقدسه و مدارسِِ حوزه های علمیه نموده است. از جملۀ آنها می توان وقف یک صد و بیست نسخه خطی کوچک و بزرگ بر آستانه 
مقدسه متبرکه امام‌زاده واجب ‌التعظیم و التکریم عبدالعظیم )ع( و بر مدرسه ]عتیق[ آستانه مذکوره )واقعه در بلوک غار( شهرری، 
به تاریخ غره شهر ذیقعدة‌ الحرام سال 1073 می باشد؛ بنابراین، مناسب است تا پژوهشِِ میدانی و بررسی آماری گردد که وضعیت 
این نسخ خطیِِ وقفی شاه عباس و موجودی آنها چگونه‌اند؟ و در حال حاضر، چه تعدادی از این یک صد و بیست نسخه وقفی در 
کتابخانه آستان عبدالعظیم حسنی وجود دارند؛ و مشخصات فهرستی این نسخ، چگونه هستند؟ پس از بررسی، مشخص شد که 
از این مجموعه یک صد و بیست جلدی، اکنون تنها هشت نسخه خطی موجودند که 5 نسخه آن در کتابخانۀ عبدالعظیم )1ـ جام 
جهان نما. 2ـ مجموعه؛ سه رساله در منطق(. 3ـ معيار جمالى. 4ـ ترجمه نفحات اللاهوت. 5ـ كفاية التعليم( و 3 نسخۀ مابقی )1ـ 
تشریح الابدان. 2ـ مجموعه؛ چهار رساله. 3ـ منازل السائرین.( در دیگر کتابخانه های کشور حضور دارند و یک صد و دوازده نسخه 

وقفی شاه عباس، مفقود هستند و اطلاعی از آنها در دست نیست.

‌واژه‌های کلیدی: موقوفات صفویه، کتابخانه آستان عبدالعظیم، امامزاده عبدالعظیم، شهرری، نسخه های خطی، سرقت نسخ 
خطی.

Kazemostadi@gmail.com )1. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم )ع
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مقدمه
ایران  در  سال  از چهل  بیش  که  بود  پادشاه صفویان  پنجمین  )حکومت ۹۹۶- ۱۰۳۸ق.(  شاه عباس 
حکومت کرد. وی در سال ۹۷۸ق. در هرات متولد شد؛ و پدرش شاه محمد خدابنده، او را از کودکی، 
حاکم هرات کرد. در سال ۹۹۶ق. و پس از حدود ۱۲ سال ناآرامی که از وفات شاه طهماسب کشور 
را فراگرفته بود، محمدشاه خدابنده توسط قزلباشان عزل شد و عباس میرزا در هجده سالگی به تخت 
اقتدار  عثمانی،  و  ازبک  بزرگ  قدرت  دو  دادن  شکست  با  شاه عباس  بعدها،  نشست.  ایران  پادشاهی 
فراوانی به دولت صفوی بخشید و ایران را بسیار قدرتمند و وسیع ساخت. همچنین، گسترش مذهب 
تشیع و حمایت از آن و اقدامات عمرانی فراوان )به‌ خصوص در شهر اصفهان(، از مهمترین تلاش های 

حکمرانی شاه عباس است.
شاه عباس در دوران پادشاهی طولانی مدت خود، جدا از تأسیس حوزه های دینی‌ و مدارس علمیه، 
نگاه ویژه ای به نشر کتاب و وقف آنها داشت؛ به طوری که می توان وی را بنیان گذار وقفِِ کتاب در ایران 
برشمرد. در این میان، حتی جالب توجه است که گاهی درآمد یک مکان وقفی خود را صرف هزینه 
اکنون شمار زیادی وقف نامۀ نسخ  ایجادِِ وقف جدید می نمود؛ به عنوان مثال،  نسخه برداری کتاب ها و 
خطی موجود است که نشان می دهد استنساخ آنها از درآمد حاصل از حمامِِ نقش جهان اصفهان انجام 

شده اند )نک: جعفریان، 1397ش: 325 ـ 352(. 
و  مقدسه  آستان های  از  برخی  وقف  نیز،  خطی  نسخ  بزرگ  مجموعه  چندین  شاه عباس صفوی، 
مدارس علمیه نموده است )به عنوان نمونه نک: تحویل دار، 1342ش: 81؛ فلسفی، 1353ش: 24/3(؛ 
همانند: وقف قرآن های نفیس و برخی نسخ خطی به آستان قدس رضوی که ظاهراًً در میان سال های 
1005 تا 1017ق. صورت گرفته است )نک: بی نا، 1150ق: سراسر متن(، یا وقف یک صد و ده نسخه 
بقعه شیخ  فارسی( که وقف  )غالباًً  نسخه هایی  نیز  و  قم  فاطمه معصومه )س( شهر  آستانه  به  خطی 
صفی در اردبیل نموده و یا نسخی که وقف بر آستانۀ مقدسه متبرکه امام زاده واجب التعظیم و التکریم 
عبدالعظیم و بر مدرسه ]عتیق[ آستانه مذکوره )واقعه در بلوک غار( شهرری کرده است؛ و اکنون موضوع 

مقاله حاضر است.
حضرت عبدالعظیم حسنی )م۲۵۲ق.( مشهور به شاه عبدالعظیم و سیدالکریم، از راویان حدیث بوده 
است که بیش از صد روایت از وی در کتب حدیثی نقل شده است و گفته می شود که نسب او با چهار 
واسطه به امام حسن مجتبی )ع( می رسد. آستانة شاه عبدالعظیم در روزگار صفویان، )که تبار خویش را 
به امامزاده حمزه، فرزند امام موسی کاظم علیه السلام می‎رساندند(، بسیار موردتوجه ایشان واقع شد و 
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آثار و ابنیه‎ای در اطراف حرم بنا گردید و نسخه های خطی و گاه مجموعه‌هایی، وقف این آستان شده 
است.   مهمترین مجموعة وقفی بزرگ و شاید قدیمی ترین آن در این بقعه مبارکه، وقف مجموعۀ 
یک صد و بیست نسخه ای شاه عباس صفوی است. به عبارت روشن، در غره شهر ذیقعدة‌ الحرام سال 
1037ق. )مطابق با حدود تیرماه 1007ش.( یک صد و بیست نسخه خطی کوچک و بزرگ )که ظاهراًً 
حضرت  حرم  آستان  وقف  صفوی،  شاه عباس  توسط  بوده اند(  متعددی  مجلدات  شامل  آنها  از  برخی 

عبدالعظیم حسنی )ع( و مدرسه علمیه واقع در بلوکِِ غار شهرری شده است. 
آستانۀ  کتابخانه  فهارس  در  شاه عباس  وقفی  خطی  نسخ  از  متفاوتی  اطلاعات  معاصر،  دورۀ  در 

عبدالعظیم )ع( و برخی منابع مرتبط مطرح شده است:
الف. در جزوۀ کم حجم »تاریخ مختصر کتابخانه آستانه« که در آذرماه سال 1341 منتشر شده؛ 
اشاره ای به نسخ وقفی شاه عباس و نیز درج تصویر وقف نامه نسخه معیار جمالی آمده است )موذنی، 

1341ش: 15 و 19(.
ب. در بخش اول از فهرست استاد دانش پژوه به سال 1342ش. آمده است: »کتابخانه این آستانه 
از دیرباز بر جای بوده و شاه صفوی در 1037ق. صد و نوزده ]120[ جلد کتاب بر این آستانه وقف 
دانش پژوه،  )نک:  می شناسیم«  را  آنها  فهرست،  این  در  و  هست  اکنون  آنها  از  جلد  سه  که  کرده؛ 
1342ش: مقدمه(. البته ایشان در بخش دوم فهرست خود، دو جلد دیگر از نسخ وقفی شاه عباس را نیز 
شناسانده اند. این پنج نسخه، در فهرست استاد دانش پژوه عبارت اند از )فهرست، بخش اول(: »1ـ ترجمه 
الايساغوجى  المنطق،  الغرّّة فى  یا  المنطق  المنطق، رسالة  )كبرى فى  اللاهوت، 2ـ مجموعه  نفحات 
 .)83 61ـ  1342ش:  دانش پژوه،  )نک:  بواسحاقى«  مفتاح  و  جمالى  معيار  3ـ  الايساغوجى(،  شرح  یا 
)فهرست، بخش دوم(: »4ـ جام جهان نما، 5ـ کفایة التعلیم« )نک: دانش پژوه، 1342ش: 427 ـ 480(

ج. در کتاب تاریخ آستانۀ ری که در سال 1380ش. منتشر شده است نیز اشاره‌ای به نسخ وقفی 
شاه عباس و تعداد موجودی آن شده است: »دربارۀ علت پراکنده شدن این کتاب ها که اکنون بیش از پنج 
شش جلد آن در تصرف کتابخانه مبارکه نیست؛ باید گفت که جابجایی آنها در چند مرحلۀ تاریخی و انبار 
کردن گاه‌وبیگاه آنها در حجرات مختلف و نبودن سرپرستی آگاه و با سواد برای طبقه بندی و حفاظت آنها 

در بسیاری از سنوات ماضیه ... موجبات این خسران را فراهم آورده ...« )عقیلی، 1380ش: 142(.
د. آقای حسین مؤذنی مدیر کتابخانه عبدالعظیم )ع( در سال 1381ش. در جزوه »با كتابخانه آستانه 
است:  نوشته  شاه عباس،  وقف نامه  متن  به  اشاره  آشنا شویم«، ضمن  )ع(  عبدالعظيم  مقدس حضرت 
»کتب وقفی او ]شاه عباس[ نیز، بااینکه خارج کننده کتاب از کتابخانه را در خون حضرت اباعبدالله )ع( 
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شریک دانسته، آن کتب نیز به تاراج رفت. تنها پس از تأسیس کتابخانه جدید، شش ]پنج[ جلد از آنها 
به کتابخانه بازگشته و اکنون موجود است« )نک: موذنی، 1381ش: 4؛ که در صفحه 362 شناخت نامه 

عبدالعظیم و ری نیز، تکرار شده است(.
هـ. در فهرست نویسی جدید کتابخانه آستانه که توسط آقای ابوالفضل حافظیان در سال 1382ش. 
در  نسخ وقفی شاه عباس،  به عنوان  دانش پژوه  استاد  پنج نسخه فهرست  نیز، همان  است  انجام شده 
زمرة واقفان کتابخانه شناسانده شده است )نک: حافظیان، 1382ش: 716/2(؛ البته چون نسخه خطی 
مجموعۀ شماره 648 و سه رساله داخل آن، به صورت مجزا فهرست نموده اند، تعداد فهرست ایشان، 
عدد هشت را نشان می دهد )1ـ ترجمه نفحات اللاهوت، 2ـ جام جهان نما، 3ـ شرح الايساغوجى، 4ـ 
الغرّّة فى المنطق، 5ـ كبرى فى المنطق، 6ـ کفایة التعلیم، 7ـ مجموعه )648(، 8ـ معيار جمالى( که 
با کسر سه عدد مکرر آنها )به خاطر نسخه مجموعه(، تعداد نسخِِ وقفی معرفی شده وی نیز، پنج نسخ 

خواهند شد.
و  کتابخانه ای  مختلف  منابع  در  جامعی  آماری  بررسی  و  میدانی  پژوهشِِ  تا  است  مناسب  اکنون 
آنها  کلی  موجودی  و  شاه عباس  وقفی  نسخ  این  وضعیت  که  شود  روشن  تا  گردد  انجام  اطلاعاتی 
چگونه اند؟ و در حال حاضر، چه تعدادی از این یک صد و بیست نسخه وقفی در کتابخانه آستان حرم 
عبدالعظیم حسنی )ع( یا دیگر کتابخانه ها وجود دارند؛ و مشخصات فهرستی این نسخ، چگونه هستند؟

پیشینه پژوهش
)ع(«،  حسنی  عبدالعظیم  حضرت  آستان  به  شاه عباس  وقفی  خطی  »نسخ  مسئله  پیشینه  ارائه  برای 

می توان از دو جهت، آثار و منابعی را مدنظر قرار داشت:
الف. منابع پیرامون نسخ خطی وقفی شاه‌عباس و صفویان

آثار و منابع متعددی را می توان یافت که پیرامون نسخ وقفی مطالبی نوشته اند و یا اسنادی از وقفیات 
به  نیز  برخی  و  صفوی  وقفی  نسخ  به  مستقیم  طور  به  آثار  این  از  برخی  نموده اند؛  درج  را  کتاب ها 
مناسبت، اشاراتی به این نسخ خطی و بعضی از نسخ های وقفی شاه عباس نموده اند. برای اطلاع بیشتر 
علاقه مندان به پژوهش در این زمینه، عدۀ قابل توجهی از این آثار را، به ترتیب تاریخ نشر ظاهری آنها، 

درج می نماییم:
)ع(، تصحیح‌  عبدالعظيم  آستانه مقدس حضرت  كتابخانه  تاريخ مختصر  )1341ش.(،  موذنی، جواد  ـ 
علی اکبر فتوحی ، تهران: چا پخا نه‌ حیدری. جزوه مختصری است در 24 صفحه که به مناسبت جشن 
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افتتاحیه ساختمان جدید کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع( در شب 19 آذر 1341 منتشر گشته؛ و شامل 
شرح سوابق خاندان تولیت و تاریخچۀ کتابخانه آستان در دوران سلطنت صفویه تا زمان چاپ اثر است

رحلی،  )قطع  قم  مقدسه  آستانه  کتابخانه  خطی  نسخ  فهرست  )1355ش.(،  محمدتقی  دانش پژوه،  ـ 
گلاسه(، قم: نشریه آستانه مقدسه قم. نویسندۀ در حدود ده صفحه رحلی، دربارة وقف کتاب هایی توسط 

شاه عباس صفوی نوشته است )ص 21(.
ـ سجادی خوراسگانی، محمدباقر )1375ش.(، »وقف کتاب در دوره صفوی«، آینه پژوهش، خرداد و 

تير شماره 38، صص 15 ـ 18.
میراث  وقف  دورة صفوی«،  از  مدرسه ای  و  کتاب  وقف نامه  )1376ش.(، »صورت  مجتبی  ایمانیه،  ـ 

جاویدان، پاییز شماره 19 و 20، 110 ـ 112.
ـ عقیلی، عبدالله )1380ش.(، تاریخ آستانه ری، قم: دارالحدیث.

ـ موذنی، حسین )1381ش.(، با كتابخانه آستانه مقدس حضرت عبدالعظيم )ع( آشنا شویم، تهران: بی نا. 
)جزوه مختصری می باشد در حدود 14 صفحه که توسط رئیس کتابخانه تنظیم شده است. متن این 
جزوه در »شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی و ری، صفحه 361 ـ 372 مجدداًً منتشر شده است(.

ـ صدرایی خویی، علی و ابوالفضل حافظیان بابلی )1382ش.(، فهرست کتاب های چاپ سنگی کتابخانه 
آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(، قم: موسسه فرهنگی دارالحدیث.

عبدالعظیم  حضرت  »مأخذشناسی  )1382ش.(،  حکیم  سیدمحمدحسین  و  ابوالفضل  حافظیان بابلی،  ـ 
حسنی )ع( و شهرری«، قم: موسسه فرهنگی دارالحدیث.

ـ عزیززاده، فرزان )1387ش.(، موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع(، تهران: سنا.
ـ یلفانی، رامین و ملیحه مهرابی دلشاد )1389ش.(، »بررسی موقوفات حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 

در دوره صفویان«، پژوهشنامه تاریخ، زمستان شماره 21، صص 161 ـ 178.
ـ حسینی اشکوری، سیدصادق )1390ش.(، اسناد وقف نامه های نسخه های خطی )بازشناسی کتابخانه ها 
بر اساس وقف نامه های مخطوطات قم(، قم: مجمع ذخایر اسلامی. بخشی از این کتاب، شامل برخی 

از وقف نامه های صفوی است.
ـ احمدی، نزهت )1391ش.(، »نهاد وقف در دورة صفوی«، مطالعات تاریخ اسلام، زمستان پیاپی 15، 

ص 41 ـ 56.
ـ فرخ فال، فاطمه و میترا سمیعی )1397ش.(، بررسی میزان انطباق پیشینه های کتاب شناختی پایگاه 
نسخ خطی کتابخانه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( بر اساس قواعد فهرست نویسی مارک ایران، 
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پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
ـ جعفریان، رسول و رسول جزینی )1397ش.(، وقف نامه های صفوی، قم: نشر مورخ. این اثر شامل 
324 تصویر وقف نامه کتاب صفوی است که در آن، تعدادی از تصاویر وقف نامه های شاه عباس نیز درج 

شده است )نک: 238 ـ 257(.
ـ استادی، کاظم )1403ش.(، »بررسی وضعیت نسخ خطی وقفی شاه عباس صفوی به آستانه حضرت 

فاطمه معصومه )س(«، ، علم و تمدن در اسلام، دوره 6، زمستان شماره 22، ص 116ـ 155.
ب. فهرست نسخ خطی کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(

اکنون کتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( در مجموعه حرم مطهر واقع است )برای اطلاع 
بیشتر از وضعیت کتابخانه نک: موذنی، 1341ش سراسر متن(؛ و تاکنون چندین فهرست گزینشی و 

کلی برای نسخ خطی کتابخانه این آستان صورت گرفته است؛ که عبارت اند از:
1ـ مؤذنی، محمدجواد و حسین )1324ـ 1380ش.(، دفتر ثبت کتابخانه آستانة حضرت عبدالعظیم )ع(، 
مخطوط )شماره 299(، شهرری: کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(. دفتر بزرگى است كه در آن نام كتاب ها 
به ضميمه برخى از مشخصات آنها به ترتيب زمان ورود به كتابخانه ثبت شده است. تنظيم اين دفتر 
تا   1324/8/24 تاريخ  از  آن  در  كه  است؛  كتابخانه(  سابق  )مدير  مؤذنى  محمدجواد  آقاى  خدمات  از 
1371/10/26 تعداد 9636 جلد كتاب و نشريه چاپى و خطى را به ثبت رسانده و علاوه بر نام كتاب و 
مؤلف، به موضوع، ناشر، تاريخ طبع، تعداد صفحات، تعداد تصاوير و محل تهيه و قيمت خريد كتاب اشاره 
نموده است، پس از وی، ورود كتاب هاى بعدى از آن تاريخ تا مورخه 1380/2/5 و تا شماره 11000 
توسط آقاى حسين مؤذنى )مدير بعدی كتابخانه( به ثبت رسيده است )نک: حافظیان، 1382ش: 258/1(

2ـ دانش پژوه، محمدتقی )1342ش.(، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ آستانۀ امام زاده عبدالعظیم 
حسنی در شهرری )1 و 2(، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران )دربارۀ نسخه های خطی(، دفتر 

سوم، صص 61ـ83 و 427 ـ 480.
عبدالعظيم  حضرت  آستانة  کتابخانه  خطی  نسخه های  فهرست  )1382ش.(،  ابوالفضل  حافظیان،  2ـ 
حسنی )جلد 1 و 2(، قم: دارالحدیث )مجموعه آثار كنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم علیه السلام؛ 
جلد 21 و 22(. در این کتاب ۷۴۴ نسخه خطی موجود در کتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم )ع( در 
۸۰۰ عنوان معرفی شده است )جلد اول، ۴۹۹ عنوان نسخه از حرف الف تا قاف؛ و جلد دوم، ۳۰۱ عنوان 
نسخه از حرف کاف تا یاء(؛ و در انتها، فهرست های راهنما در هفت بخش آمده و قسمت پایانی کتاب 
نیز به تصاویر منتخب از نسخه های خطی اختصاص یافته است. گفتنی است که در فهرست واقفان، 
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مؤلف به برخی از نسخ وقفی شاه عباس صفوی اشاره نموده است )نک: حافظیان، 1382ش: 716/2(.
3ـ حافظیان، ابوالفضل )1382ش.(، فهرست نسخه های خطی حوزه و موزة آستانة حضرت عبدالعظيم 

حسنی، قم: دارالحدیث )مجموعه آثار كنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم علیه السلام؛ جلد 28(.
4ـ عزیززاده، فرزان )1397ش.(، فهرست تفصیلی و نسخه شناسی مجموعه ای از منابع خطی کتابخانه 
مرکزی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع(، تهران: سنا. با ملاحظه فهرست کتاب در سایت 
خانه کتاب، مشخص شد که نویسنده در این اثر به سه نسخه وقفی شاه عباس )کفایة التعلیم، شرح 
ایساغوجی، جام جهان نما( پرداخته است؛ که البته با تلاش بسیار و جستجوی فراوان، دسترسی به این 

اثر به منظور استفاده در مقاله حاضر به وجود نیامد.
با توجه به منابع و آثار معرفی شده، به نظر می رسد پژوهش مستقلی که اختصاصاًً پیرامون »مجموعه 
نسخ وقفی شاه عباس به آستان عبدالعظیم حسنی« انجام شده باشد، یافت نشد؛ بنابراین، مقاله حاضر، 

نخستین تحقیقی است که با این مسئله ارائه می گردد.

متن وقف‌نامه شاه‌عباس به آستان عبدالعظيم )ع(
همان طور که اشاره شد، شاه عباس صفوی، یک صد و بیست نسخه خطی را با متن وقف نامه زیر، وقف 
آستانه حضرت عبدالعظیم )ع( کرده است که در اوراق عطف و ابتدا نسخ درج شده اند؛ و متن آنها عبارت 

است از:
»هو الواقف. به تاریخ غره شهر ذی قعدة الحرام 1037 وقف نمود این کتاب را با یک صد و نوزده جلد 
متبرکه  مقدسۀ  آستانۀ  بر  الحسینی  الصفوی  عباس  )ع(  ابی طالب  بن  علی  آستان  کلب  دیگر،  کتاب 
در  واقعه  مذکوره،  آستانه  ]عتیق[  مدرسه  بر  و  عبدالعظیم  امامزاده  التکریم  و  التعظیم  واجب  امام زاده 
از آنها منتفع شوند؛ مشروط بر آنکه از روضه و مدرسه بیرون نبرند.  بلوک غار ]شهر[ ری که طلبه 
هر کس بیرون برد در خون حضرت ابی عبداهللّه الحسین شریک بوده باشد. فمن بدّّله بعد ما سمعه فانّمّا اثمه 
الغنی  الله  الی  امری  »افوض  است:  مكتوب  آن  در  كه  مهر  ]اثر  تمّّت«.  یُُبدّّلونه.  الذین  علی 
رفیع الدین بن محمد الحسینی الموسوی«[  )به عنوان نمونه نک: استرآبادی، 951ق: برگ اول و آخر؛ 

انصاری، قبل از 1307ق: برگ 2(.
در برخی از یادداشت های وقف در نسخ مختلف وقفی به آستان قم، بعضی اندک از کلمات متفاوت 

هستند؛  ولی کلیت و ساختار وقف نامه ها تا آنجایی که موجود است و رؤیت شده اند، یکی هستند. 
فهرست نسخ خطی وقفی موجود شاه عباس در کتابخانه عبدالعظيم )ع(
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از متن وقف نامه شاه عباس  این نکته است که در قسمتی  این بخش، لازم به تذکر  به عنوان مقدمه 
صفوی برای نسخ وقفی خود به آستان حرم عبدالعظیم چنین آمده است: »... بر آستانۀ مقدسه ... و بر 
مدرسه آستانۀ مذکوره، واقعه در بلوک غار ری؛ که طلبه از آنها منتفع شوند ...«. در این عبارت وقف نامه، 
نامی از آن مدرسه برده نشده است؛ اما به قرینه وقف نامه دیگر شاه عباس برای آستان قم و مدرسه 
مجاور آن )نک: استادی، 1403ش: ث، 12( شاید منظور از مدرسه علمیه واقع در بلوک غار، مدرسه 
عتیق برهانیه باشد. مدرسه برهانیه )عتیق( در جوار حرم عبدالعظیم )ع( واقع بوده است كه قدمت آن 
به دوران سلجوقیان باز می گردد. فعالیت های این مدرسه در دورۀ پهلوی اول تعطیل شد و ساختمان 
آن رو به ویرانی رفت. در سال 1364ق. بنای باقی مانده آن توسط حاج شیخ علی اکبر برهان تهرانی 
)م 1379ق.( تخریب و نوسازی و تكمیل شد و اکنون در آستان حرم عبدالعظیم واقع شده است. مؤلف 
تاریخ آستانۀ ری نیز، دربارۀ این احتمال، نوشته است »چون در جوار بیوتات آستانه، جز مدرسۀ عتیق 
واقع در شمال مسجد سلجوقی، مدرسۀ دیگری سراغ نداریم، قطعاًً این کتب ]وقفی شاه عباس[ برای 

استفادۀ طلاب همین مدرسه وقف شده است« )عقیلی، 1380ش: 142(.
پس از ذکر این مقدمه، اکنون در چند بخش به فهرست نسخ خطی وقفی موجود شاه عباس در این 

مجموعه ها پرداخته می شود:

نسخ وقفی موجود )بدون داستان(
منظور از نسخه های خطی وقفی شاه عباس که اکنون »بدون هیچ داستانی« در آستان حرم عبدالعظیم )ع( 
شهرری حضور دارند، این است که ظاهراًً این نسخ خطی از ابتدای زمان وقف توسط شاه عباس تاکنون، 
در این آستان نگهداری شده‌اند و ماجرایی برای »نقل‌وانتقال«، »مفقودی« و یا »عدم شناسایی هویت آنها 

در فهارس« ملاحظه نمی گردد. طبق یافته های این مقاله، شامل فقط سه نسخه خطی وقفی می باشند:
 1ـ جام جهان‌نما = مرآت الجمال = اخلاق منصوری

1ـ  بخش:  دو  )شامل  فلسفه  موضوع:  948ق.(.  )م  دشتىك  محمد  بن  منصور  غياث الدين  پدیدآور: 
اینکه مردمى چيست و راه خوشبختى دو جهان. 2ـ پايكزه ساختن خوى و رفتار(. زبان: فارسی. محل 
نگهداری: تهران، شهرری؛ کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(. کد دستیابی: 301 )شماره در فهرست جدید 

182(؛ شماره ثبت: 827. کاتب نسخه: نامشخص. تاریخ کتابت: اوایل محرم 967ق.
آغاز نسخه: بعد از صفحه وقف نامه، آمده است: »حمد بيحد ز ازل تا به ابد / احدى را كه جز او نيست 
احد. منشى كه هر حرف كه از مبدأ انشاء به واسطه قلم اعلى بر سر لوح نمايش و هستی آمده رقم ...«. 
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انجام اثر: كلام برخلاف مرام و مراد خوانند و در بديع آن را مصالبه و اعاره نامند. انجامه کتابت اثر: 
قد تمّّ الكلام بعون الملک العلام فی اوایل محرم الحرام سنه سبع و ستین و تسعمائه. انجام نسخه: در 
چهار برگ آخر حواشى با عناوين »قوله ـ قوله« آمده؛ که گويا حاشيه بر جام جهان نماست. با این جمله 
شروع: »قوله در اطراف مشرق کوهی واقعست؛ کوه واقع در اطراف مشرق اشارة بعالم مجرد ...« و با 

این جمله خاتمه یافته است: »... ملک اعظم قلبست و غرض از خلیفه ... است و الله اعلم بالصواب«.
مشخصات ظاهری نسخه: خط: نسخ خوش. نشان ها و عناوين به شنگرف. جلد: تيماج حناىي ضربی 
مقوایی، مجدول. 111 برگ )صفحه 1 تا 213 شماره گذاری شده با مداد، جام جهان نما است؛ صفحه 

214 تا 221 شماره گذاری شده با مداد، حاشیه انتهای نسخه است(، 16 سطر، 10/5×20 سم.
ویژگی های نسخه: ـ در عطف ابتدای نسخه وقف نامه شاه عباس نگارش شده که شرح آن گذشت؛ 
و در انتهای وقف نامه مهر كروى است به سجع: »افوض امرى الى ا‏هللّه رفيع الدين محمد الحسينى 

الموسوى«.
منبع: ملاحظه عکس نسخه؛ فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه عبدالعظیم )دانش پژوه، مقاله دوم، ص 

431، شماره 299؛ حافظیان، 168/1(.

2ـ مجموعه 648 )شامل سه رساله در منطق(
محل  عربی.  زبان:  منطق.  موضوع:  کاتی(.  جرجانی؛ حسن  محمد  جرجانی؛  )علی  گوناگون  پدیدآور: 
نگهداری: تهران، شهرری؛ کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(. کد دستیابی: 648/1 )شماره در فهرست 
تاریخ کتابت: 866ق.  الحسينى.  جدید 606(؛ شماره ثبت: 1210. کاتب نسخه: حسين بن قنبر على 
فی شهر  شده:  نوشته  دوم  رساله  پایان  در  می باشد؛  کتابت  درج شده جهت  تاریخ  دو  دارای  )نسخه 
ربیع الاول سنة 866 و در پایان رساله سوم که انتهای نسخه نیز می باشد، نوشته شده: یوم السبت فی 

تاریخ سنه سته و ستین فثمانمائه.
نسخه مجموعه است و شامل سه رساله: 1ـ كبرى في المنطق، جرجانى )پ 1 ـ 14 ر(؛ 2ـ الغرّّة 

في المنطق، محمد جرجانى )16 پ ـ 25 ر(؛ 3ـ شرح الايساغوجي، حسن كاتى )27 پ ـ 51 پ(.
آغاز نسخه: وقف نامه شاه عباس. آغاز متن اصلی نسخه: )رساله اول( بدان كه آدمى را قوتى است درّّاكه 
منقش گردد در وى صور اشياء چنانکه در آینه لکن در آینه حاصل نشود مگر ... انجام نسخه: )رساله 
سوم( ... انما هو البرهان لکونه مركباًً من المقدمات اليقينيّّة. انجامه نسخه: تم الکتاب بعون الله الملک 
الوهاب و باستعانة رب الارباب یوم السبت فی تاریخ سنه سته و ستین فثمانمائه علی ید اضعف عباد الله 
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الغنی حسين بن قنبر على الحسينى اللهم اغفر لهما و لوادیهما و لجمیع للمؤمنین و المؤمنات برحمتک 
یا ارحم الراحمین و صلی الله علی نبینا محمد و اله اجمعین. )بعد از انجامه با خط مجزا دو بیت شعر 
نگاشته شده است: »زانک من بنده گنه کارم، هر که خواند دعا طمع دارم / وإذا البلابلُُ أفْْصََحََتْْ بلغاتِهِا، 
فانْفِِْ البلابلََ باحتساءِِ بلابلِِ« و با خط ریزتر حاشیه زیر دارد: »هی الهم و هی جمع بلبلة، اشامیدن، جمع 

بلبل و هی المشرب« و در انتهاء دو نقش ناخوش یا علی دارد.
مشخصات ظاهری نسخه: خط: گوناگون. خطاطی نسخه، چند قلم است؛ نستعلیق، نسخ، اندکی تعلیق 
)استاد دانش پژوه، خط کل نسخه را نستعلیق درج نموده؛ و جناب حافظیان کل آن را تعلیق ذکر کرده 
است(. خطاطی نسخه، چند قلم است؛ و در رساله اول نسخه، فصل ها به شنگرف می باشند. جلد: تيماج 
تعداد سطر: مختلف، 18، 19 و 20 سطر؛  تازۀ طرح دار. قطع: ربعی کوچک؛ 51 برگ؛  سرخ مقوایی 

9.5×18.5 س م.
التواب  ابتدای متن اصلی نسخه، نشان مهر هشت ضلعی به سجع: »انّهّ هو  ویژگی های نسخه: ـ در 
الرحيم« وجود دارد. ـ همچنین چند مهر دایره ای کتابخانه عبدالعظیم با تاریخ 1324ش. در چند جای 
نسخه به چشم می خورد. ـ در بسیاری از صفحات، حاشیه نویسی وجود دارد. همچنین، در صفحات سفید 

میان سه رساله، اشعاری درج شده است. ـ نسخه رطوبت دیده است.
منبع: ملاحظه عکس نسخه؛ فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه عبدالعظیم )دانش پژوه، مقاله اول، ص 

70، شماره 90؛ حافظیان، 523/2؛ نیز: 454/2 و 316/1، 401(.

3ـ معيار جمال ى)مفتاح ابواسحاقى(
پدیدآور: شمس الدين محمد بن فخرالدين سعيد فخرى اصفهانى )قرن 8ق.(؛ كه به نام سلطان ابواسحاق 
اينجو در سال هاى 744 و 745ق. نگاشته است. موضوع: ادبیات )فرهنگى است مشتمل بر چهار فن: 
1ـ عروض 2ـ قافيه 3ـ بدايع الصنايع 4ـ فرهنگ فارسى؛ و این نسخه فن چهارم است که فرهنگی 
است فارسی به فارسی(. زبان: فارسی. محل نگهداری: تهران، شهرری؛ کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(. 
کد دستیابی: 491 )شماره در فهرست جدید 721(؛ شماره ثبت دفتر کل: 822 )ص 34(. کاتب نسخه: 

نامشخص. تاریخ کتابت: روز شنبه 10 شعبان 977ق.
آغاز نسخه: وقف نامه شاه عباس. آغاز متن اصلی نسخه: بسمله و به نستعین. بدان اصلحك ا‏هللّه كه 
هرچند تفاوت در السنه و اختلاف در لغات بيش از آنست كه ذهن هيچ آدمى محيط آن و حافظه هيچ 
فاضلى ادراك مجموع آن ... بنابراین مقدمه چون در تأليف اين مجموعه شروع رفت و در فن عروض 
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و قوافى و بدايع آنچه مالابد آن بود به يمن دولت روز افزون و اقبال القاب همایون این پادشاه کامران 
و این کامکار سلطان نشان جماال‏الحق والدنيا والدين شرف الاسلام و غياث المسلمين خلد الله ملکه و 
دولته ساخته و پرداخته شد ... اين مختصر در لغت فرس جمع كرد ...  و ابيات آن را به نام يا لقب يا 
كنيت اين خسرو و فرمانفرماى هفت اقلیم موشح گردانيد چنانکه اصحاب فضل و ارباب نظم ... انجام 
نسخه: ... شاه مرصع دهاد هميشه بمردم / هم كمر خسروانى و ]هم[ تاج جهانى. انجامه نسخه: اين 
رساله شريفه از ايادى مختلفه در آستانه شريفه اشرفيه عليه الف التحية روز شنبه دهم شعبان المعظم 
سنه 977 به اتمام رسيده و تمام كرديم والسلام تمت )به شنگرف(. در صفحۀ بعد به خط مجزا و خوش، 

اشعاری آمده است.
مشخصات ظاهری نسخه: خط: نستعليق )بدخط(، عناوين و نشانی ها به شنگرف. جلد: تيماج قهوه اى 

مقوایی تازه. قطع: ربعی کوچک؛ 72 برگ؛ تعداد سطر: 1۵ سطر؛ 12×19 س م.
ویژگی های نسخه: ـ در اول نسخه، یعنی صفحه عطف، تملّكّ محمد بن عبدالرزاق گيلانى در 980ق. 
به خط ریز و به رنگ شنگرف، با این متن آمده است: »لغت فرس قديم للفقير محمد بن عبدالرزاق 
گيلانى اوصله اهللّه الى غاية الامال والامانى فى شهور سنة 980 ـ نقاش با اخلاص و متواضع منصور 
شيرازى«؛ و نیز یادداشت های دیگر به رنگ شنگرف و متقدم در همین صفحه دارد که بعداًً، وقف نامه 
شاه عباس به تاريخ ذيقعده 1037 با مهر كروى بزرگ از رفيع الدين محمد حسينى موسوى بر روی این 
صفحه و قسمتی از یادداشت ها نگارش شده که متن زیر را از خوانایی کامل انداخته است. ـ در حاشيه 

نسخه، تصحيح شده و علامت بلاغ دارد.
منبع: ملاحظه عکس نسخه؛ فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه عبدالعظیم )دانش پژوه، مقاله اول، ص 

70، شماره 89؛ حافظیان، 606/2(.

نسخ برگردانده شده به کتابخانه
جدا از نسخه های مفقودی مجموعۀ وقفی شاه عباس به آستان عبدالعظیم )ع(، برخی از نسخه های وقفی 
وی به بیرون از آستانه برده یا سرقت شده بوده اند و در دوره های بعدی به این آستان بازگردانده شده اند؛ 

و اکنون در کتابخانه حضور دارند که شامل دو نسخه هستند: 
4ـ نفحات اللاهوت )فارسی( = ترجمه نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت = لعنیه = 

ترجمه نفحات اللاهوت کرکی
پدیدآور: مير محمد بن ابىطالب حسينى موسوى استرآبادى )قرن 10ق.؛ شاگرد محقق کرکی؛ همچنین 



... 
س

عبا
شاه 

ی 
وقف

خ 
 نس

یت
ضع

ی و
رس

 بر

74
سال نهم،
شمارة 1،
پیاپی 26

نک: فهرست دانشگاه، 5:2046(. موضوع: کلام و اعتقادات )ترجمه کتاب »نفحات اللاهوت في لعن 
الجبت والطاغوت« محقق كرىك )940ق.( است )نک: فهرست رضوى 4:265 ش 1058(؛ در بدگوىي 
از دشمنان اهل بیت )ع( که به خواهش ىكي از بزرگان، در كي مقدمه و كي مقصد و كي خاتمه تنظیم 
شده است(. زبان: فارسی. محل نگهداری: تهران، شهرری؛ کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(. کد دستیابی: 
358 )شماره در فهرست جدید 135(؛ شماره ثبت دفتر کل: 1496 )ص 43(. کاتب نسخه: نامشخص. 

تاریخ کتابت: شنبه 19 جمادی الثانی 951ق.
آغاز ضمیمۀ الحاقی به نسخه: بسمله، هذا الکتاب من موقوفات حرم السید الجلیل عبدالعظیم ... بسمله 
هذا الکتاب ترجمة لکتاب »نفحات اللاهوت« فی لعن الجبت و الطاغوت ألذی الفه الامام الکبیر ... . 
انجام ضمیمۀ الحاقی: ... تمت هذه الاسط علی ید العبد الفانی محمدحسن ابن العلامة السید عبدالرسول 
ابن ... و کان ذلک صبح الاثنین )28( شهر رمضان المبارک سنة )1373( هجریة. سپس دو یادداشت 
از نویسنده ضمیمه، یعنی آل طالقانی نجفی. آغاز  درج شده؛ یکی از شیخ آقابزرگ تهرانی و دیگری 
الرحیم. سپاس بی قیاس لايق  الرحمن  آغاز متن اصلی نسخه: بسم الله  نامه شاه عباس.  نسخه: وقف 
انجام   ... بنوازد  المقربون  اولیک  با بشارت  اشارات  به  را  آگاه و مخلصان درگاه  خالقيست كه محبان 
نسخه: ... که مخالف سنت و اخبار مصطفوى باشد باطل و نامسموع خواهد بود وا‏هللّه يهدى من يشاء 
الى صراط مستقيم والحمد ‏هللّه رب العالمین. انجامه نسخه: تمت الرساله الشريفه یوم الاثنین تاسع عشر 
شهر جمادی الثانی سنة حادی و خمسین تسعمائه هجریه. در صفحه بعد به خط مجزا یادداشت تملک 

و یادداشت آل طالقانی دربارۀ آن آمده است.
مشخصات ظاهری نسخه: خط: نستعليق، برخی نشانی ها به شنگرف. جلد: تازه، گالينگور مشىك، عطف 
تيماج مشىك. قطع: رقعی کوچک؛ 54 برگ )با احتساب 12 برگ الحاقی آل طالقانی؛ اصل نسخه 85 

صفحه است(؛ تعداد سطر: 11 سطر؛ 11/5×17/5 س م.
ویژگی های نسخه: ـ طبق گزارش فنخا، قدیمی ترین نسخه از این اثر می باشد )نک: درایتی، 1391ش: 
596/33(. ـ رطوبت دیدگی زیادی دارد و نسخه آسیب دیده است. در حاشيه تصحيح شده است. ـ در 
آخر نسخه، یادداشت تملّكّ هدايت ا‏هللّه بن قاسم بن خواجه جلال بن شيخ اويس اصفهانى متخلص 
به فناىي )با مهر كروى كوچك( درج شده است. آل طالقانی در حاشیه این تملک بر روی نسخه نوشته 
است: »لم أستطع معرفة خصوصیات هذا التملک و الذی یقرأ منه هو کما یری )دخل فی نوبة العبد 
بفنائی( وصلک  المتخلص  الاصفهانی  أویس  بن شیخ  بن خواجه جلال  قاسم  بن  الله  المذنب هدایة 
الخاتم )من هدایة الله الفانی(. لم أطبقه و لم أعرف عصره. محمدحسن آل الطالقانی عفی عنه«. ـ این 
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نسخه از آستان عبدالعظیم خارج شده و به عراق منتقل شده بود. در آنجا به دست سید محمدحسن 
آل طالقانی نجفی افتاده است و پس از اطلاع استاد وی، یعنی آقابزرگ تهرانی از محتوای وقف نامه، 
ایشان به آل طالقانی سفارش می کنند که نسخه به کتابخانه عبدالعظیم بازگردانده شود و توضیحاتی نیز 
از نسخه، مؤلف و خود اثر به نسخه ضمیمه گردد. این کار وظیفه به تاریخ 1373ق. توسط آل طالقانی 
انجام می گردد و پس ازآن، این نسخه به ایران و آستان عبدالعظیم بازگردانده می شود. ـ ابتدای نسخه، 
از سید محمدحسن  آل طالقانی دارد؛ که شامل: 1ـ یادداشت کوتاه اول  نونویس  الحاقی  دوازده برگ 
الحسنی  عبدالعظیم  الجلیل  السید  حرم  موقوفات  من  الکتاب  هذا  الرحیم.  الرحمن  »بسم الله  متن:  با 
)ع( بالرّّی عثرنا علیه فی النجف فرممناه و أصلحینا حاله و شرحنا موضوعه و ذکرنا سائر خصوصیاته 
النجف  العراق،  الحیاة.  قید  فی  دمنا  ما  لأدائه  الله  وفقنا  بالواجب  عملًاً  الأصلی  محله  الی  ارساناه  و 
الاشرف، محمدحسن آل الصالقانی عفی عنه«. 2ـ مقاله، شامل: شرح حال مبسوطى دربارة مؤلف نفحات 
اللاهوت، یعنی محقق كرىك )890ـ940ق.(؛ و مترجم كتاب نفحات اللاهوت، يعنى محمد بن ابىطالب 
استرآبادى؛ و نیز شاهانى كه كتاب متن و ترجمه به آنها تقديم شده و شاه‌عباس كه اين نسخه را وقف 
كرده و محمد رفيع حسينى موسوى كه مهر بر وقف زده؛ و همچنین سلسله شاهان صفوى و خدمات 
آنان. 3ـ دو یادداشت در انتهای مقاله، یکی از آقابزرگ تهرانی با این متن: »بسم الله الرحمن الرحیم. 
النفسية ووفّّقني للتسبيب لاعادتها الى مركزها و للكشف  الحمد ‏هللّه الذي شرّّفني بزيارة هذه النسخة 
عن مزاياها باستدعايي من الفاضل الكامل الأديب السيد محمدحسن آل الطالقاني فكتب عليها مقدمة 
شارحة بقلمه الشريف فجزاه ا��ً��ل�� حرّّره الأحقر المدعوّّ بآقا بزرگ الطهراني في خامس شوال 1373 
)در انتهاء، مهر مربعى به سجع »آقا بزرگ« آمده است(«؛ و یادداشت دیگر از آل طالقانی، با این عبارت: 
»أمرنی شیخی و استاذی الامام الشیخ آقابزرک الطهرانی بشرح خصوصیات هذا الکتیب بعد عشوری 
علیه فامتثلت أمره و بعد إکماله عرضته علیه فکتب علیه بقلم الشریف ما یرای القاری أعلاه. محمدحسن 

آل طالقانی عفی عنه«.
منبع: ملاحظه عکس نسخه؛ فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آستانۀ عبدالعظیم )دانش پژوه، مقاله اول، ص 

66، شماره 91؛ حافظیان، 128/1(.

5ـك فاية التعليم ف يصناعة التنجيم = رساله در نجوم
پدیدآور: محمد بن مسعود بن محمد غزنوى بخاراىي مروزى )قرن 6ق.(. موضوع: هیئت و نجوم. زبان: 
فارسی. محل نگهداری: تهران، شهرری؛ کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(. کد دستیابی: 315 )شماره در 
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فهرست جدید 519(؛ شماره ثبت دفتر کل: 819 )ص 24(. کاتب نسخه: محمدبن قاسم. تاریخ کتابت: 
صفر 1010ق.

سال  در  را  نسخه  اين  این که  )دربارۀ  طباطباىي  محيط  محمد  سيد  نونویس  یادداشت  نسخه:  آغاز 
آستانۀ  به  را  آن  کتابخانه،  تأسیس  از  به سال 1325ش. و پس  و  از دست فروشی خریده؛  1320ش. 
حضرت عبدالعظیم عودت داده است(. وقف نامه شاه عباس در حاشیه صفحه اول متن اصلی که فهرست 
کتاب است. آغاز متن اصلی نسخه: ستایش خدای را که آفریدگار است بی محامل حاجت و آفریدگار 
است به دلایل حجت بیافرید آسمان و ... انجام نسخه: ... چهارم بود مبارک و میمون بود و دیگر برين 
قياس كن و بدان که چون بدین جای رسيديم كتاب به پايان رسيد. انجامه نسخه: تمّّ الكتاب بعون الله 

الملک الوهاب فی شهر صفر سنه 1010 ... محمد بن قاسم.
مشخصات ظاهری نسخه: خط: نستعليق )بدخط و بدون نقطه(، عناوين و نشانی ها به شنگرف. دارای 
شکل های متعدد )صفحات: 7، 11، 13، 15، 23 ـ 28، 30، 50، 51، 54، 59، 62 ـ 65؛ همچنین دارای 
جداول )صفحات: 96، 97، 105، 120، 131، 174، 208، 209، 222. قطع: ربعی. جلد: تيماج تریاکی 

مقوایی )صحافی تازه گشته(. 131 برگ )262 صفحه(؛ تعداد سطر: 24 سطر؛ 12×19 س م.
ویژگی های نسخه: در اول نسخه فهرست مطالب كتاب درج شده است؛ که در حاشیه آن، وقف نامه 
محمد حسينى  رفيع الدين  كروى  مهر  با  شد،  بیان  پیش تر  آن  که شرح  است؛  گشته  درج  شاه عباس 
موسوى. ـ در حاشيه تصحيح شده است. ـ در ابتدای نسخه و در صفحات عطف، دو یادداشت دربارۀ 
نقل وانتقال این اثر از مرحوم سيد محمد محيط طباطباىي )م 1371ش.( به صورت نونویس به نسخه 
اضافه شده است؛ كه عبارت اند از: الف. یادداشت اول: »این کتاب را که از سال 1320 ]شمسی[ به این 
طرف داخل ثبت کتابخانه این جانب شده، اکنون که کتابخانه آستانه حضرت عبدالعظیم مفتوح می شود  
... محمد محیط طباطبائی.  بماند  آن مصون  و مردم  روزگار  از دستبرد  دارم که  امید  و  نموده  تقدیم 
روز یکشنبه 28 ذی الحجة الحرام 1365 قمری مطابق 3 آذرماه 1325 شمسی«. ب. یادداشت دوم: 
از  الغزنوی  الزکی  ابوالمحامد محمود بن مسعود بن محمد  تألیف  التنجیم.  التعلیم فی صناعة  »کفایة 
منجمین قرن ششم هجری. نسخه های خطی متعددی از آن در دست است از آن جمله نسخه دیگری 
از  به مزیتی است که  این نسخه مربوط  این ولی اهمیت  از  اینجانب موجود است اصح  در کتابخانه 
حیث وقف بر آستانۀ حضرت عبدالعظیم و مدرسۀ آنجا داشته و به حدس قوی خط وقف نامه خط خود 
شاه عباس است زیرا دیگری ]را[ ممکن نبوده در سیاق تحریر تا این اندازه نام شاه را کوچک ببرد و 
مهری که در پایان وقف نامه ... دارد مهر رفیع الدین محمد شهرستانی است که سال های آخر سلطنت 
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شاه عباس صدرممالک بوده و این رساله از ثبت وقفی او گذشته و مهر خورده است شاه عباس در اواخر 
سال 1037ق. چون احساس کسالت شدید در مازندران نمود از راه شوسه عباسی تهران آمد و به قزوین 
رفت و قطعاًً در ضمن همین مسافرت بوده که یک صد و بیست جلد کتاب بر مدرسه حضرت عبدالعظیم 
که امروز اثری از آن معلوم نیست وقف کرد؛ و چند ماه پس از این تاریخ که از مازندران برگشت در 
اثر همان کسالت دیرینه مرد، شاید این وقف از مقوله نذوری بوده که برای بهبودی حالت مزاج خود 
کرده است. این کتاب به وسیلۀ دستفروشی که ... دیگر و نسخۀ طبی وقفی دیگری نیز با آن همراه بود 
خریداری شده داخل کتابخانه محیط طباطبائی شده و انا العبد ]امضاء[«. همچنین یک یادداشت کوتاه با 
امضاء محیط طباطبائی در ابتدای متن اصلی نسخه درج شده است: »داخل کتابخانه سید محمد محیط 

طباطبایی شد ]امضاء[ 1320/11/10 ]ش[«.
منبع: ملاحظه عکس نسخه؛ فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه عبدالعظیم )دانش پژوه، مقاله دوم، ص 

436، شماره 245؛ حافظیان، 466/2(.

3ـ فهرست نسخ خطی وقفی بیرون از آستان
آستان  مجاور«  مدرسه  و  موزه  »کتابخانه،  در  اکنون  که  صفوی  شاه عباس  وقفی  خطی  نسخه های 
عبدالعظیم نیستند و با دلایل مختلفی در بیرون از آستانه به سر می برند را، می توان از دو جهت مطرح 

نمود:
3ـ1ـ نسخ شناسایی‌شده در دیگر کتابخانه‌ها و مراکز

متبرکه  مقدسۀ  »آستانۀ  به  صفوی  شاه عباس  مفقوده  وقفی  نسخ  شناسایی  برای  فراوانی  جستجوی 
امام زاده واجب التعظیم و التکریم عبدالعظیم« انجام شد و کلید واژه های گوناگونی همچون »شاه عباس، 
1037ق، نسخ وقفی صفوی، نسخ وقفی شاه عباس، آستان عبدالعظیم، نسخ خطی آستان عبدالعظیم و 
...« در منابع فهرستی و کتابشناسی‌های متعدد، پی جویی گشت؛ ولی فقط سه نسخه شناسایی شد که 

در کتابخانه های »مجلس شورای اسلامی، ملی، فیضیه قم« قرار دارند و عبارت اند از:
1ـ تشریح الابدان = تشریح البدن = التشریح بالتصویر = تشریح منصوری )کتابخانه مجلس(

پدیدآور: شیرازی، منصور بن محمد )م 809ق.( موضوع: طب. زبان: فارسی. محل نگهداری: تهران؛ 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی. کد دستیابی: ۶۸۴۲. کاتب نسخه: نامشخص. تاریخ کتابت: قرن 10 

)ظاهراًً قدیمی ترین نسخه این اثر، یا حداقل یکی از آنها می باشد(.
آغاز نسخه: در عطف و اوراق اولیه نسخه، یک یادداشت نونویس )الف( و وقف نامه )ب( وجود دارد: الف: 
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»که هر کس کفت چشم عارض شود این قل الله را بعد اسم خود بخواند و بر کف دست خود بدمد و بر 
چشم بمالد البته شفا یابد و قل الله این است: بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد إن في عینی رمد 
احمرار في بياض حسبنا الله الصمد اشف عینی یا الهی و اکفنی شر رمد لیس لله شریک لا و لا کفوا 
احد«. ب: »وقف موبد شرعی نمود کلب آستان علی بن ابی طالب علیه الصلوة والسلام عباس )الصفوی 
الحسینی( با یک صد و نوزده جلد کتاب دیگر بر روضه مطهره امامزاده واجب التعظیم و التکریم امامزاده 
عبدالعظیم و )بر مدرسه آستانه مذکوره( در بلوک غار ری که طلبه منتفع شوند به‌ شرط )آن که از روضه 
و مدرسه مذکوره بیرون نبرند و هر کس بیرون برد در خون حضرت[ ابی عبدالله الحسین پر نصیب بوده 

باشد. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه«.
آغاز متن اصلی نسخه: شکر و سپاس پادشاهی را سزد و حمد و ثنای بی قیاس خالقی را رسد که در 
خلقت انسان دقایق حکمت بی پایان و حقایق قدرتش بیرون از حد و بیان ... اضعف عباد الله الصمد 

منصور بن محمد بن احمد صلح الله حاله...
انجام نسخه: ... ماه سوم مخلوق می گردد غشائی دگر که او را سلا خوانند که محافظت بشره جنین 
می کند از ملاقات بخارات که قائم مقام عرقست در بزرگان و ماده این در غشا فضلاتی اند که حاصل 

می گردد از غدایی که واصل می شود )در ادامه نسخه یک شکل تشریحی بدن انسان آمده است(.
مشخصات ظاهری نسخه: خط: نسخ؛ ۲۷ برگ، ۲۵ سطر؛ ۵/۱۶×۲۴ س م.

ویژگی های نسخه: نسخه ای مهم که در زمرۀ نسخ صندوقی بوده و مصور و مشکول است. عناوین به 
خط رقاع و شنگرف و زر، دارای ۶ تصویر ظریف در علم تشریح می باشد. در دو برگ آغازین نسخه، 
یك دعا در دفع چشم زخم و وقف نامه كتاب از شاه عباس حسینی به همراه ۱۱۹ جلد دیگر بر آستانه 

عبدالعظیم )ع( آمده؛ که البته صفحات ترمیم غیر فنی گشته و نیز نسخه كثیف شده است.
)منبع: ملاحظه عکس نسخه؛ فهرست نسخه های خطی كتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج ۲۰، ص 299(

2ـ مجموعه؛ شامل چهار اثر )کتابخانه ملی ایران(
الکرامة فی معرفة الامامة؛  النسفی؛ 2ـ منهاج  یک نسخه خطی »مجموعه« )شامل: 1ـ شرح عقائد 
3ـ زیارتنامه؛ 4ـ صحیفة الرضا( از نسخ وقفی شاه عباس صفوی به آستان عبدالعظیم، در میان نسخ 
خطی موقوفات مدرسه چهارباغ اصفهان تحت اختیار سید عبدالحسین حسینی خاتون آبادی )معروف به 
سیدالعراقین اصفهانی یا مدرسی(  یا کتابخانه شخصی وی وجود داشته است؛ که این نسخه به همراه 
916 جلد نسخه خطی دیگر )که بسیاری آنها از موقوفات مدرسه چهارباغ بوده(، در سال 1391ش.  
توسط خاندان سیدالعراقین به کتابخانه ملی ایران اهداء و منتقل شده است. همچنین طبق داده های 
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سایت کتابخانه ملی )اهدا گر(، این اثر پس از سید العراقین و قبل از اهداء به کتابخانه ملی، در اختیار 
یا تملک سید‌ مصطفی المدرس )1322ـ 1403ق.( فرزند سید العراقین )تولیت مدرسه چهارباغ و نیز 

موقوفات صدراعظم اصفهانی و ...(  قرار داشته است.
چون اصل نسخه و عکس آن دستیاب نشد، بنابراین براساس داده های سایت کتابخانه ملی، فهرست 

حاضر برای این نسخه وقفی شاه عباس تنظیم گشت. فهرست کلی مجموعه عبارت است از:
و  عربی  زبان:  اعتقادات(.  و  )كلام  گوناگون  موضوع:  دیگران(.  و  حلی  )تفتازانی،  مختلف  پدیدآور: 
فارسی. محل نگهداری: تهران؛ کتابخانه ملی ایران. کد دستیابی: ۳۵۵۶۹ )شامل شماره های فرعی: 

5ـ۳۵۵۶۹/1(. کاتب نسخه: مختلف. تاریخ کتابت: پیش از 1037ق.
آغاز نسخه: وقف نامه شاه عباس صفوی با تاریخ 1037ق. آغاز متن اصلی نسخه )رسالۀ اول(: بسمله. 
الحمدلله المتوحد بجلال ذاته و کمال صفاته المتقدس فی نعوت‌ الجبروت ... انجام نسخه )رسالۀ چهارم(: 
... ما خلا قاتل الحسین بن علی علیهما السلم فانی انتقم له من قاتله تمت الاحادیث الرضویة المسماة 

بالصحیفة و الحمدلله اولا و الصلوة و السلام علی رسوله ظاهرا و باطنا و السلام علی من اتبع الهدی.
مشخصات ظاهری نسخه: خط: نسخ؛ گوناگون. تزئینات متن: نشان ها و خطوط بالای برخی عبارات 
به سرخی. نوع کاغذ: اصفهانی نخودی، آهار مهره. جلد: مقوایی با روکش تیماج عنابی، عطف گالینگور 
قهوه ای، اندرون تیماج مشکی. قطع: رقعی )۱۰۵×۲۰۰(؛ 132 برگ. تعداد سطر: مختلف 15، 20، 23 

سطر؛ ۵۰×۱۱۵ و ۵۰×۱۴۰ س م.
جلد  در  فرسودگی  و  پارگی  و  است؛  دیده  رطوبت  و  لکه  دارد؛  انجام  در  افتادگی  نسخه:  ویژگی های 
ملاحظه می شود. وقف نامه شاه عباس با مهر دایره ای و نقش »افوض امری الی الله الغنی رفیع الدین 

محمد الحسینی الموسوی«. نسخه اهدایی از خاندان سیدالعراقین در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ می باشد.
منبع: اطلاعات سایت اینترنتی کتابخانه ملی؛ نشریه ۹/۲۸؛ مأخذ: رایانه ملی، ج ۱(.

3ـ منازل السائرین )کتابخانه مدرسه فیضیه(
انصاری )۳۹۶ـ ۴۸۱ق(.  ابی منصور محمد، مشهور به خواجه عبدالله  ابواسماعیل عبدالله بن  پدیدآور: 
کد  )فیضیه(.  حائری  آیت الله  کتابخانه  قم؛  نگهداری:  محل  عربی.  زبان:  تصوف.  و  عرفان  موضوع: 
کتابت:  تاریخ  نامشخص.  نسخه:  کاتب  است(.  نشده  فهرست  هنوز  )کتاب  شماره  بدون  دستیابی: 

نامشخص )قبل از 1037ق(.
آغاز نسخه: بسمله، الحمدلله الواحد الاحد القیوم الصمد اللطیف الخبیر القریب الذي أمطر سرائر العارفين 
كرائم الكلم من غمائم الحكم ... و بعد، فان جماعة من الراغبین فی الوقوف علی منازل السايرین الی 
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الحق عز اسمه من الفقراء من أهل هراة والغرباء، طال علىّّ مسألتهم إياي زمانا ... انجام نسخه: ... أجبت 
في سالف الزمان سائلا سألني عن توحيد الصوفية بهذه القوافي الثلاث ما وحّّد الواحد من واحد إذ لّّك 
من وحّّده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيده إيّّاه توحيده ونعت من ينعته لاحد. 
انجامه نسخه: ... تم الكتاب بعون الملک الوهاب. ]در انتها با خط متفاوت نوشته شد:[ حقیر محمد باقر

مشخصات ظاهری نسخه: خط: نسخ خوش، با تاریخ 1037ق.؛ کاتب: نامعلوم )شاید همان محمدباقر 
باشد(. جلد: تیماج ضربی قهوه ای، تعداد صفحات: 152 صفحه، 7 سطر، اندازه: جیبی.

ویژگی های نسخه: مشخصات ظاهری: در برخی از صفحات، حاشیه هایی با خط مجزا دارد. همچنین در 
صفحۀ عطف اول و دوم، چندین یادداشت به چشم می خورد. در حاشیۀ صفحۀ چهارم )شماره مدادی( 
متن وقف نامه شاه عباس صفوی درج شده »به تاریخ غره شهر ذی قعدة الحرام 1037 وقف نمود این کتاب 
را با یک صد و نوزده جلد کتاب، کلب آستان علی بن ابی طالب علیه‌السلام عباس الصفوی الحسینی بر 
روضه مقدسه امام‌زاده واجب‌التعظیم امام‌زاده عبدالعظیم و بر مدرسه آستانة مذبوره واقعه در بلوک غار ری 
که طلبه منتفع شوند؛ مشروط بر آنکه از آنجا بیرون نبرند. هر کس بیرون برد در خون حضرت ابی عبداهللّه 
الحسین شریک بوده باشد. فمن بدّّله بعد ما سمعه فا��ُ��������ن���������بدّّلونه«. ]اثر مهر كه در آن 

مكتوب است: »افوض امری الی الله الغنی رفیع‌الدین بن محمد الحسینی الموسوی«[.
آستان  در  شاه عباس صفوی  وقفی  نسخ  به  متعلق  نسخه  این  1ـ  نسخه:  در  قابل توجه  نکات  برخی 
حرم عبدالعظیم )ع( بوده است؛ که در تاریخ 18 تیر 1334 )1374ق.( توسط مرحوم آقای حاج شیخ 
عبدالحسین صاحب‌الداری بروجردی  یافته گشته و به کتابخانه فیضیه )احتمالًاً در سال 1354ق.( ملحق 
شده است و اکنون بدون درج شماره و فهرست شدن )نک: فهرست عراقی و استادی( در کتابخانه فیضیه 
نگهداری می شود. )صاحب‌داری، نسخه دیگری را نیز در سال 1354ق. از نسخ وقفی شاه عباس به آستانه 
قم یافته و به نسخ کتابخانه فیضیه ملحق نموده است(. 2ـ ظاهراًً جلد نسخه، تعویضی می باشد و مربوط 
به نسخۀ خطی دیگری بوده است؛ زیرا بر روی برچسب عطف جلد عبارت »مقامات القلوب یا مقامات 
الاولیاء« با شماره 2662 آمده و در صفحه اول عطف متصل به جلد نیز طی یادداشتی آمده است: »هذا 
الکتاب امّّا کتاب مقامات القلوب لابی الحسین النووی احمد بن محمد الصوفی المتوفی سنة 255 او 
کتاب مقامات الاولیاء لابی عبدالرحمت السلمی الحافظ محمد بن الحسین النیشابوری الصوفی المتوفی 
سنة 413«. 3ـ عبدالحسین صاحب‌الداری بروجردی )م 1377ق.( که مسئول کتابخانه فیضیه بوده است 
و نسخه را یافته، بر روی صفحه عطف اول در کنار یادداشت قبلی، نوشته است: »شرح منازل السائرین 

از کمال الدین عبدالرزاق کاشانی«. )منبع: ملاحظه نسخه و عکس نسخه(.
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3ـ2ـ نسخ شناسایی‌شده مشکوک
نیز،  )ع( هستند  عبدالعظیم  آستان  به  وقفی شاه عباس  به مجموعه  تعلق  به  نسخه که مشکوک  دو 

شناسایی شد؛ که عبارت اند از:
3ـ2ـ1ـ مجموعه )شامل: نبذة عن كتاب »سر الانساب العلويين« و نیز »منتقله الطالبيه«

و  عنوان »روح  با  دارد  در چند مجلد  کتاب مفصلی  )م 1313ق.(،  تهرانی کجوری  واعظ  محمدباقر 
ریحان یا جنّّة النّّعیم و العیش السّّلیم فی احوال السّّید عبدالعظیم الحسنی )ع( و التکریم«. مؤلف در این 
اثر علاوه بر بیان احوال و تاریخ حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(، درصدد بیان یک دوره معارف شیعی نیز 
بوده است. کتاب دارای بیست و چهار روح و ریحان است؛ که در جلد چهارم )چاپ جدید( یعنی روح و 
ریحان بیست و دوم در فصل »در امامزادگانى كه به رى آمدند و وارد شدند«، اشاره ای به نسخه خطی 

»منتقلة الطالبيه« در آستان عبدالعظیم نموده است )واعظ کجوری، 1382: 231/4(.
حضرت  آستانۀ  کتابخانه  خطی  نسخه های  فهرست  مقاله  مقدمه  در  دانش پژوه  استاد  میان،  این  در 
عبدالعظیم نیز، همین اشاره را با توضیحاتی جنبی و احتمال وجود چنین نسخه ای در کتابخانه مجلس، 

نقل نموده اند )دانش پژوه، 1342ش: دفتر سوم، 63 و 64؛ چاپ کنگره: 394/11(.
نویسنده مقاله نسخه خطی مورد اشاره استاد دانش پژوه را تهیه نموده، اما نشانی از وقف نامه شاه عباس 
بر آن ملاحظه نشد؛ اما به قرینه نسخه دیگر از مجموعه وقفی شاه عباس که در دست استاد محمد 
محیط طباطبایی بوده است )و در عناوین قبلی معرفی گشت(، بعید نیست این نسخه مورد اشاره استاد 
افتاده یا اینکه وقف نامه  دانش پژوه، از مجموعۀ وقفی شاه عباس بوده باشد که اوراق اولیه آن سهواًً 

ابتدای نسخه را از بین برده باشند. 
3ـ2ـ2ـ عمدة الطالب

ابن  الطالب  در کتاب وقف نامه های صفوی، در بخش وقف های شاه عباس، اشاره ای به کتاب عمدة 
عنبه به عنوان نسخه وقفی شاه عباس در کتابخانۀ آستانۀ عبدالعظیم حسنی شده است؛ که البته شماره 
نسخه ای برای آن درج نشده است )نک: جعفریان، 1397: 251(. با جستجویی که در فهرست نسخ 
خطی کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع( قدیماًً و جدیداًً انجام شد، اثری از این نسخه یافت نشد. همچنین، 
در فهرستگان نسخ خطی ایران نیز، اطلاعاتی از این نسخه دستیاب نگشت. به همین دلیل از یکی از 
مؤلفان کتاب، یعنی آقای رسول جزینی، استفساری دربارۀ این نسخه انجام شد؛ که ایشان نیز اطلاعی 
از وضعیت نسخه نداشتند و احتمال دادند که شاید اشتباهی رخ داده باشد؛ بنابراین، اکنون وضعیت این 

نسخه، مشخص نیست و قابل تطبیق با مجموعه وقفی شاه عباس صفوی نمی باشد.
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3ـ3ـ نسخ شناسایی نشده
با وجود جستجوی فراوان و صرف وقت زیاد، از یک صد و بیست نسخة خطی وقف شده توسط شاه عباس 
صفوی به آستان حرم عبدالعظیم و مدرسه مجاور آن، تنها حدود هشت نسخه خطی شناسایی شد؛ که 
عبارت بودند از: 1ـ جام جهان نما. 2ـ مجموعه )سه رساله در منطق(. 3ـ معيار جمالى. 4ـ ترجمه نفحات 

اللاهوت. 5ـ كفاية التعليم. 6ـ تشریح الابدان. 7ـ مجموعه )چهار رساله(.  8ـ منازل السائرین.
این وضعیت فقدان نسخ خطی در آستان عبدالعظیم، می توان به برخی از دلایل زیر واقع شده باشد:

الف. عدم درج یادداشت وقف یا فهرست نسخه ها بدون نام واقف
آستان  به  شاه عباس  اهدایی  نسخ  شده  فهرست  نسخه های  از  برخی  که  دارد  وجود  کمی  احتمال 
عبدالعظیم، بدون نام و نشانی از واقف آنها یا تاریخ وقف، فهرست شده باشند؛ که به همین دلیل، به 

راحتی قابل شناسایی نیستند.
یا  از نسخه ها مهر  بعضی  بر  واقف نسخه ها،  است  آن است که ممکن  احتمال ضعیف دیگر  یک 
یادداشت وقفی خود را نزده باشد؛ و این نسخه ها در فهرست کتابخانه آستانه قم، با مشخصات واقف 
فهرست نشده باشند. هرچند که از متن و عبارت مهر واقف برمی آید که پیشکار شاه عباس در امر وقف 
نسخه ها، به نشانه گذاری نسخه های خطی وقفی، اهتمام داشته؛ زیرا در متن مهر وقف نوشته شده: »... 
مشروط بر آنکه از روضه و مدرسه بیرون نبرند. هر کس بیرون برد در خون حضرت ابی عبداهللّه الحسین 

شریک بوده باشد ...«.
همچنین بعید نیست برخی از نسخ وقفی، در دست مراجعان کتابخانه آسیب دیده و صفحات وقف نامه 
آنها از بین رفته باشند؛ و بعدها بدون اسناد وقف نامه، در کتابخانه حرم عبدالعظیم )ع( فهرست شده باشند

ب. شمارش اشتباه نسخه ها توسط واقف یا تحویل نشدن آنها
احتمال دارد واقف یا پیشکار وی، در آمار و شمارش نسخه های خطی وقفی به آستانۀ قم، دچار اشتباه 

شده باشند؛ و اساساًً تعداد نسخه های اهدایی، کمتر از یک صد و بیست عدد بوده  باشد.
یک احتمال دیگر قابل طرح این است که ممکن است واقف یا نماینده وی یا حمّّال و باربری که 
نسخه ها را تا آستان عبدالعظیم حمل می نموده، برخی از نسخه ها را در زمان »انتقال، اهداء و وقف« به 
آستان، تحویل فیزیکی به آنجا نداده باشند؛ یا مثلًاً ممکن است که برخی از نسخه ها از بار حمّّال، افتاده 
یا حین انتقال، سرقت شده باشند. البته این احتمالات وقتی قابل توجه هستند که تعداد اندکی از نسخ 
وقفی مفقود بوده باشند؛ اما با توجه به فقدان اکثر نسخه های وقفی این آستان، لازم است بر احتمالات 

دیگری متمرکز شویم.
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ج. نسخه‌های قرضی از کتابخانه، مرجوع نشده‌اند.
یک احتمال قابل قبول این است که بیشتر نسخ وقفی شاه عباس، در طول چهار قرن )مخصوصاًً در میانه 
قرن 12 تا 14 قمری(، از کتابخانه آستان عبدالعظیم خارج شده یا قرض گرفته شده باشند، ولی به مخزن 
کتابخانه، مسترد و بر نگشته‌ باشند؛ چه این که نسخه های وقفی خارج شده، اکنون در دست افراد دیگری 
قرار داشته باشند و یا این که به برخی کتابخانه های شخصی یا عمومی، اهداء یا فروخته یا انتقال یافته‌ 

باشند؛ و یا این که اساساًً بر اثر استعمال زیاد یا عوامل دیگر، مندرس و از بین رفته باشند.
در این میان بعید نیست که چون مخاطب و مراجعان کتابخانۀ آستانه فاطمه معصومه )س( از طلاب 
و علمای حوزة علمیه بوده اند، برخی از نسخه های وقفی پس از قرض گرفته شدن از آستانه قم، در بین 
ایشان، چون هنوز فهرست نگشته اند،  این نسخ  و  باشند؛  مانده  باقی  کتابخانۀ شخصی طلاب و علماء 

قابل شناسایی نیستند.

نتیجه‌گیری
پس از بررسی نسخ کتابخانة آستان عبدالعظیم حسنی )ع( و نیز داده های فهرستی نسخ خطی مراکز و 

کتابخانه های مختلف، یافته ها و اطلاعاتی به دست آمدند که عبارت اند از:
یکم. عناوین نسخ  خطی وقفی شاه عباس بر آستان عبدالعظیم )ع( که شناسایی گشتند و اکنون موجود 

هستند؛ از این  قرار هستند:
الف. نسخ موجود در کتابخانۀ آستان عبدالعظیم )ع( که یا از قدیم موجود بوده‌اند و یا پس از خروج و مفقودی، 
بعداًً به کتابخانه عودت داده شده‌اند و هم‌اکنون در این محل حضور دارند؛ شامل پنج نسخه: 1ـ جام جهان نما 
)شماره نسخه 301(. 2ـ مجموعه سه رساله در منطق )شماره نسخه 648(. 3ـ معيار جمالى )شماره نسخه 

491(. 4ـ ترجمه نفحات اللاهوت )شماره نسخه 358(. 5ـ كفاية التعليم )شماره نسخه 315(.
ب. نسخ خطی خارج از آستان عبدالعظیم )ع( که موجود در کتابخانه های دیگرِِ کشور هستند؛ شامل سه 
نسخه: 6ـ تشریح الابدان )کتابخانه مجلس؛ شماره نسخه 6842(. 7ـ مجموعه؛ چهار رساله )کتابخانه ملی؛ 

شماره نسخه 35569(. 8ـ منازل السائرین )کتابخانه فیضیه؛ نسخه فهرست نشده و بدون شماره است(.
ج. در این میان، یک نسخه خطی دیگر نیز )شامل: نبذة عن كتاب »سر الانساب العلويين« و نیز »منتقله 
الطالبيه«( قابل طرح است که مشکوک به وقفی بودن از مجموعه شاه عباس است؛ اما شواهد روشنی از 

این احتمال فعلًاً در دست نیست.
 دوم. نسخ شناسایی نشده از مجموعه یک صد و بیست نسخه ای؛ که شامل 112 نسخه هستند؛ که البته 
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این وضعیت فقدان نسخ خطی در آستان عبدالعظیم )ع(، می تواند به برخی از دلایل زیر واقع شده 
باشد: 1ـ عدم درج یادداشت وقف یا فهرست نسخه ها بدون نام واقف. 2ـ شمارش اشتباه نسخه ها 
توسط واقف یا تحویل نشدن آنها. 3ـ نسخه های قرضی از کتابخانه که یا مرجوع نشده اند و یا از 

بین رفته اند.
اکثر نسخ وقفی شاه عباس به آستان حرم عبدالعظیم )ع(، اکنون در این مکان موجود نیستند؛ و اطلاعاتِِ 
موجودی آنها روشن نیست. با این وضعیتِِ تأسف بار، اکنون پیشنهاد می شود که مجموعه های وقفی 

دیگر به این آستان نیز، بررسی آماری و فهرستی گردند؛ تا وضعیت موجود آنها نیز روشن گردد.

منابع 
آل طالقانی، سید محمدحسن )1373ق(. ضمیمۀ ترجمه نفحات اللاهوت )شرح حال محقق كرىك و محمد 
استرآبادى و ...(. مخطوط، شهر ری: کتابخانه عبدالعظیم، نسخه شماره 358، دوازده برگ ابتدای 

نسخه.
استادی، کاظم )1403ش(. »سه مجموعه وقفی نسخ خطی در سه آستان مقدس ایران )مشهد، قم، ری(«. 

مخطوط. قم: کتابخانه شخصی حاج شیخ رضا استادی.
استادی، کاظم )1403ش(. »معرفی نسخۀ خطی روض الجنان شاه عباس صفوی«. نوآوری‌های تفسیری. دوره 

2. مرداد شماره 2. صص 115 ـ 137.
استادی، کاظم )1403ش(. »معرفی نسخۀ خطی کهن المباحث المشرقیة اثر امام فخر رازی )نسخۀ وقفی 
شاه عباس صفوی به آستان حرم قم(«. پژوهش های نوین در مطالعات تاریخ اسلام و ایران. دوره 1. 

بهمن شماره 2. صص 11 ـ 32.
استادی، کاظم )1403ش(. »بررسی وضعیت نسخ خطی وقفی شاه عباس صفوی به آستانه حضرت فاطمه 

معصومه )س(«. علم و تمدن در اسلام. دوره 6. زمستان شماره 22. صص 116 ـ 155.
امین عاملی، سید محسن )۱۴03ق(. اعیان الشیعة. بیروت: دارالتعارف.

انصاری، عبدالله بن ابی منصور )پیش از 1037ق(. منازل السائرین. مخطوط. قم: کتابخانه فیضیه. نسخه بدون 
شماره )فهرست نشده است(.

العلويين. مخطوط. تهران: کتابخانه  نبذة عن كتاب سر الانساب  بخاری نسابه، سهل بن عبدالله )940ق(. 
مجلس شورای اسلامی. نسخه شماره 1125/1.

بی نام )1150ق(. فهرست نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی در سال های 1149ـ1150ق. مخطوط. 
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مشهد: کتابخانه آستان قدس. شماره نسخه 52775.
https:// :بی نام )خرداد 1403ش(. فهرستگان نسخ خطی. سایت متعلق به کتابخانه ملی ایران. آدرس اینترنتی

scripts.nlai.ir/advanced_search

تحویل دار، میرزا حسین خان )1342ش(. جغرافیای اصفهان. تهران: دانشگاه تهران.
ایران. نسخه  کتابخانه ملی  تهران:  اثر(. مخطوط.  از 1037ق(. مجموعه )شامل چهار  )پیش  تفتازانی و دیگران 

شماره 35569.
تهرانی، آقا بزرگ )بی تا(. طبقات اعلام الشیعه. تحقیق: علینقی منزوی. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

نسخه  عبدالعظیم.  کتابخانه  رساله(. مخطوط. شهر ری:  )شامل سه  )866ق(. مجموعه 648  دیگران  و  جرجانی 
شماره 648.

جعفریان، رسول و رسول جزینی )1397ش(. وقف نامه های صفوی. قم: نشر مورخ.
قم:  عبدالعظيم حسنی.  آستانه حضرت  موزه  و  حوزه  نسخه های خطی  فهرست  )1382ش(.  ابوالفظل  حافظیان، 

دارالحدیث )مجموعه آثار كنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم علیه السلام؛ جلد 28(.
حافظیان، ابوالفظل )1382ش(. فهرست نسخه های خطی کتابخانة آستانه حضرت عبدالعظيم حسنی )جلد 1 و 2(. 

قم: دارالحدیث )مجموعه آثار كنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم علیه السلام؛ جلد 21 و 22(.
حائری، عبدالحسین و دیگران )1391ش(. فهرست کتابخانة مجلس شورا )ج 1(. تهران: کتابخانه مجلس شورای 

اسلامی.
حسینی موسوی استرآبادی، میر محمد بن ابی طالب )951ق(. ترجمه نفحات اللاهوت. مخطوط. شهر ری: کتابخانه 

عبدالعظیم. نسخه شماره 358.
دانش پژوه، محمدتقی )1342ش(. فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ آستانۀ امام زاده عبدالعظیم حسنی در شهر 
ری )1 و 2(. نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران )دربارۀ نسخه های خطی(. دفتر سوم. صص 61ـ83 

و 427 ـ 480.
دانش پژوه، محمدتقی )1355ش(. فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم )قطع رحلی، گلاسه(. قم: نشریه 

آستانه مقدسه قم.
درایتی، مصطفی )1391ش(. فهرستگان نسخه های خطی ایران. تهران: کتابخانه ملی.

دشتکی، منصور بن محمد )967ق(. جام جهان نما. مخطوط. شهر ری: کتابخانه عبدالعظیم. نسخه شماره 301.
ربانی، هادی و علی اکبر زمانی نژاد )1382ش(. شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( و شهر ری )مجموعه 

مقالات چاپ شده(. قم: دارالحدیث.
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الابدان. مخطوط. تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی.  شیرازی، منصور بن محمد )قرن 10(. تشریح 
نسخه شماره 6842.

طباطبایی، ابراهیم بن ناصر )940ق(. نبذة عن كتاب منتقله الطالبيه. مخطوط. تهران: کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی. نسخه شماره 1125/2.

عقیلی، عبدالله )1380ش(. تاریخ آستانه ری. قم: دارالحدیث.
غزنوی بخارایی مروزی، محمد بن مسعود )1010ق(. كفاية التعليم في صناعة التنجيم. مخطوط. شهر ری: 

کتابخانه عبدالعظیم. نسخه شماره 315.
فخری اصفهانی، محمد بن فخر الدین )977ق(. معیار جمالی. مخطوط. شهر ری: کتابخانه عبدالعظیم. نسخه 

شماره 491.
فلسفی، نصر الله )1353ش(. زندگی شاه عباس اول. اصفهان: کتابفروشی ثقفی.

سایت  مقیمی.  امیدعلی  با  گفت وگو  در  آستان  کتابخانة  شکل گیری  تاریخ  )1393ش(.  امیدعلی  مقیمی، 
خبرگزاری ایبنا )چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۶(. آدرس: 

https://www.ibna.ir/news/216358
مؤذنی، جواد )1341ش(. تاريخ مختصر كتابخانة آستانه مقدس حضرت عبدالعظيم )ع(. تصحیح‌ سید علی اکبر 

فتوحی . تهران: چا پخا نه  حیدری.
با كتابخانة آستانه مقدس حضرت عبدالعظيم )ع( آشنا شویم )جزوه چند برگی  مؤذنی، حسین )1381ش(. 

است(، تهران: بی نا.
مؤذنی، محمد جواد و حسین )1324 ـ 1380ش(. دفتر ثبت کتابخانة آستانه حضرت عبدالعظیم )ع(. مخطوط 

)شماره 299(. شهر ری: کتابخانه آستان عبدالعظیم )ع(. 
واعظ تهرانی کجوری، محمد باقر )1382ش(. روح و ریحان یا جنّّة النّّعیم و العیش السّّلیم فی احوال السّّید 
عبدالعظیم الحسنی )ع( و التکریم )5 مجلد(. تحقيق: سید صادق حسینی اشکوری. قم: دارالحدیث.



فصلنامة مطالعات ایران‌شناسی
سال نهم، شمارة 1، شمارة پیاپی26، بهار 1404

Quarterly of – Iranology Studies
 Volume 9, Issue 1, Serial number 26, Winter 2025     

Doi:10.22034/is.2025.2051180.1059

8787

پژوهشی در سنگ‌مزارهای قاجاری گورستان پیربادین شهرستان بوکان1

اسماعیل سلیمی2 
سهیلا آبی پور 3

چکیده

جنبه های  به  می توان  آنها  براساس  که  هستند  باستان شناختی  مطالعات  در  ارزشمندی  یافته های  تاریخی  سنگ مزارهای 
مختلف جوامع گذشته پی برد. هدف نوشتار حاضر پژوهشی در سنگ مزارهای قاجاری گورستان پیربادین است. با اتکا بر 
تاکنون مطالعۀ  برد.  پی  قاجاریه  دورۀ  در  پیربادین  اهمیت روستای  به  ازجمله سنگ مزارها می توان  باستان شناختی  شواهد 
منسجمی در ارتباط با گورستان پیربادین به انجام نرسیده است، لذا مطالعۀ سنگ مزارهای قاجاری این گورستان می تواند 
نشان دهد که روستای پیربادین از دورۀ فتحعلیشاه تا عصر ناصرالدین شاه در منطقۀ مُُکریان اهمیت درخور توجهی داشته 
است. سنگ مزارهای قاجاری، گورستان پیربادین به لحاظ زمانی و ریخت شناسی قابل مقایسه با دیگر سنگ مزارهای تاریخی 
گورستان های مُُکریان هستند. در این مقاله سعی خواهد شد تا به این سؤالات پاسخ داده شود که؛ افراد شاخص به خاک 
سپرده شده در این گورستان‌ چه کسانی بوده اند و در تاریخ منطقۀ گورکمُُکری چه نقش یا جایگاهی داشته اند و مطالعۀ 
کتیبه های ادبی و نقش مایه های غنی از لحاظ تنوع و کیفیت آثار، کدام نتایج مهم فرهنگی و اجتماعی عصر خویش را بازگو 
می کنند. مستند به نتایج مطالعات میدانی و کتابخانه ای یافته های پژوهش حاکی از آن است که این سنگ مزارها متعلق 
به اشخاصی از طایفۀ مُُکری با جایگاه سیاسی بوده اند و با تأکید بر نقش مایه های موجود بر سنگ مزارها می توان به وقایع 

سیاسی، اجتماعی و مذهبی روستای پیربادین در دورۀ قاجاریه پی برد. 

واژه‌های کلیدی: پیربادین، گورستان، سنگ مزار، قاجاریه، بوکان. 
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مقدمه
از بدو هستی تا به امروز، یکی از اساسی ترین تفکرات آدمی را مسئله مرگ و جهان پس‌ از آن تشکیل 
داده است. این بینش در تمامی جوامع دارای مجموعه ای از نمودها و جلوه های گوناگون از آیین ها، 
مراسم و سرودها گرفته تا خلق آثاری همچون مجسمه ها، نقاشی ها و آثار مصور، وجود داشته است. 
یکی از اجزای لاینفک این تفکر در کلیه جوامع که همچون ابزاری اساسی برای نمودهای عینی و 
قاجاری  رفته، مزار و سنگ مزار است )سلیمی و صلح جو، 1400: 136(. گورستان  به کار  معنوی آن 
بار  نخستین  برای  که  است  بوکان  تاریخی شهرستان  گورستان های  از  دیگر  یکی  پیربادین  روستای 
توسط »لقمان احمدزاده« به عنوان یک اثر تاریخی در محافل باستان شناسی بوکان مطرح شد. احمدزاده 
با تهیۀ تصاویر از این سنگ مزارها و ارائۀ آنها به ادارۀ میراث فرهنگی بوکان موجب شناسایی و معرفی 
این گورستان گردید )احمدزاده، 1396(. با اطلاع اسعد جمیانی رئیس وقت ادارۀ میراث فرهنگی بوکان 
مهرماه  در  استان  میراث  معاونت  پیشنهاد  به  و  پیربادین  روستای  در  تاریخی  گورستان  این  وجود  از 
آثار ملّیّ  این گورستان در فهرست  این نوشتار مأمور تشکیل پرونده ثبت  1379ش. نگارندۀ مسئول 
بازشناسی فرهنگی  و  اسماعیل معروفی اقدم و همکاران در مطالعۀ تحت عنوان »بررسی  بعدها  شد. 
و همکاران، 1399:  )معروفی اقدم  قاجار«  در عصر  موکریان شرقی  گورستان های  قبور  نقوش سنگ 
66( و مجدداًً در کتابی با موضوع »بوکان؛ تاریخ، مدنیت، معماری« )معروفی اقدم، 1400: 217-214( 
به طور مختصر به سنگ مزارهای این گورستان پرداخته اند. تاکنون دربارۀ گورستان قاجاری پیربادین 
حوادث  می تواند  گورستان  این  مطالعۀ  و  بررسی  لذا  است.  نگرفته  منسجمی صورت  و  جامع  مطالعۀ 
مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی منطقۀ جنوب غرب شهرستان بوکان که اکنون »گورک مُُکری« 
نامیده می شود را در دورۀ قاجاریه روشن سازد. در گورستان پیربادین گوری محدود در فضای سنگ چین 
متعلق به شخصیتی آئینی احتمالًاً »پیر بهاءالدین« و سنگ های مزارهای قاجاری انگشت شماری وجود 
القاب »بیگ« نوشته شده است که نشان می دهد روستای  آنها در معرفی متوفیان  دارد که بر روی 
این  با وجود  است.  بوده  مُُکری ها  قاجار محل سکونت  ناصرالدین شاه  تا  فتحعلیشاه  دورۀ  از  پیربادین 
اطلاعات ما دربارۀ اینکه این اشخاص متعلق به کدام طایفۀ مُُکری بوده اند و نقش و اقدامات آنها در 
این منطقه و پیربادین چه بوده، ناقص است. هدف نوشتار حاضر پژوهشی در سنگ مزارهای قاجاری 
گورستان پیربادین شهرستان بوکان است و سعی خواهد شد تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که افراد 
شاخص به خاک سپرده شده در گورستان قاجاری پیربادین چه کسانی بوده اند و در تحولات سیاسی، 
اجتماعی و مذهبی منطقۀ بوکان و مُُکریان چه نقش و جایگاهی داشته اند و مطالعۀ کتیبه های ادبی، 
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نقش مایه های غنی و فرم سنگ مزارهای گورستان پیربادین از لحاظ تنوع و کیفیت آثار، کدام نتایج 
مهم فرهنگی و اجتماعی عصر خویش را بازگو می کنند؟ بر مبنای پرسش ها، این فرضیات مطرح است؛ 
که سنگ مزارهای قاجاری گورستان پیربادین و گور محدود در فضای سنگ چین متعلق به افرادی از 
بوده که در جامعۀ آن روزگار بوکان و  بهاءالدین  پیر  نام  به‌  آیینی  احتمالًاً شخصیت  طایفه مُُکری و 
کردستان مُُکریان جایگاه سیاسی و مذهبی مهمی داشته اند و با توجه به فرم و نقش مایه های موجود بر 
سنگ مزارها می توان به وقایع سیاسی، اجتماعی و مذهبی منطقۀ جنوب غرب بوکان در دورۀ قاجاریه 
پی برد. نتایج مطالعات میدانی و کتابخانه ای یافته های پژوهش حاکی از آن است که روستای پیربادین 
و مناطق هم جوار آن مانند »گلولان سفلی« و »ترجان« مُُلک و محل سکونت خاندان مُُکری از جمله 
سردار عزیزخان و نوادگان بوداق سلطان بوده اند؛ اما از اواخر قرن 31ق. با مرگ سردار عزیزخان وزیر 
مورد  منطقۀ  ریاست »حسن آقا«  به  گورک  ایل  گرفتن  قدرت  و  ناصرالدین شاه  زمان  در  ایران  جنگ 

مطالعه به تصرف گورک ها یکی دیگر از ایلات مُُکری درآمد.

روش پژوهش
تکیه بر  با  و  میدانی  بررسی‌  بر  مبتنی  است که  تحلیلی  تاریخی-  توصیفی،  نوشتار  این  روش تحقیق 
مدارک و متون تاریخی انجام گرفته است. در این مقاله، ابتدا به متون تاریخ محلی و منابع مکتوب 
رجوع شد، سپس‌ بررسی میدانی عمده ای در باب شناسایی گورستان‌ قاجاری پیربادین صورت گرفت 
و این کار مبنای روش تحقیق این پژوهش قرار داده شده است. در مطالعات میدانی از سنگ مزارها با 
مقیاس عکس برداری شد و ابعاد، مشخصات و ویژگی هر کدام از آنها در دفترچۀ یادداشت ثبت گردید. 
در مرحلۀ بعد هر کدام از سنگ مزارها با توجه به گونه شناسی و نوع آرایه دسته بندی و در نهایت طرح 

آنها به وسیلۀ نرم افزار کورل ترسیم گردید.
      

جغرافیای پیربادین
روستای پیربادین1 در مسیر ارتباطی بوکان به سردشت و به فاصلۀ 46 کیلومتری جنوب غرب شهر بوکان 
در دهستان گورک و در بخش مرکزی به مرکزیت گلولان‌سفلی یا در اصطلاح محلی )گلولانی خواری( با 
مختصات ˝44.96.΄16.˚36 عرض و˝24.52.΄54.˚45 طول جغرافیایی و در ارتفاع  1354 متری از 
سطح آب‌های آزاد قرار گرفته است. این روستا بر ساحل رودخانۀ سیمینه‌رود احداث شده است. به‌بیان‌دیگر 
روستای پیربادین از شمال به روستای کویره‌کانی، از غرب به سلامت، از جنوب و جنوب‌غرب به روستاهای 
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گلولان‌علیا و کانی‌دریژ و از شرق به روستاهای گلولان‌سفلی و باغی‌شیخان محدود است )نقشه 1(. مردم 
پیربادین کُُرد زبان‌اند و به لهجۀ سورانی یکی از لهجه‌های زبان کُُردی تکلم می‌کنند و پیرو آیین اسلام و 
سنّیّ مذهب )شافعی( هستند. روستای پیربادین دارای 17 خانوار و 112 نفر جمعیت است. ساکنان این روستا 

معیشتی مبتنی بر دامداری، کشاورزی و به صورت محدود باغداری و زنبورداری دارند.

نقشه 1: موقعیت گورستان قاجاری و روستای پیربادین در کشور ایران، استان آذربایجان غربی و 
شهرستان بوکان )نگارندگان، 1402(.

روستای پیربادین در سلسله کوه‌های زاگرس شمالی قرار گرفته و به دلیل احداث بر ساحل رودخانۀ 
سیمینه‌رود، بین سطوح ارتفاعی 1000 تا 1500 متر واقع شده درحالی که روستاهای کانی‌دریژ، کویره‌کانی 
آذربایجان غربی،  تا 2000 متر قرار گرفته‌اند )س. م. ب.  ارتفاعی 1500  و باغی‌شیخان بین سطوح 
1395(. کوه »قره‌قا« با ارتفاع 2180 متر بلندی از بارزترین برجستگی منطقه است )خالدی، 1394(. 
آب و هوای پیربادین در زمستان‌ها سرد و معتدل و در تابستان‌ها گرم و خشک است. میزان بارندگی در 
منطقۀ جنوب غرب بوکان و دهستان ایل گورک بیش از دیگر نواحی شمالی، شرقی و مرکزی آن است 
که موجب پوشش جنگلی در روستاهای »سارده‌کویستان« و »زاواکیو« شده است )تصویر 1(. با وجود 
بارندگی زیاد، به دلیل فقدان دشت، کشاورزی بیشتر به صورت دیمی است و دامداری به علت مراتع و 
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چراگاه‌های مناسب در مناطقی همچون پیرخدر )خضر( ارجحیت بیشتری دارد. رودخانه ای که در ضلع 
جنوبی روستای پیربادین در جریان است، شاخه ای از رودخانۀ سیمینه‌رود است که از ارتفاعات میدان 
در  و  ارتفاعات خورخوره سرچشمه می گیرد  و  به‌رزه، قلات  برایم‌آغا، چنگه‌رنه، هه‌واره  بَنَدََنی  چوغه، 
نزدیکی پل تاریخی سلطان با شاخه های دیگر ادغام می شود و با عبور از روستاهای یاغیان و سلامت 
و کنارۀ پیربادین، از وسط شهر بوکان گذشته و به طول 145 کیلومتر به دریاچه ارومیه می‌ریزد )هویدا، 
1355: 158- 157(. سیمینه‌رود و چشمه‌های همچون پَلَکان نقش مهمی در فعالیت‌های کشاورزی در 
مناطق پایین دست و سواحل اطراف خود دارند. مردم پیربادین اقدام به کشت و برداشت محصولاتی 
مانند: غلات، حبوبات، انواع سبزی و صیفی‌جات و نوعی از طالبی که در اصلاح محلی به آن »گرکه« 
می‌گویند، می‌پردازند )هه‌ژار، 1392: 691(. جدا از این محصولات، در منطقه پیربادین درختان میوه 
نظیر گردو، سیب، زردآلو، بادام، انجیر، انگور و گلابی کاشت و پرورش داده می‌شود و درختانی مثل 
چنار در چند نوع )معمولی، عرعر و پَلَک(، بید، رُُز و گلابی وحشی، زالزالک، کََنگر، گون و علفزارهای 
بلندی که هرساله در خردادماه درو و برای علوفۀ زمستانه دام‌ها ذخیره می‌شود، از پوشش گیاهی این 
منطقه است. حیوانات اهلی آنجا، مانند حیوانات سایر نقاط فلات ایران است و حیوانات وحشی همچون 
گرگ، روباه، خرگوش، چوالو2، کفتار، انواع پرندگان و خزندگان در روستای پیربادین و مناطق اطراف 

آن یافت می‌شوند.      

تصویر 1: پوشش جنگلی سی‌چاکان در روستاهای سارده‌کویستان و زاواکیو واقع در دهستان 
گورک بوکان )نگارندگان، 1402(. 
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شواهد تاریخی و باستان‌شناسی
منطقه‌ای که روستای پیربادین در آن واقع شده به گورک مُُکری3 معروف است و شامل مناطق کوهستانی 
قسمت‌هایی از بوکان به مرکزیت )گلولان‌سفلی(، مهاباد )سویناس(، سقز )میرده( و سردشت )نستان و 
پاراستان( و در واقع »ربط« مهم ترین مرکز شهرنشینی ایل گورک در مُُکریان است )سلیمی، 1398: 38(. 
 (Rawlinson,نام »گورک« برای نخستین بار در سال 1254ق. به‌عنوان یکی از طوایف مُُکری آمده است
 (34 :1840 و در دهۀ 1260 ه. نیز نام گورک که منطبق بر یک ناحیه سردشت و نام یک طایفۀ کردستان 

مُُکری بوده در اسناد دولتی ذکر شده است )ثنائی، 1401: 67(. در سال 1320ق. در سند تقسیم املاک 
پسران عثمان آقای گورک نام روستای پیربادین )پیر بهاءالدین( به همراه روستاهای سارده‌کویستان، 
زاواکیو، موسی، برایم‌خصار، دربند، کانی‌رََش، کانی‌سپی، خورخوره، زیراندول، سلامت، کویره‌کانی، سهم 
گلولانی‌خواری، قلقله و اسکی‌بغداد به‌عنوان املاک عباس‌آقا، کاک‌الله‌آقا، ممندآقا و محمدعثمان آقا 
 (Pir- Badir) »ذکر شده است )مامندی، 1395: 38- 37(. علی رزم‌آرا از پیربادین به‌صورت »پیربدیر
یاد کرده و در ارتباط با آن نوشته است: »پیربدیر دهی از دهستان گورک بخش حومة شهرستان مهاباد 
که در 61 کیلومتری جنوب شرقی مهاباد و 22 کیلومتری خاور شوسه مهاباد به سردشت واقع شده 
است. آب‌و‌هوای پیربدیر کوهستانی، سردسیر و سالم است. این روستا دارای 35 نفر جمعیت است که 
س��ُ����ن����رد‌ هستند. آب پیربدیر از رودخانۀ خورخوره تأمین می‌شود و عمدۀ محصولات آن غلات، 
حبوبات و توتون است. اهالی این روستا به زراعت و گله‌داری می‌پردازند و جاجیم‌بافی از صنایع دستی 
آنجاست و راه ارتباطی آن نیز مال‌رو است )رزم‌آرا، 1330: 113(. روستای پیربادین در دورۀ پهلوی به 
لحاظ سیاسی در استان چهارم، در شهرستان مهاباد، در بخش حومه مهاباد و در دهستان گورک به 
مرکزیت گلولانی‌خواری )سفلی( قرار گرفته بود )رزم‌آرا، 1330: 586(. منطقۀ گورک مُُکری واقع در 
جنوب غرب بوکان به دلیل صعب‌العبور بودن تاکنون مورد بررسی باستان‌شناختی منسجم و جامعی 
گذشته  دهه‌های  در  باستان‌شناسی  هیئت‌های  توسط  گرفته  صورت  بررسی‌های  است.  نگرفته  قرار 
)بیننده، 1385؛ زارع‌فر، 1397( در شهرستان بوکان نشان از تعدد محوطه‌ها در دشت‌ها و کمی آنها در 
ارتفاعات دارد. این بدان معنا نیست که مناطق کوهستانی جنوب غرب بوکان نسبت به دشت‌ چومی 
مجیدخان واقع در میان بوکان- میاندوآب و جلگة قازلیان و بوکه‌ به‌سی محوطه‌های باستانی کتری 
دارد. به احتمال زیاد هیئت‌های باستان‌شناس به علت صعب‌العبور بودن مناطق کوهستانی که مسبب 
هزینه مالی و زمانی بیشتری بوده تنها اقدام به بررسی مناطق سهل‌تر همچون دشت‌ها و کرانه رودخانۀ 
سیمینه‌رود کرده‌اند؛ چرا که بررسی‌های انجام شده در این مناطق نشان از وجود محوطه‌های تاریخی 
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و سبک معماری سنگی جالب توجه )سلیمی، 1398: 126- 107(، پل‌ها )سلیمی، 1397: 222- 208(، 
و  )سلیمی  دارد  تاریخی  باغ‌های  و   )1 و شیخی ملاشاهی، 1402: 30-  )سلیمی  اربابی  عمارت‌های 
همکاران، 1400: 334(. پل سلطان روستای زیراندول که قدمت تاریخی آن به دورۀ صفویه بر می‌گردد 
به فاصلۀ کمی از روستای پیربادین واقع شده است )تصویر 2(. این پل به وسیلۀ بوداق سلطان بنیان‌گذار 
نهاده شده است. پل مذکور در  بنا  مُُکریان  از مشهورترین حاکمان  و  شهر مهاباد )ساوجبلاغ سابق( 
ارتباط با یکی از شبکه‌های ارتباطی بوده که شمال عراق )اقلیم کردستان کنونی( را به مرکز مُُکریان 
پیوند می‌داد و احتمالًاً به دلیل نزدیکی این منطقه به سردشت و بانه، بخش اعظم فراورده‌هایی همچون 
بلوط و مازو بازار ساوجبلاغ از این راه تأمین می‌شد. حاجی سلیم‌خان ملقب به حاجی سرتیپ فرزند 
فیض‌الله‌بیگ به هنگام بازگشت از سفر حج در سال 1311ق. با عبور از این راه از شمال عراق وارد 
تیکان‌تپه محل  نهایت  آلبلاغ و در  لیلانه، خورخوره و اسکی‌بغداد عازم  از طریق  آنجا  از  سردشت و 
سکونت خود شده است )حاجی سلیم‌خان تیکان‌تپه، 1388: 130- 9(. به احتمال زیاد این راه با عبور از 
روستای لیلانه سردشت و خورخوره در روستای اسکی‌بغداد دو مسیر از آن منشعب می‌گردید که یک 
مسیر آن از طریق روستای قالوی‌شیخان به دشت یل‌تمر )ایل‌تیمور( در ناحیه منگور و در نهایت از 
آنجا به ساوجبلاغ منتهی می‌شد و مسیر دوم با عبور از روستاهای قره‌گویز و شهریکند به شهر بوکان 

کنونی ختم می‌شد.  

تصویر 2: نمای از پل سلطان روستای زیراندول از سمت جنوب )سلیمی، 1397: 210(. 
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گورستان قاجاری پیربادین
گورستان پیربادین که اکنون نیز مورد استفادۀ اهالی روستای پیربادین است، به فاصله 700 متری ضلع 
شمالی روستا در کمرکش کوه‌های پلکان و پینج گویژان و درست در نقطه مقابل کوه قره‌قا و روستای 
است.  شده  واقع   ZONE:38S - E.581485.97m - N.4016002.15m مختصات  با  کانی‌دریژ 
گورستان پیربادین کمتر از 1 هکتار مساحت دارد و از هر چهار جهت به وسلیة زمین‌های کشاورزی 

محصور شده است )تصویر 3(. 

تصویر 3: دورنمایی از گورستان تاریخی روستای پیربادین شهرستان بوکان )نگارندگان، 1402(. 

گورستان پیربادین همانند دیگر گورستان‌های کُُردستان به دلیل احترامی که در نزد ساکنان محلی 
دارد و به منظور عدم ورود احشام، دارای پوشش گیاهی غنی است. سنگ‌مزارهای قاجاری این گورستان 
به  شده  محدودۀ سنگ‌چین  شده‌اند.  واقع  گورستان  غربی  جنوب  در ضلع  شده  فضای سنگ‌چین  با 
آن  داخل  در  و  شده  محصور  متر   1 از  بیش  عرض  و  سانتی‌متر   95 ارتفاع  با  مترمربع   23 مساحت 
سنگ‌مزار ساده‌ای با پارچۀ سبز رنگ به دور آن و درخت انگوری که تمام این محدوده را پوشانده قابل 
مشاهده است که نشان می‌دهد شخصیت مذهبی و آئینی در آن به خاک سپرده شده است. به احتمال 
زیاد نام این گورستان و روستای پیربادین از این شخصیت آئینی مدفون در محدودۀ سنگ‌چین شده 
به ‌نام »پیر بهاءالدین« گرفته شده است که اکنون اطلاعات چندانی دربارۀ آن در دست نیست )تصویر 
4(. نگارندۀ مسئول این نوشتار در مهرماه 1397 جهت ثبت این اثر در فهرست آثار ملی ایران و مجدداًً 
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به شناسایی و مستندنگاری هشت  این گورستان و بررسی آن موفق  از  بازدید  با  در مردادماه 1402 
سنگ‌مزار فاخر به فرم محرابی افراشته تراش‌خورده همانند نمونه‌های ترجان، گردیگلان و زنبیل سقز، 
ارمنی‌بلاغی و باغچه‌بهی بوکان و سنگ‌قبر محمدصالح محفوظ در موزه مردم‌شناسی مهاباد گردید که 
در این میان دو سنگ‌مزار خدیجه خانم و مقصودبیگ از مکان اصلی خود جابه‌جا و شکسته شده‌اند. دو 
سنگ‌مزار عبدالرحمن‌بیگ و محمدبیگ سالم و بر روی آنها مضامینی در ارتباط با معرفی و سال مرگ 
آنها قید شده است. سه سنگ‌مزار ساده و عاری از هر نقش و نوشته بودند و یکی از آنها از وسط به 
دو نیم شده است و در نهایت سنگ‌مزاری که بر روی آن ابیاتی از »ملک‌الشعرای بهار« نوشته شده و 
همچنین سنگ‌مزار مصطفی‌بیگ با نقش‌مایه شانه و تسبیح که اکنون اثری از آن در گورستان پیربادین 
نیست. شواهد موجود نشان می‌دهد که تمام این افراد متعلق به یک خاندان یا طایفه بوده‌اند. در این 
گورستان سنگ‌مزارهای ساده‌ که از لحاظ نوع زمین‌شناختی با سنگ‌مزارهای هشت‌گانه متفاوت‌اند، 
وجود دارد. سنگ‌مزارهای قاجاری پیربادین در اصطلاح محلی »کیل« نامیده می‌شوند و از نوع محرابی 
)کادرهای مربع  نوع آهک است. نقش‌مایه‌های هندسی  از  آنها  تراش‌خورده هستند و جنس  افراشته 
سنگ‌مزارهای  روی  بر  که  هستند  آرایه‌هایی  از  کتیبه‌ها  و  شانه  تسبیح،  محراب‌ها(،  و  ترنج  شکل، 
پیربادین نقش شده‌اند و در این میان خط »نستعلیق« تنها خط مورد استفادۀ حجاران گورستان پیربادین 

بوده که در دو بخش سرلوح و متن، و متن و حواشی بر سنگ‌مزارها نقش بسته‌ است. 
 

تصویر 4: محدود ۀسنگ‌چین شده در گورستان تاریخی پیربادین شهرستان بوکان و درخت 
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بلوط کهن‌سال آن )نگارندگان، 1402(. 
سنگ‌مزار مصطفی‌بیگ 

از این سنگ‌مزار که اکنون اثری از آن در گورستان تاریخی پیربادین باقی نمانده طبق گفتۀ لقمان 
با این مضمون »هذا قبر مرحوم مصطفی‌بیگ« و نقش  احمدزاده بر روی آن تنها نام مصطفی‌بیگ 
یک تسبیح و شانه وجود داشت که توسط ایشان به  صورت دستی ترسیم و نگارندگان نیز با استفاده از 
نرم‌افزار کورل مجدداًً آن را طراحی نمودند. سنگ‌مزار دوم مصطفی‌بیگ نیز بدون نقش‌مایه و عاری از 

هر نوع تزئینات بود و به دلیل عوامل محیطی با خزه و گلسنگ پوشیده شده بود )جدول 1(. 

جدول 1: مشخصات سنگ‌مزار مصطفی‌بیگ در گورستان تاریخی پیربادین 
)نگارندگان، 1402(. 

ملاحظاتطرحتصویر
نوع سنگ‌مزار؛ افراشته 

تراش‌خورده محرابی
ارتفاع؛ -
عرض؛ -

ضخامت؛ -
نقش؛ کتیبه، شانه و تسبیح

نوع سنگ‌مزار؛ افراشته 
تراش‌خورده محرابی

ارتفاع؛ 121 س.م
عرض؛ 61 س.م
ضخامت؛ 8 س.م

نقش؛ ساده

سنگ‌مزار خدیجه خانم
سنگ‌مزار خدیجه خانم دومین سنگ‌مزار مورد مطالعۀ گورستان پیربادین است که شکسته شده و از 
محل اصلی خود جابه‌جا شده است. بر روی این سنگ‌مزار در سه محراب یا کادر تزئینی عبارتی با این 

محتوا »هذا قبر المرحومۀ خدیجه ابن ... بیگ ماتت 1266« نوشته شده است )جدول 2(. 
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جدول 2: مشخصات سنگ‌مزار خدیجه خانم در گورستان تاریخی پیربادین 
)نگارندگان، 1402(. 

ملاحظاتطرحتصویر
نوع سنگ‌مزار؛ 
افراشته تراش‌خورده 

محرابی
ارتفاع؛ 113 س.م
عرض؛ 46 س.م
ضخامت؛ 6 س.م
نقش؛ کتیبه با 

کادرهای به شکل محراب

سنگ‌مزار عبدالرحمن‌بیگ 
سنگ‌مزار عبدالرحمن‌بیگ سومین سنگ‌مزار مورد مطالعه است که بر روی آن در سه کادر تزئینی در 
ارتباط با معرفی ایشان این چنین نوشته شده است: »قبر مرحوم عبدالرحمن‌بیگ ابن مرحوم مصطفی‌بیگ 

سنته 1244« )جدول 3(. 
جدول 3: مشخصات سنگ‌مزار عبدالرحمن‌بیگ در گورستان تاریخی پیربادین 

)نگارندگان، 1402(. 

ملاحظاتطرحتصویر
نوع سنگ‌مزار؛ افراشته 

تراش‌خورده محرابی
ارتفاع؛ 97 س.م
عرض؛ 49 س.م
ضخامت؛ 7 س.م

نقش؛ کتیبه با کادرهای به 
شکل محراب
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سنگ‌مزار محمدبیگ
بر روی سنگ‌مزار محمدبیگ در یک محراب تزئینی و در دو کادر مربع شکل در دو طرف آن این 
مضمون »هذا قبر محمدبیگ ابن مرحوم مصطفی بیگ« نوشته شده است. بر روی این سنگ‌مزار تاریخ 
سال فوت متوفی وجود ندارد؛ تنها در زیر کلمۀ هذا عدد 7 دیده می‌شود که به احتمال زیاد حجار در ابتدا 
خواسته آن را حجاری کند، اما در ادامه منصرف شده است. در بالاترین بخش سنگ‌مزار دوم »یا هو« و 
در پایین آن در داخل دو ترنج این ابیات »افسوس که روح در بدن نیست مرا / یک بلبل در چمن نیست 
مرا« نوشته شده است. به‌علاوه در بالا و پایین کلمات »افسوس« و »مرا« اعداد 8 - 6 و 1 - 3 و در 
بیت دوم در مقابل کلمۀ بلبل عدد 2 و در انتهای بیت در بالا و پایین کلمۀ »مرا« اعداد 15 و 6 قابل 

مشاهده است که به احتمال زیاد در ارتباط با تاریخ مرگ متوفی است )جدول 4(. 
جدول 4: مشخصات سنگ‌مزارهای محمد‌بیگ در گورستان تاریخی پیربادین 

)نگارندگان، 1402(. 
ملاحظاتطرحتصویر

نوع سنگ‌مزار؛ افراشته تراش‌خورده 
محرابی

ارتفاع؛ 100 س.م
عرض؛ 50 س.م
ضخامت؛ 7 س.م

نقش؛ کتیبه با کادرهای به شکل 
محراب

نوع سنگ‌مزار؛ افراشته تراش‌خورده 
محرابی

ارتفاع؛ 80 س.م
عرض؛ 48 س.م
ضخامت؛ 7 س.م

نقش؛ کتیبه با کادرهای به شکل 
محراب

سنگ‌مزار مقصودبیگ 
سنگ‌مزار مقصودبیگ شکسته شده و از مکان اصلی خود جابه‌جا شده و تا حدودی نوشته‌های روی آن 
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مخدوش گردیده است؛ امّّا بااین حال نوشته‌های آن به این صورت قابل بازخوانی بود. در بالاترین بخش 
سنگ‌مزار »یا هو« و در پایین آن »جهان جام و فلک ساقی اجل می / خلایق باده نوش از مجلس وی« 
و در ادامه در ارتباط با معرفی شخص مقصودبیگ این‌گونه »هذا قبر المرحوم جنت مکان مقصودبیگ 

ابن سلیم‌بیگ سنته 1287« نوشته شده است )جدول 5(.  
جدول 5: مشخصات سنگ‌مزار مقصود‌بیگ در گورستان تاریخی پیربادین )نگارندگان، 1402(. 

ملاحظاتطرحتصویر

نوع سنگ‌مزار؛ افراشته تراش‌خورده 
محرابی

ارتفاع؛ 123 س.م
عرض؛ 43 س.م
ضخامت؛ 6 س.م

نقش؛ کتیبه با کادرهای به شکل محراب

سایر سنگ‌مزارها 
علاوه بر سنگ‌مزارهای فوق در گورستان پیربادین، یک نمونه سنگ‌مزار سالم دیگر بدون نقش‌مایه 
و همچنین بخشی از یک سنگ‌مزار محرابی افراشته تراش‌خورده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند؛ 
امّّا با توجه به اینکه این سنگ‌مزارها بدون نوشته و نقش‌مایه بودند از صاحبان آنها اطلاعات چندانی 

نداریم )جدول 6(.
جدول 6: مشخصات یک نمونه سالم سنگ‌مزار محرابی افراشته تراش‌خورده و سنگ‌مزار 

شکسته شده در گورستان تاریخی پیربادین )نگارندگان، 1402(. 
ملاحظاتطرحتصویر

نوع سنگ‌مزار؛ افراشته 
تراش‌خورده محرابی
ارتفاع؛ 79 س.م
عرض؛ 41 س.م

ضخامت؛ 6/5 س.م
نقش؛ ساده
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-

نوع سنگ‌مزار؛ بخشی از یک 
سنگ‌مزار افراشته تراش‌خورده 

محرابی
ارتفاع؛ 46 س.م
عرض؛ 45 س.م
ضخامت؛ 7 س.م

نقش؛ ساده
تحلیل تاریخی

جایگاه و نقش اشخاصی همچون مقصودبیگ، مصطفی‌بیگ، عبدالرحمن‌بیگ، محمدبیگ و خدیجه 
خانم در دستگاه دولتی قاجار و حکومت محلی ساوجبلاغ بر ما روشن نیست، اما مشخص است این 
افراد از خاندان و طوایف مُُکری بوده‌اند. در شجره‌نامه والیان مُُکری که از سوی پژوهشگرانی مانند 
سیدمحمد صمدی )صمدی، 1373: 206( و کامران ثنائی )ثنائی، 1401: 1729( منتشر شده  است از 
هیچ کدام از اسامی موجود بر سنگ‌‌مزارهای گورستان پیربادین سخنی به میان نیامده است. البته احتمال 
دارد افرادی از خاندان مُُکری شجره‌نامه‌های دیگری در اختیار داشته باشند که تاکنون منتشر نکرده‌اند. 
به  بنیان‌گذار شهر مهاباد دو پسر  ناهید در کتاب خاطرات خود نوشته است که بوداق‌سلطان  عبدالله 
نام‌های »موسی‌سلطان« و »سهراب‌بیگ« داشته است. موسی سلطان جانشین پدر و حکومت مُُکری را 
در اختیار می‌گیرد و سهراب‌بیگ که نویسنده و خطاط بوده، به حالت منزوی می‌زیسته است. به فرزندان 
موسی‌سلطان، خان‌زاده و به بازماندگان سهراب‌بیگ، بیگ‌زاده می‌گفتند. در نتیجه اولاد سهراب‌بیگ 
)بیگ‌زاده‌ها( به‌ مرور زمان کمر به خدمت خان‌زاده‌ها بسته و عده ای هم به دهات دور دست مهاجرت 
نموده و با زراعت، فلاحت و دامپروری امرار معاش می‌نموده‌اند )ناهید، 1362: 10- 9(. بعدها نوادگان 
بوداق‌سلطان و بیگ‌زاده‌هایی مانند قوج‌بیگ و عبدالرحمن‌بیگ به ترتیب در روستاهای ترجان سقز و 
اقدام به احداث  افشار  با کردستان اردلان و  باغچه‌بهی بوکان واقع در سرحد بین کردستان مُُکریان 
عمارت اربابی، مدارسی به‌نام قطاب‌خانه، کارگاه‌ قالی‌بافی و بزرگترین مرکز فرهنگی )دارالعلم( می‌کنند. 
پس به احتمال زیاد می‌توان گفت به بازماندگان بوداق‌سلطان که در ساوجبلاغ مرکز ولایت مُُکریان 
قدرت را در دست داشتند »خان‌زاده« و به دیگر افراد این خاندان که در نقاط مختلف مُُکریان همچون 
ترجان، باغچه‌بهی و پیربادین صاحب منصب بوده‌اند »بیگ‌زاده« می‌گفتند و می‌توان این‌گونه نتیجه 

گرفت که بیگ‌زاده‌ها به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی از قدرت محدودتری برخوردار بوده‌اند. 
مردم محل اطلاعات چندانی دربارۀ اشخاص مدفون در گورستان پیربادین ندارند. یکی از سالخوردگان 
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محل معتقد است که افراد این طایفه از روستای میره‌ده مهاباد واقع در ناحیه منگور به سمت پیربادین 
مهاجرت نموده‌اند. به فاصله‌ای اندکی از پیربادین روستایی گلولانی‌خواری )سفلی( مرکز دهستان گورک 
واقع شده است که سردار عزیزخان وزیر جنگ ایران در زمان ناصرالدین شاه که یکی دیگر از افراد مشهور 
طایفۀ مُُکری است یک‌دانگ‌ونیم از روستای مذکور را به مبلغ 180 تومان در سال 1275ق. خریداری کرده 
است )تصویر 5(، )افخمی، 1364: 159(. به‌علاوه ترجان از دیگر روستاهای نزدیک به پیربادین است که 
مشابه سنگ‌مزارهای پیربادین در آن به دست آمده و به مدت زیادی محل سکونت نوادگان بوداق‌سلطان 
بوده است )سلیمی و همکاران، 1400: 354- 327(. شواهد مکتوب و داده‌های باستان‌شناختی از جمله 
سنگ‌مزارها نشان می‌دهند که جنوب‌غرب بوکان که امروزه گورک مُُکری نامیده می‌شود تا اواخر قرن 
13ق. محل سکونت خاندانی از طوایف مُُکری همچون سردار عزیزخان، نوادگان بوداق‌سلطان در ترجان 
بوده و افرادی نظیر قوج‌بیگ و مصطفی‌بیگ و مقصودبیگ در پیربادین سکونت داشتند، اما در دو دهۀ آخر 
قرن مذکور با مرگ سردار عزیزخان و ضعیف شدن خاندان بابامیری و قدرت گرفتن ایل گورک به ریاست 
حسن‌آقا که از طرف محمدشاه قاجار به مباشری سردشت و ریاست ایل گورک رسیده بود، به تدریج املاک 
ایلات کوچک مُُکری از قبیل مرادبیگی، فقه‌عیسی، سکر، کلوه و کوهستان‌های زاواکیو و شیچ‌چوپان را 

متصرف و به یک ایل مهم در ولایت مُُکری تبدیل شد )ثنائی، 1401: 68- 66(.  

تصویر 5: سندی در ارتباط با خرید یک‌دانگ‌ونیم روستای گلولانی‌سفلی توسط سردار 
عزیزخان )افخمی، 1364: 159(.

تحلیل فرم و نقش‌مای ۀسنگ‌مزارها 
بـا توجـه بـه آداب ورسـوم تدفیـن در کردسـتان مُُکریـان از گذشـته‌های دور هـر گـور دارای سـه 
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سـنگ‌مزار بـود، دو سـنگ‌مزار عمـودی در دو طـرف کـه »کیـل« نامیـده می‌شـدند و حـدود گـور را 
مشـخص می‌کردنـد و یـک سـنگ‌مزار افقی که بـه آن »تات« می‌گفتنـد )صمـدی، 1377: 423(. در 
یـک تقسیم‌بنـدی کلی می‌تـوان سـنگ‌مزارهای گورسـتان پیربادیـن را در گـروه عمودی دسـته‌بندی 
کـرد. سـنگ‌مزارهای گورسـتان پیربادیـن از نـوع محـرابی افراشـته تراش‌خورده هسـتند کـه ارتفاع و 
ضخامـت آنهـا متفاوت اسـت. در زبـان کُُردی سـورانی منطقه به این سـنگ‌مزارها »کیـل« می‌گویند 
و ب�ا تأکی�د ب�ر اف�راد به خاک س�پرده شـده متعلق به عص�ر قاجاریه هس�تند و به لحاظ ریخت‌شـناسی 
قابل مقایسـه بـا سـنگ‌مزارهای دیگـر گورسـتان‌های تاریـخی منطقۀ مُُکریـان همچون سـقز، بوکان 
و مهابـاد هسـتند )جـدول 7(. نقش‌مایه‌هـای موجود بر سـنگ‌مزارهای گورسـتان پیربادیـن را می‌توان 
بـه سـه گـروه هنـدسی، اشیـاء و کتیبـه‌ای تقسیم‌بندی کـرد که در دو بخش سـرلوح و متـن؛ و متن و 

حـواشی بـر سـنگ‌مزارها کشیده شـده‌اند
در جریان بررسی گورستان پیربادین بوکان در مجموع هشت سنگ‌مزار تاریخی مطالعه و مستندنگاری 
شدند که در این بین از هویت پنج نفر از جمله مقصودبیگ، مصطفی‌بیگ، عبدالرحمن‌بیگ، محمدبیگ 
و خانمی به ‌نام خدیجه اطلاع پیدا کردیم. از سنگ‌مزار اصلی مصطفی‌بیگ اکنون اثری باقی‌نمانده 
است. چهار سنگ‌مزار دیگر که یکی از آنها شکسته شده و دو مورد دیگر ساده و بر روی یکی از آنها 
نیز شعری از »ملک‌الشعرای بهار« نوشته شده، به احتمال زیاد سنگ‌مزار دوم پنج شخصیت مذکور 
هستند. اولین سنگ‌مزارهای مورد مطالعه متعلق به مصطفی‌بیگ هستند که اکنون از آن اثری نیست. بر 
اساس گفتۀ لقمان احمدزاده از اهالی روستای پیربادین بر روی سنگ‌مزار مصطفی‌بیگ عبارت »هذا قبر 
مرحوم مصطفی‌بیگ« به ‌همراه نقش شانه و تسبیح کشیده شده بود و سنگ‌مزار دوم آن ساده و بدون 
هیچ گونه نقش و نوشتۀ بود. شانه از نشانه هایی است که بر روی بیشتر سنگ‌مزارهای دورۀ قاجار نقش 
بسته است )احمدزاده و همکاران، 1397؛ مهرابی هفشجانی، 1395؛ صفی‌خوانی و همکاران، 1393(. 
متوفی می‌دانند،  یا شغل  بر جنسیت  دال  را  ادوات  و  ابزار  نشانه هایی همچون  پژوهشگران  از  برخی 
درحالی که تصاویر اشیاء از جمله شانه هم بر روی قبور مردان و هم زنان دیده می‌شود )احمدزاده و 
همکاران، 1397: 88(. به‌علاوه بعضی از محققان نقش شانه یک پهلو را در ارتباط با متوفی مرد و شانه 
دو پهلو را مختص به متوفی زن دانسته‌اند. با این حال در قبرستان تخت فولاد اصفهان آرایه شانه یک 
طرفه هم برای مردان و هم برای زنان نقش شده است )صفی‌خانی و همکاران، 1393: 79(. نقش شانه، 
آینه و قیچی از بارزترین نقوشی هستند که حک شدن آنها روی سنگ‌مزارها، نشانه پاکی و آراستگی 
متوفی بوده است )احمدزاده و همکاران، 1397: 84(. نقش تسبیح از دیگر نگارۀ موجود بر سنگ‌مزار 
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مصطفی‌بیگ بوده است. تعدادی از محققان نقش تسبیح را مختص به اهل تشیع می‌دانند )معروفی‌اقدم 
و همکاران، 1399: 77( در حالی که گورستان پیربادین متعلق به اهل سنت است. 

مرحوم  »قبر  مضمون  این  آن  روی  بر  که  است  عبدالرحمن‌بیگ  به  مربوط  سنگ‌مزار  دومین 
عبدالرحمن‌بیگ ابن مرحوم مصطفی‌بیگ سنته 1244« نوشته شده است که نشان می‌دهد عبدالرحمن‌بیگ 
قاجار )1250- 1212ق.( و زمام داری موسی‌خان  با سلطنت فتحعلیشاه  فرزند مصطفی‌بیگ همزمان 
پنجمین  و  است. چهارمین  فوت کرده  مرکزیت ساوجبلاغ  به  مُُکریان  بر ولایت  )1250- 1241ق.( 
سنگ‌مزار در ارتباط با محمدبیگ فرزند دیگر مصطفی‌بیگ است که بر سنگ‌مزار اصلی ایشان این 
محتوا »هذا قبر محمدبیگ ابن مرحوم مصطفی بیگ« نوشته شده است. بر سنگ‌مزار دوم محمدبیگ 
بیتی از ملک‌الشعرای بهار با این مضمون: »افسوس که روح در بدن نیست مرا / یک بلبل مست در 
چمن نیست مرا« به همراه اعداد 8، 6، 1، 3 و 1، 5، 2 و 6 نقش شده است. اینکه ایجاد این اعداد جنبۀ 

زیبایی‌شناختی داشته‌اند یا در ارتباط با سال مرگ متوفی هستند، نامشخص است. 
ششمین سنگ‌مزار گورستان پیربادین متعلق به مقصودبیگ است که در ارتباط با معرفی ایشان این‌گونه 
»هذا قبر المرحوم جنت مکان مقصودبیگ ابن سلیم‌بیگ سنته 1287« نوشته شده است که نشان می‌دهد 
مقصودبیگ فرزند سلیم‌بیگ بوده و در سال 1287ق. مصادف با سلطنت ناصرالدین شاه )1264- 1313ق( 
و حکمرانی محمدعلی‌خان )1287- 1287ق( بر ساوجبلاغ فوت کرده است. بر بالای عبارت مذکور در 
داخل یک ترنج »یا هو« و بیتی از بابا اصلی دماوندی از شاعران قرن 11ق. با این محتوا »جهان جام و 
فلک ساقی، اجل می / خلایق باده نوش از مجلس وی« نوشته شده است این بیت شعر بر روی سنگ‌مزار 
محمدحسن‌بیگ فرزند قوج‌بیگ5 در گورستان شیخ وسو روستای ترجان سقز نیز دیده می‌شود که در سال 

1258ق. همزمان با حکومت محمدشاه قاجار فوت نموده است )سلیمی و همکاران، 1400: 338(. 
آن  از شکستگی سنگ‌مزار  است که بخشی  نام خدیجه  به  به خانمی  متعلق  هفتمین سنگ‌مزار 
بماند. عبارت »هذا قبر  اینکه این شخص فرزند چه کسی بوده ناقص  موجب شده آگاهی ما دربارۀ 
با سلطنت  نیز همزمان  این شخص  که  نشان می‌دهد  ماتت 1266«  بیگ   ... ابن  المرحومۀ خدیجه 
ناصرالدین شاه قاجار )1313- 1264ق.( و سال آخر حکمرانی بوداق‌خان سوم )1266- 1262ق.( و سال 
اول حکومت هادی‌خان )1267- 1266ق.( بر ساوجبلاغ مُُکری فوت کرده است. آنچه در ارتباط با 
سنگ‌مزار خدیجه خانم جالب توجه است یکسانی آن با دیگر سنگ‌مزارهای تاریخی محدودۀ گورستان 
قاجاریه  دورۀ  به  متعلق  و  1287ق.  و   1266  ،1244 ترتیب  به  سنگ‌مزارها  بر  موجود  تاریج  است. 
همزمان با سلطنت فتحعلیشاه )1250- 1212ق.( و ناصرالدین شاه )1313- 1264ق.( هستند. به‌علاوه 
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بر سنگ‌مزار محمدبیگ عدد 7 و بر سنگ‌مزار دوم ایشان که حاوی بیتی از ملک‌الشعرای بهار است 
ارقامی نقش شده است. 

جدول 7: مطالعه تطبیقی سنگ‌مزارهای گورستان قاجاری پیربادین با دیگر سنگ‌مزارهای تاریخی 
منطقهُمُ کریان )نگارندگان، 1404(. 

گورستان شیخ وسو ترجان گورستان باغچه‌بهی بوکان
سقز

سنگ‌مزار موزه مردم‌شناسی 
مهاباد

صفویهقدمتقاجاریهقدمتقاجاریهقدمت

سلیمی و همکاران، مأخذ
سلیمی و همکاران، مأخذ1403: 103 

سلیمی و همکاران، مأخذ1400: 339
224 :1402

نتیجه‌گیری 
بوداق‌سلطان  فوت  با  است.  گورک  ناحیه  در  واقع  بوکان  شهرستان  روستاهای  از  یکی  نام  پیربادین 
تعدادی از فرزندان و نوادگان وی باعنوان »بیگ‌زاده« در بخش‌های مختلفی از جغرافیای مُُکریان به 
مرکزیت ساوجبلاغ از جمله در ترجان، باغچه‌بهی و پیربادین اقدام به احداث عمارت‌های اربابی، مسجد 
از  با سنگ‌مزارهای فاخر کرده‌اند. شواهد نوشتاری  و حجره، مدارس، کاریز و گورستان‌های تاریخی 
جمله اسناد و متون تاریخ محلی و داده‌های باستان‌شناختی همچون سنگ‌مزارها نشان می‌دهند که از 
دورۀ فتعحلیشاه تا ناصرالدین شاه قاجار طوایفی از خاندان مُُکری روستای پیربادین و مناطق اطراف آن 
از قبیل گلولانی‌سفلی و ترجان را تحت تملک خود داشته‌اند، اما اکنون آگاهی ما دربارۀ این‌که نقش و 
جایگاه این خاندان در این بخش از بوکان و روستای پیربادین چه بوده است بر ما روشن نیست. مدارک 
بابامیری‌ها  با مرگ سردار عزیزخان و ضعیف شدن  قرن 13ق.  اواخر  در  نشان می‌دهد که  تاریخی 
)مُُکری‌ها( و قدرت گرفتن گورک‌ها به رهبری حسن‌آقا شاهد تصرف املاک و زمین‌های طایفۀ مُُکری 



105

و به تدریج خروج آنها از منطقه هستیم.
گورستان پیربادین از گورستان‌های قاجاری منطقۀ مُُکریان و شهرستان بوکان است که در مجموع 
دارای هشت سنگ‌مزار )متعلق به 5 فرد( با نقش‌مایه‌های کتیبه‌ای، هندسی و اشیاء است. در میان پنج 
نفر متوفی در گورستان پیربادین تنها یک سنگ‌مزار متعلق به خانمی به نام خدیجه است که به علت 
شگستگی در ارتباط با نسبت سببی آن اطلاع چندانی نداریم. بر اساس نوشتۀ سنگ‌مزارها مصطفی‌بیگ 
پدر عبدالرحمن‌بیگ و محمدبیگ، و سلیم‌بیگ پدر مقصودبیگ بوده و دربارۀ ارتباط سببی مقصودبیگ 
و سلیم‌بیگ با مصطفی‌بیگ نیز آگاهی چندانی نداریم؛ اما به احتمال زیاد هر پنج نفر متوفی در این 

گورستان از یک خانواده و متعلق به طایفه ای از بابامیری‌ها بوده‌اند. 
محلی  اصطلاح  در  و  تراش‌خورده  افراشته  محرابی  شکل  به  پیربادین  گورستان  سنگ‌مزارهای 
با نقش‌مایه‌های هندسی )محراب  لوح، متن و حواشی  از سه قسمت: سر  نامیده می‌شوند و  »کیل« 
با نمونه‌های روستای ترجان  و مربع(، کتیبه و اشیاء )شانه و تسبیح( تزئین شده‌اند که قابل مقایسه 
و زنبیل سقز، ارمنی‌بلاغی و باغچه‌بهی بوکان هستند. هنرمندان حجار پیربادین به علت سهولت در 
تراش و ایجاد نقش‌مایه‌ها از سنگ‌های آهکی در ساخت سنگ‌مزارها استفاده کرده‌اند و همانند دیگر 
نقاط مُُکریان جهت پندآموزی و عبرت‌اندوزی از اشعار شاعرانی همچون ملک‌الشعرای بهار و بابا اصلی 
دماوندی بهره گرفته‌اند که به احتمال زیاد وجود مرکز فرهنگی مهمی مانند »دارالعلم ترجان« به عنوان 
بارزترین مرکز دینی و علمی در آشنایی حجاران با اشعار این شاعران نقش چشمگیری داشته است. به 
طور کلی با اتکاء بر مطالعات صورت گرفته بر روی سنگ‌مزارهای پیربادین و شواهد نوشتاری می‌توان 
نتیجه گرفت که روستای پیربادین از اوایل عصر قاجاریه تا دورۀ ناصرالدین‌شاه و بعدها با آمدن گورک‌ها 
به این منطقه اهمیت سیاسی و نظامی مهمی یافت. وجود قبرهایی با پایگاه اجتماعی متفاوت حاکی 
از فاصلۀ طبقاتی جامعۀ پیربادین در دورۀ قاجاریه است. ضمن آنکه وجود گورهایی از خاندان بابامیری 
پیربادین و منطقۀ  اهمیت  از  این مکان، نشان  بهاءالدین« در  نام »پیر  به  آئینی  احتمالًاً شخصیت  و 

جنوب‌غربی بوکان در دورۀ قاجاری دارد.      
پی‌نوشت

1. این روستا در مکاتبات دولتی تحت عنوان »پیر بهاءلدین« خوانده می‌شود در حالی که باید به زبان 
مردم بومی تلفظ و نوشته شود. البته این تنها یک مورد نیست در شهرستان‌های بوکان و مهاباد اسامی 

روستاهای زیادی را تغییر داده یا ترجمه کرده‌اند که هیچ‌گونه پیوندی با ساختار اصلی ندارند. 
یا کوره به‌ش نوعی گورکن )هه‌ژار، 1392: 209( که توسط مردم مُُکریان شکار  2. چوالو، چالو 
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می شود و از گوشت آن استفاده می‌کنند بدن این حیوان تماماًً از چربی و غُُضروف تشکیل شده است. 
مردم شهرهای بوکان و مهاباد به آن چوالو و اهالی  اُشُنویه به آن کوره‌به‌ش می‌گویند. 

3. مُُکریان به مرکزیت ساوجبلاغ سابق )مهاباد کنونی( واقع در حوضۀ جنوب دریاچۀ ارومیه به‌ 
دلیل خاک حاصلخیز، هوای مطلوب، پوشش گیاهی و جانوری غنی، موقعیت ایده‌آل ارتباطی در بین 
کردستان اردلان و آذربایجان با جریان رودخانه‌های پرآب همچون زرینه‌رود، سیمینه‌رود، مهاباد‌رود، 
است.  بوده  سکونتگاه‌ها  شکل‌گیری  و  انسان  سکونت  جهت  مستعد  مناطق  از  کوچک  زاب  و  گادر 
شرفنامه اثر شرف‌خان بدلیسی در دورۀ صفویه نخستین منبعی است که به ولایت مُُکریان اشاره کرده 
است )بدلیسی، 1377: 288(. آنچه اکنون براساس زبان )نوع لهجه( از مُُکریان دیرین باقی مانده در 
غرب به کشور عراق و ترکیه، در جنوب به کردستان اردلان، در شمال به دریاچه ارومیه و از شرق به 
رودخانۀ زرینه‌رود محدود است. در مجموع امروزه مُُکریان شامل شهرهای مهاباد، بوکان، سردشت، 

نقده، اُشُنویه، پیرانشهر و بخش کوچکی از میاندوآب، شاهین‌دژ و سقز است. 
4. قوج‌بیگ از مشهورترین حاکمان ترجان و از نوادگان بوداق سلطان در دورۀ قاجاریه بوده که 
به کمک همسر خیر و نیکوکار خود »نورالنساء خانم « اقدام به احداث مرکز فرهنگی، عمارت اربابی، 
در سال 1272ق.  قوج‌بیگ  کرده‌اند.  فاخر  با سنگ‌قبرهای  تاریخی  گورستان  و  آسیاب  کاریز، حمام، 
فوت کرد و در گورستان شیخ وسو ترجان سقز به خاک سپرده شده است )سلیمی و همکاران، 1400: 

   .)332 -340
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بــوکان. پایان‌نامــه کارشــناسی ارشــد. دانشــگاه تهــران. دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی. منتشــر 

نـشـده. 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی )1395(. استان‌داری آذربایجان‌غربی: ارومیه.  

ــۀ ســنگ‌قبرهای  ــه آرای ــدی و مطالع ــه )1400(. گونه‌شــناسی، طبقه‌بن ســلیمی، اســماعیل و صلح‌جــو، جمیل
ــران و  ــوان: ای ــان ج ــلی باستان‌شناس ــش بین‌المل ــن همای ــوکان. هفتمی ــنی بلاغ( ب کانی‌گُُل )ارم
ــران: دانشــکده  ــال. ته ــوش اقب ــون خ ــایی و همای ــان وف ــوار. به‌کوشــش: آرم ــرزمین‌های همج س

ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران. 140- 129 
ــکول. 3 )9(:  ــه. کش ــاری دورۀ صفوی ــادگاری از معم ــوکان ی ــلطان ب ــل س ــماعیل )1397(. پ ــلیمی، اس س
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ــات  ــاد. مطالع ــویناس مهاب ــتای س ــخی روس ــجد تاری ــرفی مس ــررسی و مع ــماعیل )1398(. ب ــلیمی، اس س

.35  –  51  :)15(  3 ایران‌شــناسی. 
ــد و اســتمرار عناصــر معمــاری عصــر آهــن III در روســتای  ــه رون ــگاهی ب ســلیمی، اســماعیل )1398(. ن

ــکول. 4)11(: 126- 106  ــان. کش آغوتم
ســلیمی، اســماعیل؛ صلح‌جــو، جمیلــه و عبدالله‌پــور، ابوبکــر )1400(. بــررسی و مطالعــۀ آرایــۀ ســنگ‌قبرهای 
قبرســتان قاجــاری شیــخ وســو روســتای ترجــان ســقز. پژوهش‌هــای باستان‌شــناسی ایــران، گــروه 

باستان‌شــناسی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌سینــا. 31 )11(: 354- 327 
ســلیمی، اســماعیل؛ قزل‌ســفلی، ســمیه و رمضانی‌باغچــه، الهــام )1403(. بــررسی و تحلیــل ســنگ‌مزارهای 
ــناس، 16 )31(:  ــام باستان‌ش ــوکان. پی ــتان ب ــهی شهرس ــتای باغچه‌ب ــدان روس ــتان هفت‌مرق گورس

 .113 -91
پژوهــشی در ســنگ‌مزارهای  بایزیــدی، معصــوم )1402(.  اســماعیل؛ قزل‌ســفلی، ســمیه؛  ســلیمی، 
ــران، 39 )13(: 240-  ــناسی ای ــای باستان‌ش ــاد. پژوهش‌ه ــتان مهاب ــمی شهرس ــتان‌های قدی آرامس
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ســلیمی، اســماعیل؛ و شیــخی ملاشــاهی، مبارکــه )1402(. مطالعــه و تحلیــل تزیینــات معمــاری مســکونی 

دورۀ قاجــار و پهلــوی شهرســتان بــوکان. نگارینــه، 10 )25(: 82- 54 
ــور  ــوش ســنگ قب ــلی )1393(. نشانه‌شــناسی نق ــراب و خــدادادی، ع ــاه، سیدابوت ــا؛ احمدپن ــانی، نین صفی‌خ
قبرســتان تخــت فــولاد اصفهــان )بــا تأکیــد بــر نقــوش حیــوانی شیــر و مــاهی(. هنرهــای زیبــا – 

هنرهــای تجســمی. 19 )4(: 80- 67 
صمدی، سیدمحمد )1377(. نگاهی به تاریخ مهاباد. مهاباد: رهرو. 

مامندی، سعید )1395(. ایل گورک: تاریخ و گسترۀ ایل گورک در ایران. مهاباد: هیوا. 
معروفی‌اقدم، اسماعیل )1400(. بوکان )تاریخ، مدنیت، معماری(. تهران: علم و دانش. 

ــر و شــهبازی  ــلی؛ محمودی‌نســب، علی‌اصغ ــم؛ زارعی، ع ــدم، اســماعیل؛ حاجی‌زاده‌باســتانی، کری معروفی‌اق
ــتان‌های  ــور گورس ــنگ قب ــوش س ــگی نق ــناسی فرهن ــررسی و بازش ــب )1399(. ب ــران، حبی شی

ــه. 7 )19(: 85- 63  ــان شــرقی در عصــر قاجــار. نگارین موکری
مه��رابی هفشـ�جانی، س�ـجاد )1395(. پژوهــشی پیرامــون نقــوش آییــنی ســنگ قبرهــای شــهر هفشــجان 
ــوم و  ــش در عل ــلی پژوه ــراس بین‌المل ــومین کنف ــران. س ــاری ای ــال و بختی ــتان چهارمح در اس

ــان: 20- 1  ــن آلم ــوژی، برلی تکنول
ناهید، عبدالله )1362(. خاطرات من. به‌اهتمام احمدقاضی. تهران: نفیسی. 

هه‌ژار، عبدالرحمن )1392(. هه‌نبانه بورینه )فرهنگ کُُردی – فارسی(. تهران: سروش. 
هویدا، رحیم )1355(. جغرافیای طبیعی ایران، تبریز: دانشگاه تبریز. 

Rawlinson. H.C. (1840). “Notes on Journey from Tabriz, through Persian Kurdistan, 

      to the Ruins of Takhti- Soleiman, and fram Thence by Zenjan and Tarom, to Gilan, 

     in October and November”. 1838; With a Memoir on the Site of the Atropatenian 

    Ecbatana”, London: Journal of the Royal Geographical Society, Vol. 10. Pp 1- 64. 
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گونه‌های نویافتة طنز در ادب فارسی ایران
 سهیل فتاحی1
 حیدر کریم پور2
 موسی پرنیان3
 

چکیده

طنز از آغاز شکل گیری شعر و نثر فارسی تا دوران معاصر، یکی از پایدارترین و تأثیرگذارترین گونه های ادبی ایران بوده است؛ 
بااین حال، دسته بندی نظری و تحلیلی آن همچنان محدود به قالب های سنتی چون هزل، هجو، مطایبه و فکاهه است. این 
امر سبب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت های طنز فارسی، به ویژه گونه های پدیدآمده در متون کلاسیک، فرهنگ شفاهی 
و رسانه های جدید، به طور علمی شناسایی و نام گذاری نشود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و بر پایة مطالعات 
کتابخانه ای، به شناسایی، تعریف و طبقه بندی »گونه های نویافتة طنز« در ادب فارسی می پردازد و این گونه ها را تحلیل 
می کند. یافته ها نشان می دهد که طنز فارسی را می توان در چهار ردة کلان زبانی، ساختاری، روایی و اجتماعی دسته بندی 
کرد که در مجموع شامل بیست و یک گونة متمایز مانند اختصار، بادواژه، خیالنامه، مهرکین، طنز پیامکی، شوخی های جبهه 
نمونه های  تحلیل  نگرفته اند.  رایج جای  طبقه بندی های  در  یا  مانده  بی نام  یا  تاکنون  که  گونه هایی  است؛  عامیانه  و هجو 
کلاسیک و معاصر نشان می دهد که این گونه ها نه تنها بازتاب دهنده خلاقیت زبانی و زیبایی شناختی اند، بلکه کارکردهای 
سیاسی، اخلاقی، تاریخی و روانی مهمی نیز دارند. نتیجة پژوهش بر لزوم بازنگری در گونه شناسی طنز فارسی و امکان ارائة 

آن به عنوان گرایشی مستقل در مطالعات ادبی تاکید می کند.

واژه‌های کلیدی: ادب فارسی، طنز، گونه های طنز، هزل و هجو، طنز نویافته، گونه شناسی ادبی، طنز کلاسیک و معاصر.

	Soheilfatahi67@yahoo.com 1. دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی
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مقدمه
طنز یکی از بنیادی ترین و گسترده ترین گونه های ادبی در ایران از آغاز شکل گیری شعر و نثر فارسی تا 
دوران معاصر بوده است. تقریباًً هیچ دیوان شعری و مجموعة نثری را نمی‌توان یافت که از عناصر طنز، 
هزل، کنایه یا مطایبه خالی باشد. بااین حال، بخش عمده ای از مطالعات طنز در ایران به گونه های سنتی 
محدود مانده و کمتر به »گسترۀ واقعی تنوع طنز« و »گونه های پدیدآمده یا پنهان« در دل فرهنگ 
فارسی توجه شده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تکیه بر داده های متنی و نمونه های 
کلاسیک و معاصر، گونه هایی از طنز را شناسایی، تعریف و طبقه بندی کند که در ادبیات فارسی موجود 

بوده، اما در پژوهش های علمی کمتر بررسی یا نام گذاری شده اند.
مسئلۀ اصلی پژوهش این است که با وجود سابقۀ طولانی طنز در ادب فارسی، دسته بندی نظام مند 
و علمی گونه های طنز همچنان ناقص، محدود و عمدتاًً سنتی است. پژوهش های رایج معمولًاً طنز را در 
قالب هایی چون هزل، هجو، مطایبه، فکاهه و نقیضه خلاصه می کنند، درحالی که در متون کلاسیک و 
فرهنگ شفاهی و حتی رسانه های جدید، گونه هایی وجود دارد که یا نام گذاری نشده اند؛ یا تحلیل نظری 
یا ساختاری  زبانی  اجتماعی،  یا کارکردهای  یا در چارچوب های بلاغی سنتی نمی گنجند و  نیافته اند؛ 
متفاوتی دارند. بنابراین مسئله این است که طنز فارسی بسیار متنوع تر از تصورات رایج است و این تنوع 

نیازمند یک نظام تحلیلی تازه و مبتنی بر نظریه های جدید طنز است.
زیبایی شناختی.  و  ادبی  اهمیت  نخست،  است:  توضیح  قابل  جهت  چند  از  پژوهش  این  اهمیت 
طنز یکی از پایه های تحول صورت و معنا در ادبیات فارسی است. شناخت گونه های متفاوت آن به 
درک نوآوری شاعران و نویسندگان کمک می کند. دوم اهمیت فرهنگی- تاریخی. تحولات سیاسی و 
اجتماعی ایران -به ویژه جنبش مشروطه- به شدت متأثر از طنزپردازان بوده است. طبقه بندی علمی 
ایرانی را فراهم می کند. سوم، ضرورت روش شناختی.  اندیشه  طنز، امکان بررسی نقش آن در تاریخ 
در گونه شناسی طنز  بازنگری  به  نیاز  کاریکلماتور(،  اینترنتی،  )پیامک، طنز  با ظهور رسانه های جدید 

اجتناب ناپذیر است.
هدف اصلی این مقاله ارائه یک طبقه بندی نوین، علمی و تحلیلی از گونه های طنز در ادب فارسی 
با تأکید بر گونه های نویافته یا کمتر بررسی شده است. همچنین این مقاله به دنبال تحلیل کارکردهای 
زبانی، روایی، ساختاری و اجتماعی گونه های طنز است و اینکه نشان دهد نمونه های ادبی هر گونه از 
انواع طنز چه پیشینه ای دارد تا در نهایت بتواند نشان دهد طنز به عنوان یک گرایش مستقل دانشگاهی 

ظرفیت ارائه دارد.
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پژوهش حاضر روش توصیفی- تحلیلی دارد و بر دو منبع داده استوار است: الف( مطالعه کتابخانه ای. 
بررسی دیوان ها، رساله ها، حکایات، طنز معاصر، مطبوعات، پیامک ها، ضرب المثل ها و غیره. ب( تحلیل 
محتوای متن محور و تحلیل نمونه ها و استخراج ویژگی های ساختاری، زبانی و روایی گونه های طنز. 
داده ها از ادبیات کلاسیک )عبید، حافظ، سعدی، مولوی، اطعمه( تا طنز معاصر )دهخدا، نبوی، طنزهای 

شفاهی و پیامکی( گردآوری شده اند.

پیشینه پژوهش
مطالعات موجود دربارۀ طنز فارسی را می توان در سه دسته قرار داد: دستۀ اول پژوهش های تاریخی و ادبی 
همچون آثار جوادی )تاریخ طنز در ادبیات فارسی، 1377(، حلبی )تاریخ طنز و شوخ طبعی، 1377(، بهزادی 
)طنزپردازان ایران، 1375(. این آثار بیشتر بر معرفی طنزپردازان یا نمونه های مشهور طنز متمرکز هستند. 
دستۀ دوم پژوهش های بلاغی هستند، آثاری که طنز را ذیل هزل، هجو، کنایه یا صناعات بدیعی بررسی 
کرده‌اند؛ اما گونه شناسی مستقلی ارائه نکرده‌اند. دستۀ سوم پژوهش های معاصر همچون نبوی )کاوشی 
در طنز ایران، 1378( و صلاحی )خنده سازان، 1382( هستند که پژوهش های پراکنده دربارۀ کاریکلماتور، 
فکاهه و طنز مطبوعاتی ارائه می‌دهند؛ اما در هیچ یک از این مطالعات گونه های نو یا پنهان طنز به صورت 

نظام مند معرفی نشده‌اند. بنابراین پژوهش حاضر می کوشد این خلأ را جبران کند.

تعریف طنز
اجتماعی  تنبیه  و  اشاره  را  طنز  برخی  مثلًاً؛  داده‌اند.  ارائه  ویژه‌ای  تعریف  طنز،  برای  پژوهشگران 
با هدف اصلاح و تزکیه دانسته‌اند )آرین پور، 1350: 36(. برخی نیز معتقدند که باید در طنز، جبّّاران را به مهمانی 
تدریجی  چراکه  است؛  متفاوت  دیگر  مرگهای  با  مرگ  نوع  این  طبیعت�ا  فراخواند.  مرگ 
و پیش‌رونده است نه آنی و کشنده و بعضی دیگر نیز اغراق در سرزنش ها و بررسی معایب و مفاسد جامعه 
از هجو گرفته تا تمامی بخش های بد زندگی را طنز می نامند. یک عده نیز طنز را نوعی پارادوکس زیبا 
می‌دانند و با عنوان گریه کردن قاه قاه و خنده کردن آه آه از آن یاد می کنند. نکتۀ اصلی اینجاست که چرا ما 
باید طنز را سلاحی مخرب بدانیم که جز قلع‌وقمع طبقۀ حاکم، هیچ رسالت دیگری ندارد. این نکته را باید 
یادآور شد که برای طنز تاکنون 239 واژۀ هم معنی و مترادف آورده شده است )حلبی، 1377: 196- 177(؛ 
از جمله: تبسّّط )گستاخ بودن(، بذله، بی شرمی، ترفند، تماخره )هزل، مزاح، مسخرگی(، تیززبانی، خر فروشی، 
زخم‌زبان زدن، سََب )فحش و دشنام(، شهرآشوب )کسی که شهری را به فساد و فتنه‌انگیزی بر هم می‌زند(، 
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فکاهت )هر چیزی که خنده‌دار باشد(، قََذف )دشنام، تهمت و عیب جویی کردن( و غیره. با تعمق در این 
چند واژه، متوجه می شویم که طنز محدود به یک مفهوم نمی شود و الزاماًً همۀ آنها رسالتمند نیستند؛ مثلًاً: 
کنایه، لطیفه و تعریض ممکن است بدون پیام سیاسی هم باشند و اگر پیامی هم در کار باشد ممکن است 

جنبۀ اخلاقی داشته و یا به منظور التذاذ روح مطرح شده باشد.
پیش از آنکه تعریف درست و جامعی از طنز ارائه شود، باید از ماهیت خنده سخن گفت. بعضی ها 
خنده را نتیجۀ تعجب می دانند؛ مثلًاً: اگر در نقاشی هایمان جای دهان و بینی را با هم عوض کنیم، 
ناخودآگاه خنده تولید می شود؛ البته خنده هم انواعی دارد: خندۀ شادی، خندۀ شرم، خندۀ انتقام، خندۀ 
سرزنش، خندۀ استهزا، خندۀ تعجب و غیره. هر کاری که سبب تعجّّب، تفکر و خنده شود، می تواند طنز 
تلقی شود؛ حتی یک صورتک سادۀ بصری. یک کاریکاتور، نمونۀ یک طنز ساده است؛ چرا که اندام 
کاریکاتور ناموزون خنده آور و تفکر برانگیز است. در این طنز همیشه از آن سلاح مرگبار سیاسی خبری 
نیست. پس دست طنزپرداز، برای خلق اثر با هر موضوع و نامی که باشد باز است. خواه دارای رسالت 
باشد، خواه یک خندۀ معمولی )لطیفه(. پس می توان نتیجه گرفت دیگر طنز محدود به چندگونۀ ثابت 
هزارساله نمی شود. در این طنز نه امیر مبارزالدّّین محمدی در کار است و نه حافظ خون دل خورده ای. 
اینجاست که طنزپردازان وارد عرصه ای می شوند که آزادند. یکی حافظ می شود و یکی ایرج میرزا و کار 
هر دو هم طنز است با نام ها و گونه های مختلف. اگر با این رویکرد سراغ طنز برویم، خلاقیت ها آشکار 

می شود و زایایی های بسیاری در طنز رخ می دهد.
پس در این تعریف جدید، طنز یک واژۀ جزئی تلخ و گزنده نیست تا در عرض مثلًاً؛ هجو و مطایبه 
قرار گیرد؛ بلکه طنز یک واژۀ کلی بوده که بر تمام گونه های زیرمجموعۀ خود سایه انداخته و یک »عموم 
و خصوص مطلق« از خود ارائه می‌دهد. اینجا است که می توان گفت، طنز از چنان اهمیت و جایگاهی 
برخور‌دار است که بزرگان از آن به عنوان نمک در طعام یاد کرده‌اند: »االهزل فی الکلام کالملح فی 
الطعام« )زاکانی، 1374: 24(؛ و به‌ راستی که شوخی در کلام مانند نمک در طعام است. حتی در قرآن 
کریم هم به طنز اهمیت داده شده و برای تنبیه ستمکاران از آن استفاده می کند. »فََبََّشرِِهُُ بِعِذاب الیم«. 
او را به عذابی پُُر درد بشارت بده )لقمان، آیه 7(؛ و یا »ذُُق اِنَِّکَ انت العزیز الکریم«. بچش که تو همان 
ارجمند بزرگواری )دخان، آیه 49(. زیبایی این قسمت از طنز در این است که عذاب را در قالب »بشارت 

م است. بده« و »بزرگواری« آورده شده است که خود یکی از گونه های زیبای طنز با نام تهُکُّ
بزرگان دین نیز از جمله حضرت محمد )ص( و حضرت علی )ع( خود اهل شوخی و حاضرجوابی 
بوده اند. از قضا روزی حضرت امیر )ع( بین دو بلندقامت قرار می گیرد. یکی از آنها به شوخی می گوید: 
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»یا ابا الحسن انت بیننا کالنون فی لنا«؛ یعنی تو در میان ما مانند حرف نونی در میان کلمۀ لنا هستی. 
علی )ع( فوراًً جواب می دهد: »لو لم اکن بینکما ککنتما لا«؛ یعنی؛ اگر در میان شما نبودم شما هم 

نبودید؛ زیرا »ن« را که از میان کلمۀ »لنا« برداری. »لا« باقی می ماند و لا به معنی نیست است.
برای اینکه بدانیم عوامل گسترش دهندۀ طنز کدم اند، ابتدا باید بدانیم چه عواملی در طول زمان 

موجب پیدایش آن شده که در اینجا فهرست وار تعدادی از آنها ذکر می شود.

عوامل پیدایش طنز
به  به عنوان مکانیزم جبران  از طنز  استفاده  پادشاهان،  و  امرا  و کینۀ شخصی، سرگرمی  غرض ورزی 
خاطر نواقص جسمی و روحی، استفاده از هرزه نگاری به خاطر گره های روانی، بیان احساسات درونی، 
افشاگری، مقاصد سیاسی و بیدارگرانه، سود و زیان، ابزار تفاخر شاعران و نویسندگان، تهدید و تخریب 
شخصیت ها، انتقام جویی، تفریح عوام، کسب شهرت با تخطئه کردن شخصیت دیگران، مبارزه با حکام، 
دین ستیزی، فشارهای روحی و روانی، دید منفی و بیمارگونه نسبت به جامعه و کسب و درآمد و مزدوری 

از عوامل اصلی پیدایش طنز هستند.
1. تحقیر: یکی از ابزارهای مهم طنزپرداز، خنداندن به قیمت تحقیر است؛ ولی با همین تحقیر، 
تعداد  فیلم  ابتدای  فیلم »عصر جدید« چارلی چاپلین می بینیم که در  را می رساند؛ مثلًاً در  پیام خود 
زیادی از گوسفندان را نشان می دهد که به آغل می روند. پشت سرش عیناًً به همان نحو، کارگران را در 
حال داخل شدن به کارخانه نشان می دهد. در این کارخانه، مُُهره ها روی نوار حرکت می کنند و لحظه 
به لحظه احتیاج به سفت کردن دارند. آن قدر این کار تکرار می شود که حالت جنون به چاپلین دست 

می دهد و خودش نیز به صورت ماشین درمی آید )جوادی، 1377: 63(.
با  جانوران  از  اغلب  خود،  مقاصد  بیان  برای  گذشته  داستان نویسان  حیوانات:  به  تشبیه   .2
نمادهای مختلفشان استفاده می کردند که به این گونه قصه ها از زبان جانوران »فابل« می گویند؛ مثل 

این حکایت زیر:
از این همه پیامبر، چرا جرجیس؟

روباهی خروسی را بربود، خروس در دهان روباه گفت: »حال که از خوردن من، چشم نمی پوشی نام 
نیک نبی یا ولی را بر زبان آر تا مگر به حرمت او، سختی جان کندن، بر من آسان آید و قصد خروس آن 
بود که روباه، دهان به گفتن کلمه ای بگشاید و او بگریزد. روباه دندان ها را بر هم فشرد و نام جرجیس 

برد« )زاکانی، 1377: 91(.
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3. قلب اشیا و الفاظ: یکی از مهم ترین ابزارهای طنز، قلب الفاظ یا دگرگون‌ کردن آنها و یا به 
عبارتی ویران  کردن و شکستن واژه‌ها و همچنین تقلیدی تمسخرآمیز از شیوۀ نگارش یا محتوای اثر 
است که به نوعی منهدم کنندۀ آن، برای تفریح و خندۀ دیگران و یا دادن پیامی انتقاد آمیز است که به آن 

نقیضه )پارودی( گفته می شود. مثل این کار که اطعمه شیرازی با شعر حافظ می کند:
که چنان زو شده ام بی سروسامان که مپرس دارم از کلّهّ و گیپا گله چندان که مپرس	

روزه داری و ریاضت هوسم بود؛ ولی	               چشمکی می زند آن برّّۀ بریان که مپرس
)اطعمه، 1382: 47(.

نیز  آن  بزرگ کردن  ریز کردن چیزی طنز محسوب می‌شود  که  همان طور  بزرگ‌نمایی:   .4  
می تواند دست مایۀ طنز شود. مثلًاً؛ »سویفت« در کتاب دوم سفرهای گالیور، او را به سرزمین غول ها 
می برد و یا وقتی قاآنی واعظی را وصف می کند که ظاهری به غایت مقدّّس مآب و عوام فریب دارد؛ ولی 
هنگامی که شروع به موعظه می کند، مخالف رأی و محدودۀ فکری او واضح می شود؛ مثلًاً در صنع و 
قدرت خداوند داد سخن می دهد و برای اثبات نظر خود مثالی می آورد و می گوید: »فکر کنید چه قدرتی 

جز قدرت او می تواند پشکل بُزُ را چنین گِِرد خلق کند« )جوادی، 1384: 23(.
در  که  است  کودن نمایی  و  تحامق  خنداندن  شیوه های  از  یکی  کودن‌نمایی:  یا  تحامق   .5
گذشته های دور، در میان پادشاهان، رونق بیشتری داشته است. افرادی همچون »بهلول«، »جُُحی«، 
»بوبکر ربانی« و »طلخک« که به حماقت مشهور گشته اند، از هر عاقلی عاقل تر بوده اند و اصلًاً شهرت 
آنان بیشتر به نکته سنجی و باریک بینی بوده تا به حمق. از این دست شوخ طبعان کودن نما، در ادبیات 
همۀ کشورها می توان یافت. »ملانصرالدین« در میان ترک ها، »تیل اویلن اشپیگل« در میان آلمانی  ها، 
»جومیلر« در میان انگلیس ها، »برتولدو« در میان ایتالیایی ها، »بالاکیرف« در میان روس ها از آن جمله 

هستند )حلبی، 1384: 72 و 73(.
6. خراب کردن سمبل‌ها: معمولًاً هر قومی با سمبل ها و نمادهای آن قوم، زندگی کرده و 
برای آن ارزش و قداستی خاص قائل است. این سمبل ها از هر دست، خواه مذهبی باشد، خواه سیاسی، 
صلیب، هلال، پرچم سه رنگ یا ستارۀ سرخ، مظاهر رمزی، وحدت گروه ها و نمایانگر یا الهام بخش 

فعالیت های جماعت هاست )جولادی، 1384: 330(.
در شعر زیر از حافظ، واعظ را می بینیم که در خلوت، پایبند اصول اخلاقی نیست و توبه فرما که در 
مقام وعظ و نصیحت دیگران را به درستکاری دعوت می کند، خودش از این موهبت غافل است و به 

آن توجهی ندارد.

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند  	
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند  مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس     	

 )حافظ، 1371: 162(.
7. ستایش اغراق‌آمیز و نامعقول: یکی از مواردی که سر از هجا درمی آورد، ستایش اغراق آمیز 
و غیرطبیعی ممدوح است. می توان گفت که ستایش نامعقول، نوعی کنایه است که در کوچه و بازار در 
بین مردم عادی کم وبیش وجود دارد مثل  اینکه به یک آدم ضعیف الجثه بگوییم شیر. این را در بیان 

مجاز به علاقۀ تضاد می گویند.
8. تهکّّم، نفرین و دشنام: تهکّّم در لغت به معنی ریشخند و دست انداختن دیگران است؛ مثل 
 اینکه به کسی که جواب سؤالی را درست پاسخ نمی دهد، بگوییم »آی کیو« و با این طریق او را دست 

بیندازیم. تهکّّم را وارونه سازی یا صورتی از »ذم شبیه به مدح« هم می گویند.
نه او که از شعرا کسی ترا هجا نکند                             ترا هجا نکند انوری معاذ الله

چه جای هجو که اندیشه هم کرا نکند                                 نه از بزرگی تو زانک در معایب تو
)انوری، 1372: 624(

دشنام و فحش نیز از ابزارهای هجا گویان است.
9. تقلید مضحک و کنای ۀطنز‌آمیز: این تقلید در زبان انگلیسی )پارودی1(خوانده می شود و 
می توانیم آن را به عنوان تقلیدی تعریف کنیم که به وسیلۀ تحریف و مبالغه موجب سرگرمی و استهزا و 
گاهی تحقیر می شود؛ مثلًاً دن کیشوت اثر سروانتس، تقلیدی طنزآمیز از رومانس هاست و یا موش و 

گربه‌ عبید نوعی حماسۀ مضحک تلقی می شود.

گونه‌های ابداعی و غیر مشهور طنز

اگر بخواهیم گونه های طنز را فهرست وار بگوییم، قطعاًً تعداد آنها از مرز یکصد هم خواهد گذشت؛ 
اما در اینجا به ذکر تعدادی از آنها که حاصل پژوهش حاضر است بسنده شده است که اهم آنها از این 

قرار است.
1. اختصار: نوعی گزیده گویی که معمولًاً نتیجۀ خساست و زرنگی است. می گویند: شخصی که 
»بهمن« نام داشت تیر خورد و می خواست برای همسرش »آذر«، خبر تیر خوردنش را به وسیلۀ تلگراف 

1	 .parody
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چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند  	
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند  مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس     	

 )حافظ، 1371: 162(.
7. ستایش اغراق‌آمیز و نامعقول: یکی از مواردی که سر از هجا درمی آورد، ستایش اغراق آمیز 
و غیرطبیعی ممدوح است. می توان گفت که ستایش نامعقول، نوعی کنایه است که در کوچه و بازار در 
بین مردم عادی کم وبیش وجود دارد مثل  اینکه به یک آدم ضعیف الجثه بگوییم شیر. این را در بیان 

مجاز به علاقۀ تضاد می گویند.
8. تهکّّم، نفرین و دشنام: تهکّّم در لغت به معنی ریشخند و دست انداختن دیگران است؛ مثل 
 اینکه به کسی که جواب سؤالی را درست پاسخ نمی دهد، بگوییم »آی کیو« و با این طریق او را دست 

بیندازیم. تهکّّم را وارونه سازی یا صورتی از »ذم شبیه به مدح« هم می گویند.
نه او که از شعرا کسی ترا هجا نکند                             ترا هجا نکند انوری معاذ الله

چه جای هجو که اندیشه هم کرا نکند                                 نه از بزرگی تو زانک در معایب تو
)انوری، 1372: 624(

دشنام و فحش نیز از ابزارهای هجا گویان است.
9. تقلید مضحک و کنای ۀطنز‌آمیز: این تقلید در زبان انگلیسی )پارودی1(خوانده می شود و 
می توانیم آن را به عنوان تقلیدی تعریف کنیم که به وسیلۀ تحریف و مبالغه موجب سرگرمی و استهزا و 
گاهی تحقیر می شود؛ مثلًاً دن کیشوت اثر سروانتس، تقلیدی طنزآمیز از رومانس هاست و یا موش و 

گربه‌ عبید نوعی حماسۀ مضحک تلقی می شود.

گونه‌های ابداعی و غیر مشهور طنز

اگر بخواهیم گونه های طنز را فهرست وار بگوییم، قطعاًً تعداد آنها از مرز یکصد هم خواهد گذشت؛ 
اما در اینجا به ذکر تعدادی از آنها که حاصل پژوهش حاضر است بسنده شده است که اهم آنها از این 

قرار است.
1. اختصار: نوعی گزیده گویی که معمولًاً نتیجۀ خساست و زرنگی است. می گویند: شخصی که 
»بهمن« نام داشت تیر خورد و می خواست برای همسرش »آذر«، خبر تیر خوردنش را به وسیلۀ تلگراف 
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اعلام کند؛ اما درعین حال می خواست از زیر بار هزینۀ تلگرام شانه خالی کند بنابراین خبر را با استفاده 
از ماه های سال که آن زمان مجانی بوده است این گونه اعلام می کند:

»آذر مهر آبان )مهربان(، بهمن تیر خرداد )خورد( مرداد )مرد(.«
2. استدراک: در لغت به معنی جستجوی معنی تازه است و بر دو گونه است مدح شبیه به ذم و 

ذم شبیه به مدح. مثال برای مدح شبیه به ذم: شنیده ام که از مرگ ما بیزارید.
مثال برای ذم شبیه به مدح: پالونتم، میخ طویلتم، یک قبرستون مُُردتم، کار شما بی عیب نیست.

3. اغراق: نوعی بزرگنمایی در طنز است؛ اما آنچه مدنظر است خود اغراق نیست بلکه طنزی که 
به وسیلۀ آن قوت می گیرد مهم است، مثل داستان گودال، نوشته سید ابراهیم نبوی.

خبر: به گزارش خبرنگار ستون پنجم، گودالی به عمق 1/5 متر در یکی از خیابان های تهران، باعث 
تصادف و مجروح شدن گروهی از عابران شد.

اخبار اقتصادی: با این گودال به میزان دو مترمکعب در خاک کشور صرفه جویی شد و این مشت 
محکمی است به دهان امپریالیسم در راستای صرفه جویی و بهینه سازی.

راه‌حل بهداشتی: برای جلوگیری از تصادف منجر به قتل و جرح، مقرر گردید تا چند آمبولانس 
به صورت شبانه روزی در کنار گودال مزبور توقف نماید تا شهروندان مجروح در اسرع وقت به بیمارستان 

منتقل شوند.
در راستای سازندگی: پیشنهاد می شود به جای استفاده از آمبولانس که موجب تأخیر در رساندن 
بیمار می شود، بیمارستان تخصصی ارتوپدی 400 تخت خوابی در کنار گودال احداث شود )نبوی، 1378: 

.)444-445
4. ایهام: آوردن جملات دو پهلو، گاهی موجب پدید آمدن طنز می شود.

حکایت: روزی معاویه به عقیل گفت: از تو راضی نمی شوم؛ مگر اینکه علی را لعنت کنی، عقیل 
بر منبر رفت و گفت: ایهاالناس، به تحقیق امر کرده مرا به لعن علی بن ابیطالب، معاویه بن ابوسفیان 
پس لعنت بکنید او را که لعنت خدا بر او باد. چون پایین آمد، معاویه گفت: معلوم نشد چه کسی را لعنت 

کردی )بهزادی، 1383: 372(.
5. باد واژه: واژه هایی که از هر طرف، بادِِ طنز به آنها بخورد به همان شکل معنی می شوند؛ هرچند از 
میان گذشتگان، عبید زاکانی را می توان بانی غیر مدوّّن این فن در رسالۀ تعریفات دانست؛ اما بعدها کسانی 
هم چون سید ابراهیم نبوی و احمد عزیزی این فن را در آثار خود به کار برده‌اند. در اینجا نمونه هایی از 

این گونۀ طنز که برگرفته از رسالۀ تعریفات است، ذکر می شود. )زاکانی، 1376: 281- 269(.
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الشاعر: طامع خودپسند              الغوز بالا غوز: مادر زن  		
الواعظ: آنکه بگوید و نکند         عدو خانگی: فرزند  		

البکاره: اسم بی مسمی              الفرج بعد الشدّّت: لفظ سه طلاق 		
نمونه هایی از واژه نامۀ ابدی )عزیزی، 1375: 18(.

اتوبوس: بوسه ای که از فرط داغی، گونۀ مماچ الیه را بسوزاند.
اتوماتیک: ماتیکی که لب را به رنگ های گوناگون ماتیک کند.

اترک: رودخانۀ متروک. رودخانۀ تََرََک برداشته...
افاعیل عروضی گاه  به دلیل تکرار  ابزارهای دست طنزپرداز است که  از  یکی  6. بحر طویل: 

موجب خنده، تفریح و شادی خاطر خواننده می شود. به خصوص اگر چاشنی شوخی در آن زیاد باشد.
منتظر خواستگار

دختر پیر و پلاسیده و پوکیده و پوسیده و ترشیده و کوتاه قد و آبله رخسار که از زشتی بسیار، بُوََُد لنگۀ 
کفتار و به دیدار، کند جلوه در انظار، چنان میوۀ لک دار، لبش چون لب دیوار و دهن چون دهن غار، 
کنون گشته پدیدار، در اطراف چمن زار به صد عشوه و اطوار و نشسته است پری وار، سر سبزه و بر سبزه 
گره می زند او تا که به وی رو کند اقبال و به صد عزّّت و اجلال، عروسی کند امسال و شود قسمت او 
از مدد و بخت یکی شوهر نیک اختر و خوش منظر و خوش محضر و خوش گوهر و نیکو سِِیََر و خوش قد 
و بالا و سهی قامت و زیبا و خوش اخلاق و فریبا و دل انگیز که هم ثروت و هم صحبت و هم صورت 

او در همه احوال، برایش بشود مایۀ عیشی و نشاطی )حالت، 1363: 5(.
7. بذله (wit): بذله نوعی خوش ذوقی، نکته سنجی و یا فکاهی شفاهی و اصولًاً نکته های کوتاه، 

ظریف و زیرکانه است.
جان درایدن در تعریف بذله گفته است: تناسب میان فکار و اصولًاً نکته های کوتاه ظریف و زیرکانه 

است )اصلانی، 1378: 43(.
نوع دیگری بذله داریم که از آن به عنوان بذلۀ تهاجمی یاد می شود و از جانب فروید مطرح شده است. 

او هجو مستقیم را به دلیل زمختی، پرده‌دری و بی‌حیایی‌اش، بذله تهاجمی نامید )اصلانی، 1378: 46(.
همان طور که گفته شد، بذله مربوط به گفتار است؛ مثلًاً فلانی بذله گو است و تفاوت آن با مطایبه 

در آن است که مطایبه، جنبۀ نوشتاری دارد.

رودخان ۀفرات
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نام شخصی »فُُرات« بود. در انجمنی، بحث کشیده شد به رودخانۀ فرات، یکی گفت: »اطراف فرات 
همیشه پر از آشغال است«. »فرات« درحالی که به افراد پیرامون خود اشاره می کرد گفت: بله حالا هم 

همین طور است.
8. پاچه‌خواری: اگر تملّقّ و چاپلوسی از حدّّ خود بگذرد به آن پاچه خواری می گویند و 

بیشتر مواقع جنبۀ شفاهی دارد. در پاچه خواری، 
اکثراًً رضایت ممدوح مدنظر است. به همین خاطر، هر لحظه ممکن است شخص پاچه خوار، به خاطر 

ممدوح رأی خود را عوض کند.
بادنجان بورانی

سلطان محمود را در حالت گرسنگی، بادنجان بورانی پیش آوردند، خوشش آمد. گفت: بادنجان طعامی است 
خوش، ندیمی در مدح بادنجان فصلی پرداخت. چون سیر شد، گفت: بادنجان سخت مضر چیزی است. ندیم 
باز در مضرت بادنجان مبالغتی تمام کرد. سلطان گفت: ای مردک نه این زمان مدحش می گفتی. گفت من 

ندیم توام، نه ندیم بادنجان. مرا چیزی می باید گفت که ترا خوش آمد نه بادنجان را )زاکانی، 1376: 217(.
9. پیامک1: به معنی خدمات پیام کوتاه یا همان s.m.s است. امروزه یکی از وسایل ارتباط جمعی 
این رسانه در  پیامک است.  یا   s.m.s ایران که طرفداران زیادی هم دارد  در جهان، به خصوص در 
مدت کوتاهی توانسته جای خود را در بین میلیون ها نفر، خصوصاًً نسل جوان باز کند. در این رسانه، 
انواع پیام ها، اعم از عاشقانه، قوم شناسی، مطالب سیاسی، اخبار علمی، ورزشی و غیره بین کاربرها ردّّ و 
بدل می شود. حجم پیامک ها به قدری زیاد است که از چند سال اخیر شکل مدون آن به صورت مجلۀ 
s.m.s نشر و خیلی سریع در دل طرفدارانش جا باز کرده است که نمونه هایی در ذیل آورده می شود.

 به تو یک سمبوسه می‌دهم، اولش برای دشمنت و آخرش برای خودت.	
 مرد مجرد، مردی است که فرهنگ بدبخت کردن یک زن را از دست داده است.	
 می‌دونی فرق تو با عزرائیل چیه؟ اونو ببینم می‌میرم، تو رو نبینم می‌میرم.	

10. تعریض: تعریض در لغت عرب از ریشۀ عرضی الشیئی به معنی آشکار کردن است؛ اما در 
باب تفعیل، معنای ضدّّ ریشه را می یابد و به دو مفهوم پنهان کردن و پوشیدن و آشکار نگفتن است 

)محبتی، 1380: 100(.
هرگاه دانشجویی در حضور استاد خود از استادی دیگر تعریف کند، استاد ممکن است آن را تعریفی 
به خود تلقی کند. مواردی از قبیل: »بُزُک نمیر بهار میاد« یا »جوجه را آخر پاییز می شمارند« هر دو 

1. short message service	

تعریض است. حکایت زیر تعریض جالبی است که خاقانی را به شدت عصبانی کرد.
حکایت

شخصی به خاقانی گفت: »عنصری شاعر بسیار توانایی بود.« خاقانی آن را تعریض به خود پنداشت و 
به قول امروزی به خود گرفت و در طی قطعه ای فضیلت خود را به مهتری باز نمود:

چه خوش داشت نظم روان عنصری                                      به تعریض گفتی که خاقانیا

                )خاقانی، 1375: 707(.  

11. خیال‌نامه: کم نیستند شعرا و نویسندگانی که بخشی از اثر خود را به عالم خواب یا رؤیا 
اختصاص می دهند. عالمی که تحقق‌بخشی آرزوها یا آمال دست نایافتنی آنها بوده است. عالمی که حدّّ 
و مرز نمی شناسد. غیرممکن در آن ممکن می شود. مثل کمدی الهی دانته، الغفران ابوالعلای معرّّی و 

یا ارداویرا فنامه. 
بعضی از خواب نوشته ها، انذار دهنده و عبرت آموز است. مثل سیاحت غرب اثر محمدحسین آقا نجفی 
قوچانی و یا فیلم شب نشینی در جهنم ساخته موشق سروری و بعضی مواقع نیز امید دهنده و نویدبخش 

است؛ مثل شعر زیر عبدالحسین جلالیان. مهم آن نکتۀ طنزی است که در اینجا ارائه می شود:
خواب دیدم شبی به باجۀ بانک               	 اسکناسی درشت کردم خُُرد

بهره از مال خویش خواهی برد  بهر تعبیر آن معبر گفت                     	
سر شب خفت و بامدادان مُُرد   زوجۀ شصت ساله ام شب بعد               	

هم چنان آتش جرقه فسرد  چند ماهی گذشت و سوز فراق                 	
عاقبت از برای کسب ثواب              	            صیغه کردم سه دختر از لُرُ و کُُرد 

بعد چندی مُُعبرم سخنی                  	            گفت و گوش مرا کشید و فشرد
اسکناس تو این چنین شد خُُرد  شصت دادی سه بیست بگرفتی              	

                                                                                   )فرجیان، 0731: 291(. 
طریق عملکرد پادشاهان گذشته بوده است. شاید نویسندگان این قبیل داستان ها، از ترس جان خود، 
مسائل مملکت داری و نکات تربیتی را به طور مستقیم و در قابل حکایات بیان می کردند. کتاب هایی هم 
چون کلیله ودمنه، سیاست نامه، قابوس نامه، گلستان و رستم التواریخ از این نوع هستند. سعدی در گلستان 

در باب سیرت پادشاهان حکایت زیبایی دارد:
را خبر کردند، بخواندنش و گفت:  آمد. حجاج بن یوسف  پدید  بغداد  درویشی مستجاب الدعوه، در 
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تعریض است. حکایت زیر تعریض جالبی است که خاقانی را به شدت عصبانی کرد.
حکایت

شخصی به خاقانی گفت: »عنصری شاعر بسیار توانایی بود.« خاقانی آن را تعریض به خود پنداشت و 
به قول امروزی به خود گرفت و در طی قطعه ای فضیلت خود را به مهتری باز نمود:

چه خوش داشت نظم روان عنصری                                      به تعریض گفتی که خاقانیا

                )خاقانی، 1375: 707(.  

11. خیال‌نامه: کم نیستند شعرا و نویسندگانی که بخشی از اثر خود را به عالم خواب یا رؤیا 
اختصاص می دهند. عالمی که تحقق‌بخشی آرزوها یا آمال دست نایافتنی آنها بوده است. عالمی که حدّّ 
و مرز نمی شناسد. غیرممکن در آن ممکن می شود. مثل کمدی الهی دانته، الغفران ابوالعلای معرّّی و 

یا ارداویرا فنامه. 
بعضی از خواب نوشته ها، انذار دهنده و عبرت آموز است. مثل سیاحت غرب اثر محمدحسین آقا نجفی 
قوچانی و یا فیلم شب نشینی در جهنم ساخته موشق سروری و بعضی مواقع نیز امید دهنده و نویدبخش 

است؛ مثل شعر زیر عبدالحسین جلالیان. مهم آن نکتۀ طنزی است که در اینجا ارائه می شود:
خواب دیدم شبی به باجۀ بانک               	 اسکناسی درشت کردم خُُرد

بهره از مال خویش خواهی برد  بهر تعبیر آن معبر گفت                     	
سر شب خفت و بامدادان مُُرد   زوجۀ شصت ساله ام شب بعد               	

هم چنان آتش جرقه فسرد  چند ماهی گذشت و سوز فراق                 	
عاقبت از برای کسب ثواب              	            صیغه کردم سه دختر از لُرُ و کُُرد 

بعد چندی مُُعبرم سخنی                  	            گفت و گوش مرا کشید و فشرد
اسکناس تو این چنین شد خُُرد  شصت دادی سه بیست بگرفتی              	

                                                                                   )فرجیان، 0731: 291(. 
طریق عملکرد پادشاهان گذشته بوده است. شاید نویسندگان این قبیل داستان ها، از ترس جان خود، 
مسائل مملکت داری و نکات تربیتی را به طور مستقیم و در قابل حکایات بیان می کردند. کتاب هایی هم 
چون کلیله ودمنه، سیاست نامه، قابوس نامه، گلستان و رستم التواریخ از این نوع هستند. سعدی در گلستان 

در باب سیرت پادشاهان حکایت زیبایی دارد:
را خبر کردند، بخواندنش و گفت:  آمد. حجاج بن یوسف  پدید  بغداد  درویشی مستجاب الدعوه، در 
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دعای خیری بر من بکن. گفت: خدایا جانش بستان! گفت از بهر خدای این چه دعاست؟ گفت این 
دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را.

گرم تا کی بماند این بازار                                                            ای زبر دست زیر دست آزار             
مُُردنت بِهِ که مردم آزاری                                                               به چه کار آیدت جهانداری             

)سعدی 1369: 27-26(.
13. شوخ‌طبعی‌های جبهه: به کلمات، اصطلاحات و جملات کوتاهی گفته می شود که در 
هشت سال جنگ بین عراق و ایران، به صورت طنز و رمز ورد زبان رزمندگان ایرانی بود. تعدادی از این 

اصطلاحات از این قرار است: 
صفر آزاد نشدن = زیاد در دست شویی ماندن                                فارغ التحصیل: شهید

طبقة دوم: جهان آخرت                                                         ترابری ویژه: قاطر
طوطی: دوشکا                                                                     شهید: نوزاد پسر

عقرب سیاه: ژ- سه                                                             شهید پرور: نوزاد دختر
غسل دو بعدی: استحمام به منظور نظافت و جنابت                         شیخ اجل: خمپاره 

14. ضرب‌المثل: ضرب المثل ها، اغلب، آینۀ تمام نمای آداب، رسوم، فرهنگ و ادبیات یک قوم یا 
ملت‌ هستند. هر ملتی به فراخور فرهنگ خود، دارای ضرب المثل های مربوط به خود است و گاهی این 

ضرب المثل ها رنگ و بوی طنز به خود می گیرند.
پدری پسری را می گفت: اگر گفته های من را فرمان نکنی تو را عاق کنم. پسر نیز جواب داد. من 
هم در عوض ترا عوق می کنم، پدر پرسید: عوق چگونه باشد؟ گفت: شبانگاه بر آستانۀ مسجد و حمام 
پلیدی کنم و شبگیر چون مسلمان به این دو جای آمدوشد کنند، کفش و جامه شان بیالاید، بر پدر 

مرتکب لعنت فرستند )دهخدا، 1363: 198(.
15. کاریکاتور1: این واژه از کلمۀ ایتالیایی کاریکاره2 به معنی پرکردن و اغراق کردن، گرفته شده 
است. این اصطلاح از نقاشی، وارد ادبیات شده است. همان طور که در نقاشی، برخی از اعضای بدن مثل 
سروصورت، بزرگ نمایش داده می شود. در نظم و نثرهای طنز نیز نویسنده، هنگام شخصیت پردازی، 
از طریق اغراق و یا تخریب در توصیفات خود، بخشی از ویژگی های ظاهری و شخصیتی را بزرگ و 
را که شکم گنده ای  بیدل کرمانشاهی  برای مثال سلطانی کرمانشاهی  نمایش می گذارد؛  به  مضحک 

1. Caricature
2.  caricare
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داشته چنین توصیف کرده است:
بعد از دو سه روز »بیدل« آمد        دیدم شکمی ز دور پیداست	

)سلطانی کرمانشاهی(
16. کاریکلماتور1: هنری است که به جای خط با کلمات بیان می شود. پرویز شاپور را باید در 
کاریکلماتور، بنیان گذار مکتب تازه ای در طنزنویسی دانست. در واقع کاریکلماتور نوعی بازی با کلمه 
است که در آن نویسنده از طریق کلمات »دو نبش« جملات دو پهلو، زیبا و تفکر برانگیز می سازد. 
و  »کاریکاتور«  واژگان  از  برگرفته  که  است  انگلیسی  نیمه  و  فارسی  نیمه  مرکب  کلمۀ  کاریکلماتور، 
»کلمات« است. این واژه را اولین بار، در سال 1346 احمد شاملو وقتی سردبیر نشریۀ خوشه بود برای 

تک جمله های طنز پرویز شاپور برگزید )اصلانی، 1387: 172(.
نمونه هایی از کاریکلماتور پرویز شاپور )شاپور، 1387: 35(.

• در خشکسالی آب از آب تکان نمی‌خورد.	
• ماهی پس از مرگ به شستشو نیازی ندارد.	
• سراب، کاریکاتور آب است.	

17. گواژه: در لغت به معنی شوخی، مزاح، طعنه، سرزنش که خود گونه هایی از طنز )در معنای 
خاص( است؛ اما نه به تلخی آن. در واقع گواژه نوعی تمسخر احترام آمیز و نکته دار است.

گواژه یا هر طنز دیگری، نتیجۀ فشارهای روحی و روانی حاکم بر جامعه است. متون ادبی گذشتۀ 
ما، آکنده از گواژه های شیرین و آبدار است. فردوسی، مولانا، حافظ، سعدی، جامی و ملک الشعرای بهار 

از مهم ترین گواژه پردازان ادبی هستند )محبتی، 1378: 177(.
• مگر به خان ۀما می‌برندش	

جنازه ای را به راهی می بردند. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که بابا در 
اینجا چیست؟ گفت: آدمی، گفت: کجایش می برند؟ گفت: به  جایی که نه خوردنی باشد و نه پوشیدنی 
و نه نان و نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا، نه گلیم، پسر گفت: مگر به خانۀ ما می برندش 

)زاکانی، 1377: 80(.
18. لقب: یکی دیگر از گونه های طنز، دادن القاب غیرواقعی به دیگران یا به خود است. کمتر 
نویسندۀ طنزپردازی است که از این القاب به شخصیت های داستان خود نداده باشد. این القاب گاهی 

1. karikalematur
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اوقات بر روی کتاب ها هم گذاشته می شود تا مسیر طنز را از همان آغاز معین کند؛ از جملۀ این القاب: 
حیفه نان، ویلان الدوله، مفتخور الدوله، برج زهرمار، ازرق شامی، شهر ذی الجوشن، انگل، زالو و غیره. 

گاهی شاعر و یا نویسنده برای خود یک لقب طنز انتخاب می کند که برای همیشه جزو شناسنامۀ 
هنری او محسوب می شود؛ مثل ابوالعینک، گل آقا، علی غصه خور، غضنفر، مش رجب، شاغلام، گشنیز 

خانم، بوقلمون، هدهد میرزا، شاه گردن شکسته، شاه پریون و غیره.
19.مِِ هر کین: گاهی یکی می خواهد به دیگری خدمتی کند؛ اما چون نادان است خراب کاری 
می شود. درحالی که نیّّت بدی در کار نیست. به این گونه دوستی ها به اصطلاح دوستی خاله خرسه گفته 
می شود. در ادبیات ایران از این قبیل دوستی ها فراوان است. »مهر کین« عنوانی است که برای این نوع 

طنز انتخاب شده است؛ که از این شعر مولوی گرفته شده است:
وز ستیز آمد مگس زو باز پس شخص خُُفت و خرس می راندش مگس    	
آن مگس هم باز می آمد دوان چند بارش راند از روی جوان           	

خشمگین شد با مگس خرس و برفت         	         برگرفت از کوه سنگی سخت زفت
بر رخِِ خفته، گرفته جای ساز سنگ آورد و مگس را دید باز             	

بر مگس تا آن مگس واپس خزد برگرفت آن آسیا سنگ و بزد            	
این مََثََل بر جمله عالم، فاش کرد سنگ روی خفته را خشخاش کرد             	

کین او مِِهر است و مهر اوست کین مِِهر ابله، مِِهر خرس آمد یقین           	
)مولوی، 9731: 752(.
در زندگی روزمره از این اتفاقات زیاد می افتد. از جمله حکایت زیر که واقعاًً اتفاق افتاده است:

• غیر از من و آقای بخشدار کسی حق ...... خوردن ندارد. 	
روزی آقای بخشدار برای سرکشی به یکی از دهات تابعه می رود. کدخدا مردم را جمع می کند تا 
از  به حمایت  از سخنرانی می شود. کدخدا  ازدحام جمعیت مانع  اما  آنها سخنرانی کند؛  برای  بخشدار 
بخشدار، همه را ساکت کرده و می گوید: مردم، غیر از من و آقای بخشدار کسی حق .... خوردن ندارد

از  اعم  به طورکلی صدای هر موجودی  و  ما  پیرامون  نام‌آوا: صداهای طبیعی و بی معنای   .20
جاندار یا بی جان نام آوا می گویند؛ مثل عوعو، میومیو، شُُرشُُر، گُُرگُُر، جرینگ جرینگ، تاپ تاپ که شاعر 

گاه از آن ها استفادۀ طنزگونه می کند.
     تو دق دق و تو هی هی من هی هی و من هو هو                   ای مطرب خوش قاقا تو قی قی و من قو قو        

 )مولانا، 1370: 583(



123

خُُرد و خمیر  را  استفاده می شد که دشمن  به عنوان سلاحی مخرب،  نام آوا  از  بعد  به  از مشروطه 
می کرد. در شعر »رؤسا و ملّتّ« که یک شعر نمادین است، دهخدا به زیبایی از عهدۀ این نام آوا بر آمده 

است.
بتره کی این همه خوردی کمه 		 اهه اهه- آخر ننه چته؟ - گشنمه  

لالای جونم، گلم بشی، کیش کیش چخ چخ سگه، نازی پیشی، پیش پیشی	
تف تف جونم ببین ممه اَخَ شده!!! 		 دستم آخش ببین چطو یخ شده

وای خاله چشماش چرا افتاده به طاق؟ خ خ، خ خ ... جونم چت شده؟ هاق هاق	
رنگش چرا، خاک بر سرم، زرد شده 		 آخ تنشم بیا ببین، سرد شده

مانده به من آه و اسف رود رود!!! 		 وای بچه م رفت ز کف رود رود!!!
)دهخدا، 1380: 131- 130(

21. هجو عامیانه1 : نوعی هجو سیاسی- اجتماعی است که هرگاه مردم از حکام وقت ناراضی و 
ناراحت باشند و موضوعی )بی عدالتی( آنها را رنج دهد شروع می کنند به شعار دادن عامیانه و ترانه های 
تمسخرآمیز و طنزآمیز تا آن فرد موردنظر را از انظار انداخته و او را لوث نمایند. به عنوان مثال: پس از 
جلوس مظفرالدین شاه، کسانی تصنیف هایی در هجو او ساختند و به دست پیر زن سیاهی به نام حاج 
قدم شاد دادند که در مجلس عیش و طرب بخوانند و این زن کنیز و سیاه، آن تصنیف را خود می خواند 

و مطرب ها دنبال آن را می گرفتند. 
برگ چغندر اومده / آبجی مظفر اومده/ دور و دور و دوشه ببین / امیر بهادر و شه ببین/ چادر و 

چاقچورش کنید/ از شهر بیرونش کنید
این قبیل بودند. )حائری، 1372:  از  انقلاب؛ مثل بختیار، بختیار، نوکر بی اختیار  شعارهای آستانۀ 

.)293 -294

نتیجه‌گیری
اما تاکنون دربارۀ آن به خوبی حقّّ  ادبی فراوانی برخوردار است؛  از استعداد ذاتی و  ایران  طنز در 
مطلب ادا نشده است. شاید اگر چنان که بایسته است به طنز در ادب فارسی پرداخته می شد، به عنوان 

یک گرایش ادبی )همانند حماسه، عرفان، غنا( در دانشگاه ها مطرح می شد. 

1. popularized Lampoon
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پرداخته نشده  بدان  تاکنون موجود است که  آغاز  از  فارسی  ادب  از طنز در  نویافته ای  گونه هایی 
است. نزدیک به بیست ویک مورد از این موارد شامل اختصار، تحقیر، بزرگنمایی، قلب اشیا و الفاظ، 
ایهام، باد واژه، بحر طویل، بذله، پاچه خواری، پیامک، تعریض، خیال نامه، سیرالملوک، شوخ طبعی های 
جبهه، ضرب المثل، کارکاتور، کاریکلماتور، گواژه، مهرکین، نام آوا و هجو عامیانه است که هرکدام با 
تعریف و روشی خاص ارائه شده است. این شیوه های نویافتۀ طنز در ادبیات کلاسیک و نو، در بین مردم 

کوچه بازار و دانشگاهیان به صورت آگاهانه و ناآگاهانه به کار می رود.
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 Factors and Processes Influencing the Production and Trade of Jewelry in Iran during the
 Seljuk Period:A Comparative Study of the Production–Commercial Centers of Nishapur and

the Port of Mahru ̄bān

Fateme Pourbakhtiyari1, Ali Bahranipour2, Aliasghar Rajabi3

Abstract

The history of Iran in the Seljuk period represents one of the most distinguished eras in the art of 
jewelry-making. Understanding the techniques of cutting and decorating precious stones and metals, 
as well as the interactions between centers of jewelry production and trade, forms the core problem of 
this study. Employing a historical–analytical approach, the research examines the contexts and factors 
that contributed to the formation, expansion, and prosperity of industries related to jewelry produc-
tion and commerce in Seljuk-era Iran. By analyzing historical data and archaeological evidence, the 
study seeks to reveal the relationships between political, economic, social, and cultural structures 
and the patterns of jewelry manufacture and exchange. The findings indicate that the development 
of domestic and transregional trade networks, the patronage of the court and political elites, access 
to mines and raw materials, and the presence of skilled artisans—combined with urban growth and 
the emergence of specialized markets—were the primary drivers of this industry’s advancement. Fur-
thermore, the Seljuk state played a significant role in ensuring road security, establishing taxation 
systems, and supporting professional workshops, thereby fostering cohesion and dynamism within 
this economic sector. Overall, the jewelry-making industry of this period not only reflected the artistic 
sensibilities and technical expertise of Iranians but also held a central position in urban economies 
and social relations.

Keywords: Seljuk period, jewelry, jewelry-making, Nishapur, Mahru ̄bān
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 A Page from the History of Judicial Practice:A Study of the Life and Works of

Qāḍ �ī Abū Alī al-Tanūkhī

Mohammadjavad Mohammadpour1

Abstract

The history of Islam, families in which three successive generations served as judges are exceedingly 
rare. The Tanūkhī family is one of the most distinguished examples of this phenomenon: the father, 
son, and grandson were among the prominent judicial figures of the Abbasid Caliphate during the 4th 
and 5th centuries AH. Since a significant portion of the territories under their jurisdiction fell within 
Iranian lands, examining their lives and works—especially those of Qāḍī Abū ʿAlī al-Tanūkhī—
provides a valuable foundation for studying the history of judicial practice and the legal system of Iran 
within the broader context of Islamic civilization. Using a descriptive–analytical method and drawing 
upon historical sources, this study introduces Tanūkhī’s biography and analyzes his two major works, 
Nishwār al-Muḥāḍarah and al-Faraj baʿd al-Shiddah. The analysis explores the ethical and behavioral 
dimensions of judges, Tanūkhī’s conception of justice, and the role of the judge within Islamic society. 
The findings indicate that through historical narratives, Tanūkhī articulates an ethical approach to 
judicial practice—one deeply intertwined with Iranian cultural values and Islamic principles. Thus, 
studying his works offers deeper insight into the intellectual history of law and judicial ethics in Iran.

Keywords: Tanūkhī, history of judicial practice, judicial ethics, law and justice in  Islam, Abbasid 
judiciary.
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Shifting Boundaries of Iranian Identity:An Examination of the Role of Religious 
Minorities in the Formation of National Identity in Safavid Iran

Hamed Tabaar1

Abstract

Religion, the Persian language, and Persianate culture are commonly described as the unifying ele-
ments of Iranian identity during the Safavid era. European travel accounts highlight these integrative 
components while simultaneously noting the plurality of local identities. Although, from the perspec-
tive of these travelers, marketplaces, Nowruz festivities, and the architectural splendor of Isfahan 
represented shared cultural markers, they also observed ethnic, religious, and linguistic diversity, as 
well as local divisions, which they interpreted as expressions of identity multiplicity. These travel-
ogues thus present a contradictory and multilayered image of Iran—ranging from admiration for its 
cultural magnificence and hospitality to criticism of religious fanaticism and scientific stagnation. 
Employing a historical-sociological approach, this study re-examines the concept of “Iranian-ness” 
in the Safavid period through the lens of Orientalist travelogues. Its central question is how these 
texts represented the boundaries of Iranian identity and what contradictions appear in their narratives. 
The research method is qualitative, historical, and grounded in discourse analysis. Primary data have 
been drawn from the travel accounts of Della Valle, Tavernier, Chardin, Olearius, Kaempfer, Careri, 
and Krusinski. Findings show that Shi‘ism emerges as the most significant marker of “Iranian-ness” 
in these narratives. In the eyes of European observers, this religious identity functioned both as a 
mechanism of political–social cohesion and as a tool for exclusion and marginalization of minori-
ties. Nevertheless, religious minorities—particularly Armenians, Jews, and Zoroastrians—are also 
portrayed as “economically indispensable” groups. The overall conclusion is that “being Iranian” in 
the Safavid period, as reflected in these travelogues, was a fluid and historically constructed identity 
shaped through the interplay of religion, language, economy, and power relations.

Keywords: Safavid dynasty, Iranian identity, travelers, travelogues, religious minorities.
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Shah ʿAbbās I’s Endowed Manuscripts to the Shrine of
 ʿAbd al-ʿAẓīm al-Ḥasanī (A.S.)

Kazem Ostadi1

Abstract

Shah ʿ Abbās I of the Safavid dynasty (d. 1038 AH) pursued an extensive program during his long reign 
that included the establishment of religious centers, seminaries, and the patronage, dissemination, and 
endowment of books. In addition to these efforts, Shah ʿ Abbās personally endowed several substantial 
collections of manuscripts to various sacred shrines and theological schools. Among these was the en-
dowment of 120 small and large manuscripts to the revered shrine of the highly venerated Imāmzāda ʿ Abd 
al-ʿAẓīm (A.S.), as well as to the madrasah [ʿAtīq] affiliated with this shrine, located in the district of 
Ghār in Rayy. This endowment is dated to the first day of the month of Dhū al-Qaʿda in the year 1037 AH. 
Accordingly, a field-based and statistical investigation is necessary to determine the present condition 
of these endowed manuscripts: How many of the original 120 volumes remain in the Library of the 
ʿAbd al-ʿAẓīm Shrine today, and what are their cataloging characteristics? The findings show that 
only eight manuscripts from this 120-volume collection have survived. Five of them are currently 
housed in the ʿAbd al-ʿAẓīm Library (Jām-i Jahān-namā; a composite volume containing three trea�-
tises on logic; Miʿyār-i Jamālī; a translation of Nafahāt al-Lāhūt; and Kifāyat al-Taʿlīm). The remain-
ing three manuscripts (Tashrīḥ al-Abdān; a composite volume containing four treatises; and Manāzil 
al-Sāʾirīn) are located in other libraries across the country. The investigation further reveals that 112 
of Shah ʿAbbās’s endowed manuscripts are missing, and no information regarding their whereabouts 
is currently available.

Keywords: Safavid endowments, ʿAbd al-ʿAẓīm Shrine Library, Imāmzāda ʿAbd al-ʿAẓīm, Rayy, 
manuscripts, manuscript theft.
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A Study of Qajar-era Gravestones in the Pirbadin Cemetery, Bukan

Esmaeil Salimi1, Soheila Abipour2

Abstract

Historical gravestones provide valuable data for archaeological research, enabling insights into var-
ious aspects of past societies. The present study investigates the Qajar-period gravestones located 
in the Pirbadin Cemetery. Drawing upon archaeological evidence—including these tombstones—it 
is possible to recognize the significance of the village of Pirbadin during the Qajar era. To date, 
no systematic study has been conducted on the Pirbadin Cemetery; therefore, examining its Qajar 
gravestones can demonstrate that Pirbadin held considerable importance in the Mokrian region from 
the reign of Fath-Ali Shah to the era of Naser al-Din Shah. The Qajar gravestones of the Pirbadin 
Cemetery are chronologically and morphologically comparable to other historical gravestones in the 
cemeteries of Mokrian. This article seeks to answer the following questions: Who were the notable 
individuals buried in this cemetery, and what roles or positions did they hold in the history of the 
Gurk-Mokri region? Furthermore, what cultural and social insights of the period can be derived from 
studying the literary inscriptions and the rich variety of motifs carved on these stones? Based on field-
work and library research, the findings indicate that these gravestones belong to politically prominent 
members of the Mokri tribe. Moreover, the iconographic elements present on the gravestones shed 
light on the political, social, and religious events of Pirbadin during the Qajar period.

Keywords: Pirbadin, cemetery, gravestone, Qajar period, Bukan.
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﻿Newly Identified Genres of Humor in Persian Literature

Soheil Fatahi1, Heydar Karimpoor2, Mousa Parnian3

Abstract

From the emergence of Persian poetry and prose to the modern era, humor has remained one of the 
most enduring and influential literary modes in Iran. Nevertheless, its theoretical and analytical clas-
sification has largely remained confined to traditional categories such as hazl, hajv, muṭāyaba, and 
fukāha. This limited framework has prevented a significant portion of Persian humor  particularly 
forms that emerged in classical texts, oral culture, and modern media from being scientifically iden-
tified and named. Using a descriptive–analytical approach and based on extensive library research, 
the present study identifies, defines, and classifies the “newly discovered genres of humor” in Persian 
literature and analyzes their characteristics. The findings reveal that Persian humor can be categorized 
into four major groups—linguistic, structural, narrative, and social—which together encompass 21 
distinct genres, including ekhtiṣār (elliptical wit), bād-vājeh (word-distortion humor), khiyāl-nāmeh 
(imaginative parodic narratives), mehrakīn, SMS humor, wartime jokes, and popular invective—
genres that have remained unnamed or unclassified in conventional taxonomies. Analysis of classical 
and contemporary examples shows that these genres not only reflect linguistic creativity and aesthetic 
innovation but also serve important political, ethical, historical, and psychological functions. The 
study concludes by emphasizing the need to revise humor typology in Persian literature and highlights 
the potential for establishing humor studies as an independent subfield within literary scholarship.

Keywords: Persian literature; humor; humor genres; hazl and hajv; newly identified humor; literary 
typology; classical and contemporary humor.
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